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  ::مقدمهمقدمه

  سخنان دلنشين از سفر آخرت

از مرگ سخن بسيار رفته است اما سختي دلنشين تر از گفته هاي مرد الهي شـهيد راه    

رم بـا  سال قبل سراغ نـدا  25محراب آيت االله شهيد عبدلحسين دستغيب قدس سره در 

آن احاطه اي كه به آيات و اخبار و كتابهاي مذهبي داشت، يكماه مبارك رمضان درباره 

سفر آخـرت سـخن گفـت، مـرگ را دروازه حيـات و ابتـداي ملاقـات رحمـت حـق          

شناسانيد؛ از برزخ و نعمتهايش مردمان را بر سر شـوق آورد و از عـذابهايش ترسـانيد؛    

  .از گناه بازداشت و بخيرات مايل گردانيدبا بيان آيات و اخبار شنودندگان را 

روانت شاد اي معلم اخلاق و بفرموده رهبـر مرشـد مـردم را كـه در زنـدگيت ايـن           

چنين راهنماي مردم به سوي حق و دوري از باطل شدن و با شهادت تـرويج بيشـتري   

بـود  خون آيت االله دستغيب از بيانش براي انقلاب رسـاتر  : نمودي بنوشه آن رفيق عزيز

  .و دشمن خورد كن تر

بارها مي گفت و فرياد مي زد، مي نوشت و منتشر مي كرد كه مرگ فنا نيسـت بلكـه     

مكرر به خانواده هاي شهداء مژده مي داد كه قرآن مجيد عزيزان شما را . اول بقاء است
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ما نسبت به آنان مردهن ايم در حالي كه حيات حقيقي مال آنـان و   1زنده خوانده است

  . ك كاملتر از آن ايشان استادرا

  گوهري كه ناشناخته بود

روانت شادتر باد كه با شهادتت اين معني را آشـكارتر سـاختي، اينـك دو مـاه بـيش        

نيست از ميان ما رفته؛ آنقدر كرامـات از ديـده و شـنيده شـده كـه همـانرا از فقـدانش        

كه بود شـناختند  ناراحت تر ساخته است و افسوس مي خورند كه چرا او را آن طوري 

  .و از خرمن پرفيضش خوشه ها برنچينند

اينجا به مناسبت اين كتاب و بحث معاد، و همچنين فرموده خودش كه بارهـا مـي        

گفت شهدا زنده جاويدند، قضيه اي كه در هفتمين روز شـهادتش پـيش آمـد و بيشـتر     

  :رسيد بازگو نماييماهالي شيراز از آن آگاه شدند و حتي در جرايد تهران نيز به چاپ 

  گزارشي عجيب از يك واقعيت

قمري طبق برناخـه روزنامـه ام بـه منـزل پـدر       1402سال ) ع(با مداد اربعين حسين   

پس از سلام و تعارفات نخستين جملات را بـا  . مسئول دفتر باستقبالم آمد. شهيدم رفتم

  :گزارش خواب يك خانم علويه اين طور شروع كرد

ي كه من او را مي شناسم و خانه اش در نزديكي خانه ما اسـت مـي   علويه محترمه ا«  

گويد ديشب مرحوم آقا را در خواب ديدم به مـن فرمودنـد قطعـاتي از بـدن مـن لاي      

  ».آجرهاي ديوار كوچه باقيمانده است به من ملحق كنيد

 ا� ا��ات ��ر� ����  -  ١                                                           ��� � ١٥٤���  ٢و������ �� ��� 
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من نخست اهميت ندادم و بساير گزارشها گوش دادم و تا دو ساعت برنامه رفت و     

سـپس بـراي شـركت در مجلـس فاتحـه در      . د افراد و كارهاي معمولي ادامه يافـت آم

نزديكيهاي محـل شـهادت كـه رسـيديم، بيـاد آن      . مجلس فاتحه با جمعي بيرون آمديم

به بعضـي از همراهـان جريـان را گفـتم كـه چنـين خـوابي نقـل شـده،          . خواب افتادم

يم ذرات مفصـل از  به همان نظر نخست همـه ديـد  . ضرري ندارد نگاهي بكنيم  

  .گوشت لابلاي آجرهاي كوچه مي باشد

  تشييع دوم براي يك جنازه

دو نفر از رفقا مأمور شدند كه اين ذرات قطعه قطعه شده از پيكـر شـهيد محـراب را      

قضيه بـه سـرعت در شـهر    ) درد و كيسه پلاستيك آنها را جا دادند(جمع آوري نمايند 

حسيني و هفتم شـهداء بـود و شـيراز يكبارچـه     شايع گرديد مخصوصاً كه روز اربعين 

شب جمعه در مسجد طبق معمول و برنامه ساليانه شـهيد محـراب مجلـس    . تعطيل بود

در اينجـا اعـلام   . دعاي كميل برقرار و انبوده جمعيت داغدار گزارش مزبور را شـنيدند 

  .مي آيد شد كه در ساعت ده امشب تشييع دوم از باقيمانده پيكر آيت االله شهيد به عمل

سـرگرم  ) ع(دستجات عزاداري تا پاسي از شب در صحن حضرت احمد بـن موسـي     

عزاداري بودند و بالاخره بياد ملحق كردن بقيه بدن ابي عبدالله الحسين عليه السلام بنابر 

روايتي در روز اربعين دو كيسه محتوي اجزاء قطعـه قطعـه شـده را بـه ميـان جمعـين       

  .تند و به بدن شريفش ملحق نمودندپائين قبر را شكاف. آوردند
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  دو نفر ديگر نيز همين خواب را ديدند

راستي كه قضيه اي شفگت بود، فراموش كردم عرض كنم در همان روز ساعتي پـس    

از كاوش لابلاي آجرهاي كوچه يكي از بستگان كه در لباس روحانيت و مورد احتـرام  

بستگان شهدا اسـت چنـين خـوابي را    است به من خبر داد دو نفر از آقايان كه يكي از 

ديشب ديده اند لذا قضيه صورت جدي تر بخود گرفـت و مـن بـه دنبـال آن مخـدره      

. علويه فرستادم كه رؤياي خودت را با نام خود همسر و فاميل و آدرس دقيـق بنـويس  

ايشان نيز اجابت نمود و هم اكنون آن نوشته پيش روي من قرار دارد و مـن بـا اجـازه    

ن عزيزتنها به ذكر چند جمله آن براي ثبت در تاريخ و عبـرت نسـل فعلـي و    خوانندگا

  : اين خانم چنين نوشته. آينده دار در اينجا نقل مي نمايم

  تكه گوشتم لاي ديوار است

  :نحوه خواب

. در باغ بزرگ بودم كه آيت االله دستغيب در جلو مي رفتند و مـن عقـب ايشـان بـودم    «

كه آيت االله دستغيب بودند، در وسط چمن بودنـد كـه آقـا    آنجا باغ بود ولي آن قسمتي 

عباي قهوه اي روي دوششان بود و به من گفتند كه برو و به آنها بگو كه تكـه گوشـتم   

لاي ديوار است و چند دفعه تكرار كردند كه وقتي مـن از خـواب بيـدار شـدم خيلـي      

  ».نگران بودم

  داستاني گويا تر از يك كتاب
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كنيد چقدر اين رؤياي صادقانه و داسـتاني واقعـي گويـا اسـت؛      اينك خودتنان داوري 

آنچه در اين كتاب مي گويد كـه مـرگ فنـاء نيسـت بلكـه      . گويا تر از يك كتاب بزرگ

يـا   2شهداء زنده اند و نزد پرودگارشان روزي داده مي شود. دروازه زندگي جديد است

سخن مي گويد از التفـات   از احاطه علمي ارواح در بزرخ نسبت به جريانهاي اين عالم

روح بجسدش ياد مي كند، همه واقعيت دارد خودش عملاً ثابـت كـرد، نشـان داد كـه     

  .آري چنين است

  مطالب بسيار در حجم اندك

با در نظر اجمالي به مطالب اين كتاب متوجه پر محتوي بودن آن با اين حجـم انـدك     

شروع و اقسام مرگ را بـراي   مي شويم، سفر آخرت را با شيرين ترين عبارات از مرك

نيكان و بدان بر مي شمارد، حالت اختضار را طوري براي خواننده مجسم مي كنـد كـه   

  .گويي خود در حال جان دادن است

آيات و اخبـار   سپس وارد  عالم برزخ گرديده از بهشت برزخي و نعمتهايش از روي    

ي برزخي آن پرده بـر مـي   مشروحاً سخن مي گويد و از طرف ديگر از دوزخ و عذابها

دارد ازداستانها و روياهاي صادقانه براي تأئيد مطالب شاهد مـي آورد و بـا بيـاني رسـا     

  .خواننده را متوجه منزل هاي آينده اش مي نمايد

و�.-� ا�,��، *�(�ا � ���  ا� ا��ا�) � ا'�&ء $#" ر!   -  ٢                                                           
١٦٩���  ��٣ز*�ن، ��ر� �ل $�0ان  
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آنگاه از مقدمات برپائي قيامت و دليلهاي معاد آيات و اخبـار فشـرده و كـاملاً سـاده        

هشت و دوزخ نعمتها و غذابها طبق مـدارك معتبـر   سخن مي گويد، از صراط و ميزان ب

اظهار نظر مي نمايد رويه هم رفته مي توان به خوبي ادعا كرد صـدها مطلـب جالـب و    

  .خواندني در اين كتاب بخواننده عرضه شده است
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  فصل اولفصل اول  

  مرگمرگ
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  .يده مي شودمعاد از ماده عود به معني برگشتن است چون روح دوباره به بدن برگردان

معاد از اصول دين مقدس اسلام و اعتقاد به آن واجب است كه هر كس دوبـاره پـس     

  .از مرگ زنده مي شود و به جزاي عقيده و عملش مي رسد

مسأله معاد كه ابتدايش مرگ و قبر و بعـد بـرزخ و سـپس قيامـت كبـري و پايـانش         

ند اصل معاد بـه دليـل   بهشت يا جهنم است با اين حواس ظاهري درك نمي شود هرچ

عقل ثابت است به تفصيلي كه ذكر مي شود لكن محال است كسـي بـه تنهـايي سـردر     

بياورد كه بعد از مرگ چه خبر است غير از وحي راه ديگري ندارد زيرا هر كس در هر 

عالم و مقامي است اداركش از حدود آن عالم تجاوز نخواهد كـرد مـثلاً طفلـي كـه در     

چگونگي بزرگي عالم بيرون رحم را بفهمد و محـال اسـت بـي     عالم است محال است

پاياني فضا و موجودات آنرا در يابد همچنين كسي كـه در عـالم ملـك و اسـير مـاده و      

طبيعت است چگونه مي شود ملكوت را بفهمد كه باطن عالم ملك است و جايگـاهش  

رگ نسـبت  پس از خلاصي از اين عالم مي باشد و خلاصه خصوصيات عوالم پس از م

به كسي كه در عالم دنيا است غيب است و براي شناختن آن جز تصـديق آنچـه را كـه    

  .حضرت آفريدگار خبر داده راهي نيست

  خصوصيات معاد ربطي به عقل ندارد

بنابراين اگر كسي بگويد از عقل ما دور است  كه پس از مرگ فلان طـور شـود اصـلا     

طي بـه عقـل نـدارد و جميـع عقـلاً      حرفش مورد قبول نيست چون خصوصيات آن رب
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پشت به پشت  هم بزنند از جزئيات جريانات عالم ديگر خبري نخواهد داشت چيـزي  

آل او فرموده اند ما هم تصديق مي نماييم زيرا آن  و ) ص(كه هست آنچه را كه محمد 

  .بزرگواران معصوم و محل نزول وحي حضرت آفريدگارند

  آيا مرده حرف مي زند؟

يان شبهاتي كه بعضي از بيخردان مي كنند معلوم شد كه همه بي اساس اسـت  با اين ب  

مانند اينكه مي گويند كسي كه مرد بدنش در حكم جماد اسـت نظيـر چـوب خشـك،     

ديگر سئوال وجوابش در قبرش چيست و ما اگر دهان مرده را از چيزي پر كنيم و روز 

م ديد كه چيـزي از دهـانش   ديگر قبرش را بشكافيم و جسدش را ملاحظه كنيم خواهي

  )جواب اين شبهه به زودي روشن مي شود(خارج نشده است 

  نطق اختصاص به زبان ندارد

اين اشكالات در  اثر بيخردي از آخرت و دستگاه آفرينش و نداشـتن ايمـان بـه غيـب     

است اين استعجابها شاهد كمي اطلاع و فهم است خيال مي كند نطق مال زبـان اسـت   

ارند جنبش براي پاي حيواني است ارواح جنبش ندارنـد، در حـالي كـه    ارواح نطقي ند

خودش هر شب هنگام خواب گفتگوها دارد بدون اينكه زبـان و لـبش جنـبش داشـته     

باشد و كسيكه نزديكش بيدار باشد صدايش را نمي شنود و همچنين سيرها دارد بدون 

  .اينكه بدنش بستر جنبش داشته باشد

  اء استحكمت رؤيا، تصديق انبي
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) خـواب ديـدن  (مي فرمايد بشر در ابتداي خلقت، رؤيـا  ) ع(حضرت موسي بن جعفر 

نداشت و بعد خدا باو داد سببش آن بود كه خداوند پيغمبري را براي دعوت و هدايت 

مردم زمانش فرستاد و او مردم را به اطاعت و بندگي پرودگار عالم امر كرد گفتنـد اگـر   

رش چه داريم در حاليكه دارايي تو از مـا بيشـتر نيسـت آن    ما خداي را بپرستيم در براب

پيغمبر فرمود اگر اطاعت خدا كنيد جزاي شما بهشت است و اگـر معصـيت كرديـد و    

حرف مرا نشنيديد جاي شما بهشت است و اگر معصيت كرديد و حرف مـرا نشـنيديد   

  جاي شما دوزخ است گفتند بهشت و دوزخ چيست؟

وصيف كرد و شرح داد پرسيدند كي به آن مي رسيم فرمـود  پس براي ايشان هر دو را ت

هنگامي كه مرديد گفتند ما مي بينيم كه مرده هاي ما پوسـيده و ريسـيده و خـاك مـي     

  .شوند و براي آنها چيزي از آنچه وصف كردي نيست و آن پيغمبر را تكذيب كردند

دند كه مـي  خورنـد   را براي آنها قرار داد در خواب دي) خواب ديدن(خداوند احلام    

مي آشامند و حركت مي كنند مي گويند مي شنوند و غيره چون بيـدار شـدند اثـري از    

آنچه ديده بودند نديدند پس نزد آن پيغمبر آمدند و خوابهاي خـود را بيـان كردنـد آن    

پيغمبر فرمود خداوند خواست حجت را بـر شـما تمـام كنـد روح شـما چنـين اسـت        

پوسيده شود ارواح شما در عذاب   بدنهاي شما در خاك هنگامي كه مرديد هر چند 

  )يا در روح و ريحان و ناز و نعمت(است تا قيامت 

  نپذيرفتن از كم ظرفيتي است
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يعني هر مطلبي ) انما يعرف عقل الرجل محتملانه(لازمه عقل كثرت محتملات است    

ر خبر دهخنده كه مي شنوند و محال عقلي نباشد احتمال بدهد شايد صحيح باشد و اگ

وقتي كه كم عقل و جاهل است مي گويـد  . اش معصوم باشد بگويد حتماً صحيح است

اين حرفها چيست؟ نپذيرفتن دليل بر كوچكي و كم ظرفيتي است كه نمي توانـد فـوق   

طبيعت را دريابد مثل حيوان دوپايي است كه اندازه ادراكـش همـين اسـت خـوردن و     

است البته با خر و گاو هم اگـر بگوينـد وقـت     خوابيدن و با جنس مخالف جمع شدن

مردن ملك مي آيد يا در قرستان سئوال و جواب مي شود نمي تواند قبـول كنـد چـون    

چنانكه قبول عاليـه مـال بزرگـي و وسـعت     . حد ادراكش از شكم و فرجش نمي گذرد

  .روح است

اول تـا آخـر    شرح مسأله معاد به طور تفصيل اقتضاء ندارد آنچه كه مي شود از منزل  

  .ذكر شده گفته مي شود) ع(كه در اخبار اهل بيت 

  مرگ -منزل اول

حقيقت مرگ بريده شدن علاقه روح از بدن است براي علاقه روح ببـدن تشـبيحات      

زيادي شده است بعضي گفته اند مثل كشتي بان و كشتي كه مرگ، كشـتي را از تحـت   

، دست من، چشم من، من غير از دست اختيار كشتيبان بيرون مي برد مي گويي پاي من

و پا و چشم و گوش است وقتي كه مي گويي رفتم درست است كـه تـو رفتـي لاكـن     

بپايت رفتي و تو غير از پا هستي، مي گويي، ديدم؛ شـنيدم، گفـتم همـه برگشـتش بـه      
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شخص واحد است اين شخص، روح شريف تو است كه از اين مظاهر ظهور پيدا مـي  

مي شنود اما از اين سوراخ چشم و گوش پس بيننده وح است ايـن  كند روح مي بيند، 

چشم آلت ديدن اوست روح چراغي است كه در ظلمتكده تن روشن گرديده اسـت از  

  .مجراي چشم و گوش و ساير حواس روشنايي مي دهد

مثلاً فرض كنيد كه كلبـه اي كـه چنيـدن سـوراخ      -مرگ يعني جا به جا كردن چراغ   

گازي قرار دهيد از اين مجراها روشني مي دهد چـراغ را كـه بيـرون     داشته باشد چراغ

  .بردند تاريك مي شود مرگ يعني بيرون بردن اين چراغ از بدن

  روح نسبت به بدن داخل و خارج ندارد

لكن بايد دانست كه علاقه روح به بدن نه از جهت حلـول اسـت يعنـي روح داخـل        

رد اسـت و جسـم نيسـت داخـل و خـارج      بدن باشد نه اين طور نيست چون روح مج

  .ندارد فقط علاقه دارد توجه تامي به بدن دارد مرگ يعني قطع علاقه از بدن

واجب است كه اعتقاد داشته باشيم كه مرگ به اذن خداست همان كسي كه روح را به  

بدن علاقه داد در شكم مادر تا روز آخر همان كس هـم قطـع علاقـه مـي كنـد محيـي       

اوست آنقدر در قرآن ذكر شده كه خدا زنده مي كند و خدا مي ميرانـد  اوست و مميت 

بعضي از عوام از عزرائيل بدشان مي آيد و او را دشمن مي دارند ديگر نمي دانند كه او 

  .پيش خود كار نمي كند او از طرف پرودگار عالم مأموريت دارد

  كيفيت قبض روح
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حاصلش اين است كـه لـوحي    در كيفيت قبض روح در ضمن احاديث معراج است كه

جلو حضرت عزرائيل است كه نام همه در آن ثبت شده هر كس اجلش برسـد اسـمش   

پاك مي شود و فوراً عزرائيل قبض روحش مي كند در آن واحد ممكـن اسـت هزارهـا    

نفر نامشان پاك شود و عزرائيل هم قبض روحشان نمايد تعجبي ندارد مثـل بـادي كـه    

اموش كند همه به خدا بر مي گردد عزراعيل قبض روح مـي  هزار چراغ را يك مرتبه خ

  .كند اما در حقيقت خدا ميرانده چون از طرف اوست جل وعلي

  خدا ميميراند با عزرائيل يا ملائكه

و در  3از اين بيان ظاهر مي شود در قرآن مجيد كه قبض روح را به خـدا نسـبت داده    

كه اعـوان و انصـار عزرائيـل     5ملائكه و در جاي ديگر به 4جاي ديگر نسبت به عزرائيل

اند هر سه صحيح است چون عزرائيل و اعوان و انصار او به امر خداوند جانهـا را مـي   

گيرند مانند سلطاني كه به وسيلهع لكشر و سردارانش، كشوري را فتح مـي كننـد پـس    

صحيح است گفته مي شود لكشر فلان، كشور را فتح كرد چنانچه اگـر بگوينـد، فـلان    

ردار فتح كرد نيز درست است و در حقيقت سلطان كه تدبير و حكمراني لشكر بـا او  س

است فتح كرده است و اين مثال براي نزديك شدن مطلب به فهـم اسـت وگرنـه اصـل     

  .مطلب از  اينها بالاتر است
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بالجمله خدا در موقع مرگ جانرا مي گيرد ولي متوجه باشيد كه پرودگار عـالم دنيـا را    

ب قرار داده از آن جمله براي مرگ هم اسـبابي معـين فرمـودهن ماننـد از بـام      دار اسبا

افتادن، مريض شدن، كشته شدن و غيره، البته اينها بهانه و سبب اسـت چـون بسـياري    

هستند كه مرضهاي سخت تر از او هم داشتند و نمردند پس ا يـن بـه تنهـايي موجـب     

جانش را پرودگار عـالم قـبض مـي    مرگ نمي شود، اگر پيمانه عمرش تمام شده باشد 

  .فرمايد

وگرنه چه بسيار اشخاصي كه صحيح و سالم بودنـد، بـدون هيچگونـه سـابقه كسـالتي      

  .مردند

  شكل عزرائيل نسبت به محتضرها

جمله ديگر راجع به ملك الموت است كه وقتي براي قبض ارواح مـي آيـد شـكلش      

تقاضـا كـرد كـه    ) ع(ابـراهيم  روايتي دارد كه حضـرت  . نسبت به محتضر فرق مي كند

عرض كرد كه طاقت نداريد، فرمود ميل . هيئت عزرائيل را هنگام قبض روح كافر ببيند

دارم ببينم، عزرائيل خودش را به هئيت نشان داد و ابراهيم ديد صورت مرديست سـياه  

رنگ كه موهاي بدنش ايستاده، بدبو، لباس سياه پوشيده، از دهان و بيني او شراره آتش 

اگر كافر هيچ عـذابي  : و دود خارج مي شود ابراهيم غش كرد، پس از به حال آن فرمود

   6.نداشته باشد، بس است عذابش در ديدن تو و بالعكس هم راجع به مؤمن

  حضور ملائكه و شياطين هنگام مرگ
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كار  7شياطين هم براي اغواء از طرف چپ محتضر مي آيند ملائكه هم از طرف راست 

شه فريب دادن است مخصوصاً هنگـام مـرگ كـه اگـر ايمـاني هـم باشـد        شياطين همي

بدزدند، چون ميزان سعادت و شقاوت آخر كار است، همان طوريكـه زنـده كـرده مـي     

هر آرزوئي كه داشته باشي هنگام مرگ با آن  8ميرد و همانطوري كه مرده زنده مي شود

اگر . جمالش مي باشد است مونست) ع(اگر آرزويت ديدن جمال علي . آرزو مي ميري

  .آرزويت هوي و هوس  است آن هنگام نهايت طلوعش مي باشد

لكن كسي كه اهل ايمان باشد خداوند وعده فرمودهن است كه او را نگهدارد وشـيطان  

   9را به او دستر نيست

. مي گفـت نمـي گـويم   » لااله الا االله «به ابي زكرياي رازي هنگام مرگش مي گفتند بگو 

پس از اينكه بهوش آمد گفت كسي به نظـرم آمـد كـه    . ي به او دست دادحالت غشوه ا

گفتم چون » عيسي ابن االله«مي گفت اگر مي خواهي خوشبخت و سعادتمند شوي بگو 

. حربه اي آمد و  او را پرت كرد حالا كلمه حقه را مـي گـويم  . تو مي گويي نمي گويم

  .آنوقت شهادتين را بر زبان حاري ساخت و از دنيا رفت

كسي كه يك عمر از روي صدق موحد بود، چطور در آن هنگام شيطان بر او مسـلط    

مي شود؟ بلي اگر مكدت عمرش را به پيروي از شياطين گذرانـده، در آن سـاعت هـم    

  .انيسش شيطان است
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  آساني و سختي جانش

در روايت تصريحاتي بسختي جان كنده شده و در بعضي تشبيه بكندن پوست از بدن   

گرديده و در بعضي ديگر است كه اگر سنگ آسيا با ميخ درب قلعـه را در چشـم    زنده

بگذراند و آن در بحركت بيايد از سـكرات مـرگ آسـاتير اسـت و در برخـي ديگـر از       

رويايات سختي آن تشبيه شده باينكه بدني را با قيچـي يـا اره قطعـه قطعـه كننـد و از      

. مشاهده مي شود كـه گفتنـي نيسـت    بعضي از محتضرين هم ناراحتي هاي فوق العاده

  10.براي بعضي هم مردن مثل بو كردن بهترين گلهاست

تغيير لباس كثيف به تميـز اسـت و در پـاره اي ديگـر     : در بعضي روايات مي فرمايد   

تشبيه به برداشتن علها و بندها از بدن شده است يعنـي مـرگ خلاصـي پيـدا كـردن از      

  .محبس عالم طبيعت است

  دن كفاره گناهان مؤمنسختي جان دا

به طور كلي هيچ يك از اين دو قسم جان دادن كليت ندارد بلكـه نـه هـر كـس اهـل        

ايمان شد آسان جان مي دهد بلكه بسياري از مومنين هستند كـه لطـف خـداي تعـالي     

شامل حالشان مي شود و بعضي از گناهانشان را به سختي جان كندن جبران مي فرمايد 
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دنيا مي رود لكن چون بايد پاك برود او را اصلاح مي كننـد و نسـبت   با اينكه مومن از 

   11.به كفار دهانه آتش و مقدمه عذابش مي باشد

  آسان جان دادن كافر بخاطر نيكي كه كرده

گاه هم مي شود كه كفار و فساق آسان جان مي دهند چون ايـن شـخص اهـل عـذاب     

د كـه حسـابش همينجـا    است لكن در عمرش كار خوبي هم كرده آسان جان مـي ده ـ 

تصفيه شده باشد مثلاً به واسطه اتفاقي كه كرده يا كمك مظلومي كه نمـوده در عـوض   

آسان جان مي دهد تا ديگر در آخرت طلبي نداشـته باشـد چنانكـه مـومن بـراي پـاك       

شدنش از گناه؛ سخت جان مي دهد و در حقيقت براي كـافر جـان دادن اول بـدبختي    

براي مومت هم نعمت و سعادت است چه آسان و چـه  است چه آسان و چه سخت و 

  .سخت

بنابراين بهيچوجه آساني و سختي جان دادن نسبت به مومن و كافر؛ نيكوكار و بدكار    

  .كليت ندارد

  قبض ارواح كفار با شكنجه

بديدن ابن عم ) ص(بحار حديث شريف است كه روزي خاتم الانبيا محمد  3در جلد  

تشريف آوردند در حاليكه ايشان چشم درد شـديدي  ) ع(الب گرامي خود علي بن ابيط

كـوه صـبر   ) ع(داشتند به طوري كه صداي ناله آقا را بلند كرده بود با آنكه اميرامومنين 
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داد كـه سـختي درد چشـم را فرامـوش     ) ع(خبر موحشي به علي) ص(رسول خدا. بود

  .فرمود

كفار را كه مي كنند؛ عـده اي   جبرئيل به من خبر داد كه قبض روح) ع(فرمود يا علي   

از ملائكه غذاب مي آيند و بـا تازيانـه هـا و سـيخهاي آتشـين جـانش را مـي گيرنـد         

اين طور جان دادن هم از امت شما هست؟ ) ص(اميرالمومنين عرض كرد يا رسول االله 

فرمود آري سه طايفه از مسلمانانند كه اين طور جان مي دهنـد اول حـاكم جوراسـت،    

ان مال يتيم، سوم شاهد ناحق اسـت يعنـي كسـي كـه بـرخلاف حقيقـت       دوم خورندگ

  .شهادت مي دهد

نتيجه اعمالمان آسان يا . اجمالا از ماست كه برماست، هر كس آنچه را كرده مي بيند   

  . سخت جان دادن است

  12.پناه بر خدا گاهي ممكن است بواسطه بدي اعمال بي ايمان از دنيا برود  

  ن مي ميرندشاگرد فضيل بي ايما

دانـاترين شـاگردانش   : تذكره ها ضمن حالات فضيل ايازتائـب مشـهور مـي نويسـند      

مريض شد به مرض موت فضيل و عده اي بعيادتش آمدند فضيل سوره يس را شـروع  

بـدبختي كـه   . كرد اين بدبخت زير دست استادش زد و گفت نمي خواهم قرآن بخواني
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: مي آيد، اهل قرآن بود؛ حـالا مـي گويـد    يكعمر بمسجد، به مدرسه، به مجلس عبادت

  .نمي خواه قرآن به بخواني و شهادتين را هم نگفت و در همان مجلس مرد

فضيل از اين قضيه خيلي اندوهكناك شد، در گوشه اي خزيد و از خانه بيرون نيامـد    

تا اينكه روح خبيث همان شـاگرد را در خـواب ديـد، از او سـبب عاقبـت بشـريش را       

فت سه چيز در من بود  كه بي ايمان از دنيا رفتم اول حسد كه نمـي توانسـتم   پرسيد، گ

  .كسي را بالاتر از خودم ببينم

  13.آري حسد ايمانرا چون آتش كه هيزم را مي خورد از بين مي برد

  بي ايمان مردن در اثر گناهان

كسـي  اگـر  . زن و شوهر را از هم جدا مي كنـد  14دوم نمامي بوده يعني ميان بهم زني  

نـه  ! پشت سر ديگري حرف زد مبادا بروي برايش خبر ببري كـه لانكـس فحشـت داد   

اگر بينشان شكر آب است بگو فلاني پشت سرت خوبيت را مي گفـت،  : بلكه برعكس

اينجا دروغ عيبي ندارد چون بين دو نفـر را اصـلاح مـي دهـد و بـرعكس نمـامي كـه        

خيـال راحـت   . را زيادتر مي كنـد بزرگترين عيب است علاوه بر اينكه كدورت و نفاق 

اين شخص بيچاره را كه برايش خبر آورده مي برد، دلش را چركين مي نمايد و ايجـاد  

   15.فتنه كه بدتر از قتل است مي كند

  .و سوم شرابخواري او بوده است
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بلي اين سه گناه بزرگ موجب شد كه كسي كه عالم و فاضل و مدرس و غيره بوده بي 

   16دايمان از دنيا برو

  دوست داشتن مرگ

مطلب مهمي كه بايد دانسته شود حب لقاء االله است يعني مومن نبايد از مرگ بـدش     

بيايد و از آن وحشت داشته باشد نه آنكه آرزوي مرگ كند يا پنـاه بـر خـدا خودكشـي     

نمايد  زيرا در اين عالم است مي تواند از گناهان توبه كند و خود را پـاك نمايـد و بـر    

ود بيفزايد بلكه هر وقت خداوند مـرگ او را خواسـت بايـد مـرگ را در آن     خيرات خ

حال نعمت بداند زيار اگر اهل طاعت است زودتر بدار ثواب مي رسد و از آثار حسـنه  

كردارش بهره مند مي گردد و اگر گنهكار اسـت بـه وسـيله مـرگ رشـته گناهكـاريش       

  .گسيخته و استحقاق عقوبتش كمتر مي شود

ل بايد مرگ را در وقتيكه خدا بخواهد دوست بدارد چـون يگانـه وسـيله    خلاصه عاق  

رسيدن به تمام سعادت اوست يعني خلاصي از دارالغـرور و رسـيدن بـه دارالسـرور و     

ورود بر بساط حضرت آفريدگار و وصال دوستان  حقيقي يعني حضـرت محمـد و آل   

  .ستاطهارش عليهم السلام و ساير ارواح شريفه اخيار و ابرار ا

و همچنين بايد تأخير مرگ و طول عمر را تا اندازه اي كه خداونـد خواهـد دوسـت      

  .بدارد براي اينكه بيشتر بتواند براي اين سفر مبارك و طولاني تدارك ببيند
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  علاقمندي به دنيا مذموم است  عقلاً و شرعاً 

آن چنانكـه  كراهت از مرگ و دوستي ماندن در دنيا به جهت بهره مندي از خوشي ها   

  .حال اكثر مردم است غلط و بيجا است عقلاً و شرعاً

اما عقلاً پس از اولا خوشي مطلق در اين عالم يافت نمي شود تا صدمشـت در دهنـي    

نزنند لقمه اي در آن نمي گذارند كدام خوشيس است كه صـدها ناخوشـي و نـاراحتي    

پيش آمد قعطي آن اسـت،   پيش و پس آنرا نگرفته باشد؟ اگر جوانيست پيري و ناتواني

اگر سلامتي است كه شرط اساسي هر بهره مندي از خوشيهاي اين عالم اسـت در هـر   

لحظه  انواع مرضهاي گوناگون آنرا تهديد مي كند اگر مال است كه وسيله رسـيدن بـه   

خوشيها است كه به هزاران ناراحتي بدست مي آيد و بهزاران آفـت محفـوف و همـراه    

منصب است كه با هزاران مزاحمت تـوأم اسـت و از همـه گذشـته      است و اگر مقام و

  .تمام آنها در معرض فنا و زوال است

  دل برجهان مبند كه ايـن بـي وفـا عـروس    

  

    

  بــا هــيچ كــس شــبي بمحبــت بــه ســرنكرد          

  

  دوستي دنيا صفت كفار و سر هر گناه
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رضـوا  «فرمـوده  در قرآن مجيد حب دنيا را يكي از صفات كفـار دانسـته و    -اما شرعاً  

يعني كفار بزندگي دنيـوي دلخـوش شـدند و بـه آن قـرار      » بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بها

يعنـي آيـا بـه جـاي حيـات      » ارضيتم بالحيوه الـدنيا عـن الآخـره   «گرفتند و نيز فرموده 

هميشگي آخرت زندگي فـاني دنيـوي را پسـنديده ايـد؟ و دربـاره يهـود مـي فرمايـد         

هر يك از آنها دوست مي دارد هـزار سـال در دنيـا عمـر     » م لويعمرالف سنهيوداحده«

و آيــات قــرآن مجيـد در ايــن بــاره زيــاد اسـت  و  همچنــين اخبــار و روايــات   . كنـد 

در كتاب شريف اصول كـافي اسـت   ) ص(بيشمارست در اين جا حديث مشهور نبوي 

  .تدوستي دنيا سر تمام گناهان اس» رأس كل خطيئه حب الدنيا«كه 

  كراهات مرگ و گريه بر بستگان

از آنچه ذكر شد دانسته گرديد كه كراهت از مرگ و دوستي بودن در دنيـا از جهـت       

دلخوشي بĤن و حائل شدن مرگ بين او و آنچه كـه مـورد علاقـه اش هسـت، عقـلاً و      

شرعاً ناپسند است اما اگر كراهت از مرگ و حب تأخيرش براي اين باشـد كـه بيشـتر    

سفر آخرت كند و چون به مرگ دفتر اعمال بسته مي شـود مايـل اسـت ديرتـر     تدارك 

  .بميرد تا بيشتر بهره ببرد، بسيار خوبست

اما مرگ بستگان و دوستان دوست نداشتن وحشت و ناراحتي از مرگ ايشـان اگـر از     

جهت مادي باشد غلط و بيجا است مثلاً گريه كند كـه چـرا از خوشـيهاي ايـن  عـالم      

يا اينكه خودش از خوشيهائي كه بـه وسـيله او بـه آنهـا مـي رسـيد محـروم         بريده شد
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ولي اگر از جهت مفارقت و جدايي باشد نظير چندين همسفر و هم خرج كـه  .  گرديد

يكي از آنها جدا شود و زودتر به وطن مألوف برسد قهراً ديگران متأثر مـي شـوند اگـر    

براي مؤمن و ابطلاع بـه مفارقـت   اين طور باشد بسيار خوبست بلكه مستحب است كه 

و دوري او گريه كند، بخصوص در صورتي كه با بـودن آن مـؤمن بهتـر و بيشـتر مـي      

  . توانست تداركات توشه سفر آخرت را ببيند

  بي صبري نتيجه غفلت از آخرت

چون بيشتر مردمان خصوصاً زنها گرفتار حب دنيا هستند هرگاه كسـي از بستگانشـان     

ت شده و از پا در مي آيند و جزع و بيصبري را از انـدازه گذرانيـده   بميرد سخت ناراح

مانند كسيكه مي خواهد هميشه در دنيا بماند و آنكه مرده نيست شده اسـت، اگـر مـي    

دانست آنكه مرده مسافري بوده كه زودتر به وطن رسيد و او هم به زودي به او ملحـق  

  .خواهد شد؛ چنين بي صبري نمي كرد

مرد پسر مرده اي را ديدند كه زياد بـر مـرگ فرزنـدش جـزغ مـي      ) ع(حضرت صادق 

امام فرمود از مصيبت كوچك جزع مي كنـي و از  مصـيبت   . نمود و بي صبري مي كرد

اگر آماده سفر آخرت خودت بودي و در مقام تـدارك  ! غافلي) مصيبت آخرت(بزرگتر 

كـر آخـرت   آن بر مي آمدي، بر مرگ فرزندت اين طور جـزع نمـي كـردي پـس بـه ف     

  17.نبودنت مصيبتي سخت تر از مصيبت مرگ بر فرزند است
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  الطاف و انعام خداوندي

و بالجمله حال مؤمن نسبت به مرگ بايد مانند حال كسي باشد كه چنـدي خـدمتگزار    

سلطان بوده و از طرفش او را خبر كنند كه در وقت غير معين ترا احضار مـي كننـد تـا    

و پاداش خدماتت را  ببيني البته ايـن شـخص از ايـن     مورد انعام و الطافش واقع شوي

مژده فرحناك مي شود ولي دوست دارد كه ديرتر او را احضار كننند تا بتوانند خـدمات  

بيشتري انجام دهد و كارهائي كه بيشتر جلب نظر و رضايت سلطان را مي كند به جاي 

ل اسـت لكـن   همچنين مؤمن از اصل مرگ كه رسيدن بـه دار ثوابسـت خوشـحا   . آورد

تأخيرش را دوست مي دارد تا بندگي بيشتري كند و در عين اين حال هر لحظه اي كـه  

اراده حتمي خداوندي به مردنش تعلق گيرد راضي و دلخوش است بـا حسـن ظـن بـه     

  .خداوند كريم و شوق لقاي دوستانش محمد و آل عليهم السلام

  هنگام نزع) ع(حضور اهلبيت 

و در برخـي ديگـر خمسـه    ) ع(و علي ) ص(شده كه محمد در روايات بسياري ذكر   

طيبه يعني با فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام و در پاره اي ديگـر تمـام چهـارده    

كه بعداً ذكر (معصوم هنگام مرگ بر بالين حاضرند البته صورت نوريه آنها و بدن مثالي 

  ).مي شود
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ت بـر بـالينش تشـريف    در حال مرگ بـود حضـر  ) ع(يكي از اصحاب حضرت رضا   

آوردند در حال سكرات چشمش را روي هم گذاشته بود عرض كرد الآن رسـول خـدا   

تـا حضـرت موسـي بـن     ) ع(و حسـين  ) ع(و حسـن  ) ع(و فاطمـه  ) ع(و علي ) ص(

   18.و همچنين عرض كرد آقا صورت نوريه شما حاضر است. را مي بينم) ع(جعفر

هنگام مرگ ملاقات مي كند و نسـبت   خلاصه از مسلميات است كه هر كس اهلبيت را

  .به اندازه معرفت و محبتش به آقايان بهره مي برد

بحارث همداني است كه فرمود هر كس ) ع(در حديث مشهور حضرت اميرالمؤمنين   

بلي چيزي كه هست بـراي   19هنگام مرگ مرا ملاقات خواهد كرد چه مومن و چه كافر

و براي كـافر و منـافق    20ش از لذيذتر استمومنين نعمت است و مشاهده جمال دلرباي

   21مظهر قهر پروردگار مي باشد

  گزارشهاي پس از مرگ

پس از گرفته شدن جان، روح بالاي بدن قرار مي گيرد روح مومن را به آسـمانها مـي     

برنمد و روح كافر را به پائين مي برند وقتيكه جنازه را حركت مـي دهنـد اگـر مـومن     

دتر به منزلم برسانيد و اگر كافر است مي گويد عجلـه نكينـد   است صدا مي زند مرا زو

مرا زود به قبر نبريد، هنگام غسل دادن اگر مومن است در جواب ملك كـه بـه او مـي    

                                                           
 ��م E&را��8ار -  ١٨G 
١٩  -  ")G را��8ار&E از Nروا� _&'٣ 
٢٠  -  @8�� Nb �0> s�h �:ا�  N��Oم دRن <"اي آ&G 

 ا�-Rم $(@ �0K8 ا� $(@ ا�dارو و $(@ ا��u&ر -  ٢١ ��د�@ �& �"�"�@ رو�N    آ&ش روزي ه[ار ����� ��    



٢٩ 
 

گويند آيا دلت مي خواهد به دنيا برگردي مي گويد نـه ديگـر نمـي  خـواهم بتعـب و      

  .سختي برگردم

اسـت غسـال را مـي بينـد تشـييع      روح ميت در تشييع جنازه و هنگام غسـل حاضـر     

كنندگان را مشاهده مي كند؛ صحبتشان را مي شنود لذا امر شـده اسـت كـه در اطـراف     

ميت خيلي قال و مقال و صحبتهاي متفرقه نكنند رفت و آمد زيـادي ننماينـد مشـغول    

  .ذكر و تلاوت قرآن باشند

ار استفاده كرده  انـد  پس از اينكه او را دفن كردند به طوريكه بعضي از محدثين از اخب 

روح علقه ديگري ببدن پيدا مي كنتد وقتيكه مشيعين رد مي شوند مي فهمد كه غريـب  

  .تنها او را رها كرده اند ناراحت مي شود

اولين بشارتيكه بمومن در قبر مي دهد اين است كه خدا ترا و تمام تشييع كننـدگانرا     

  .آمرزيد

ت مراسم مذهبي و مستحبات هنگـام احتضـار و   ضمناً مومنين مواظب باشند كه رعاي  

غسل و كفن و دفن را بنمايند مخصوصاً مستحب اسـت ولـي ميـت پـس از مراجعـت      

تشييع كنندگان بر گردند و تلقينش را بگويد اين آخرين تلقين اسـت و قبـل از آن هـم    

  .دو تلقين وارد است يكي در حال احتضار و دوم در هنگام دفن
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  سئوال و جواب قبر

از جمله چيزهايي كه بايستي به آن اعتقاد داشت و جـزء ضـروريات مـذهب شـيعه        

قدر مسلم اين است كـه شـخص بايـد اجمـالاً     » سؤال منكر و نكير في القبر حق«است 

عقيده داشته باشد كه در قبر سؤال و جوابي هست حالا به چه كيفيت است؟ آيا با ايـن  

ثلاً در همين قبر خاكي اسـت يـا از روح سـؤال    بدن جسماني است، يا با بدر مثالي يا م

كرده مي شود و به واسطه علاقه اي كه با بدن دارد اين بدن هم متأثر مي شود يا جـور  

ديگري است اگر تصور بشود اين ها را كار نداري زيرا دانستن تفصيل اين امور لزومي 

بيان صريحي نرسـيده  ندارد و نيز راهي براي دانستن آنها جز اخبار نيست و در روايات 

بلي علامه مجلسي در جلد سوم بحارالانوار و حق اليقين فرموده است احاديث معتبـره  

ظاهر مي شود كه سؤال و فشار قبر در بدن اصلي است و روح بتمام يا بعض بـدن بـر   

كه قدرت بر فهم خطـاب  ) يعني تا سينه يا كمر چنانكه در بعض اخبار است(مي گردد 

  .شته باشدسئوال و جواب دا

  پرسش از عقائد و اعمال

چيزيكه بايد بدانيم آن است كه از چه سـؤال مـي شـود؟ در قبـر از عقايـد و اعمـال         

پرسيده مي شود به او مي گويند خدايت كه بود، پيغمبرت كه بـود چـه دينـي داشـتي؟     

هـا   اينرا  از هر فردي خواه مومن خواه كافر مي پرسند مگر از بچه هاي نابالغ و ديوانه

و كم عقلها؛ اگر داراي عقيـده حقـه باشـد عقايـدش را ذكـر مـي كنـد و شـهادت بـه          
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مـي دهـد و گرنـه    ) ع(وحدانيت پروردگار و رسالت خاتم الانبياء و امامت ائمه هـدي  

زبانش گنگ مي شود بعضي هستند از ترس بملكين مـي گوينـد تـو خـدائي گـاه مـي       

ن كتـاب خداسـت يعنـي از  عهـده     پيغمبر است قرآ) ص(گويند مردم مي گفتند محمد

جواب بر نمي آيند خلاصه اگر توانسـت جـواب دهـد دري از سـمت بـر نمـي آينـد        

خلاصه اگر توانست جواب دهد دري از سمت بالا باز مي گردد و تـا چشـم كـار مـي     

كند به قبرش توسعه مي دهند يعني در عالم برزخ كه تا قيام قيامت طول مـي كشـد در   

و اگـر از عهـده    23و به او مي گويند بخواب خوابيدن عروس 22گشايش و راحتي است

جواب برنيايد دري از جهنم برزخي بروي او باز مي شـود نفخـه اي از نفخـات دوزخ    

   24.قبرش را آتش مي زند

  فايده سؤال و جواب در قبر چيست؟

خدا مي داند شخص مومن است يا كافر، نيكوكـار اسـت يـا بـدكار، پـس سـؤال و          

  چه؟جواب براي 

چقدر كيف مي كنـد  . سؤال و جواب در قبر ابتداي پيدا شدن نعمت است براي مومن  

و لذت مي برد وقتي كه دو ملك را با آن قيافه هاي زيبا و دلربا مشاهده مي كنـد و آن  
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بوي گل ريحان بهشتي كه همراه دارند استشمام مي نمايد لذا نـام ايشـان بـراي مـومن     

  .بشير و مبشر اسيت

كه خود سؤال و جواب براي مومن كيف دارد بچه ها را ديـده ايـد در مدرسـه    ديگر آن

وقتي كه درسشانرا خوب  خوانده باشند كيف مي كنند كه از آنها سؤال شـود تـا بـروز    

كمال بدهند مومن هم ميل دارد كه از پرودگارش بپرسند تا با كمال اطمينان به يگانگي 

  .پروردگار و رسالت محبوبش شهادت دهد

  يدار ملائك عذاب و ابتداي ناراحتيد

هر قدر كه مؤمن از سؤال و جوابش لذت مي برد و براي او نعمت و ابتداي آسـايش    

آمـدن ملكهـا بـراي كـافر     . است؛ براي شخص كافر هم ابتداي بدختي و شكنجه است

در روايات است كه هنگام آمدن، صداي رعد مـي دهنـد از چشمانشـان    . موحش است

موهاي آنها روي زمين مي كشد، با منظره ترسناكي با ميت كافر مواجـه  آتش مي جهد، 

  .مي شوند لذا نامشان براي كافر نكير و منكر است

  در ساير پرسشها در ميماند

كسي كه يك عمر با خدا كاري نداشته، خدايش نمي شناخته، معلـوم اسـت چـه بـر       

خـدايش پـول بـوده،     يـك عمـر  . سرش مي آيد وقتي كه از او درباره خدايش بپرسـند 

شهرت بوده، رياست بوده، با خداي عالم كاري نداشته است تزلزلي در او پيدا مي شود 

بعضي از عهده جواب بر مي آيند لكن در پاسـخ سـؤال از   . كه نمي تواند پاسخي بدهد
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پيغمبر در مي مانند و بعضي هم در ساير عقايد حقه برخي هم از عهده جـواب نسـبت   

  .آيند لكن در پاسخ اعمال در مي مانندبه عقايد بر مي 

  از كردار پرسش مي شود

در جلد سوم بحارالانوار است كه يكي از عقائدش در قبـر سـؤال كردنـد، همـه را بـه      

  خوبي جواب دادهج

تنها به او گفتند يادت هسـت  . جواب داد از اعمالش پرسيدند همه را خوب جواب داد

مـالش را  .  آبرويش را مـي ريزنـد   ، ديدي روزي مظلومي را ديدي و بفريادش نرسيدي

از جملـه  (مي برند و مي توانستي كمكـش كنـي و نكـردي؟ اينجـا در پاسـخ درمانـد       

كه در موردي بـه  ) واجبات اغاثه ملهوف يعني ياري كردن و فرياد رسي ستمديده است

وظيفه خودش عمل نكرده است به او گفتند كه يكصد تازيانه از غذاب درباره تو حكم 

پلي براي ترك يك واجب اين . ده، يك تازيانه به او زدند قبرش را پر از آتش كردندش

  .طور مي شود

مقصود اين است كه نگوئيد كار ما درست است بر فرض از دنيا بـروي اعمالـت را       

چه مي كني، آيا مي تواني دعوي كني كه از جهت عمل لنگ نيستي؟ معصوم نالـه مـي   

  »كر و نكير في قبري، من و تو چه بگوئيم؟ابكي لسئوال من«كند كه 

  انيس قبر عمل است
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مسلم است هر كس در قبر انيس عملش مي باشد چنانكه در قرآن مجيد روايت بـه آن  

تصريح شده است از آنجمله صدوق عليه الرحمه در كتـاب خصـال و امـالي و معـاني     

تمـيم خـدمت رسـول    الاخبار از قيس بن عاصم روايت كرده كه با جمعي از قبيله بني 

ما را موعظـه اي فرمـا   ) ص(مشرف مي شود و عرض مي كند يا رسول االله ) ص(خدا 

يعني كمتر به زيارت حضرتت موفق مـي  (كه از آن بهره مند شويم زيرا ما بيابان گرديم 

  :پس آن حضرت ايشان را به كلمات خويش موعظه فرمود از آن جمله) شويم

    

ز قريني كه با تو دفن شود و او زنده است و با تو بـا او  اي قيس براي تو چاره نيست ا

دفن مي شوي در حالي كه مرده اي اگر يك قرين كريمي باشد ترا گرامـي تـر خواهـد    

داشت و اگر لئيم باشد ترا وا خواهد گذاشت و محشور نمي شوي مگـر بـا او پرسـيده    

نـس خـواهي گرفـت و    باشد با او ا(نمي شوي مگر از او، پس آنرا قرار مده مگر صالح 

  .اگر فاسد باشد وحشت نخواهي كرد مگر از او و آن قرين عمل تو است

  :قيسي اين موعظه را در همان مجلس بشعر در آورد و گفت

  تخيــــر خليطــــاً  مــــن فعالــــك انمــــا    

  

  

ــل     ــان يفعـ ــر ماكـ ــي القبـ ــي فـ ــرين الفتـ   قـ
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در قبـر   جز اين نيست كـه انـيس شـخص   . اختيار كن  انيسي براي خود از كردارهايت

  .كردارهاي اوست

ــده   ــن ان تعــ ــوت مــ ــد المــ ــد بعــ   و لابــ

  

  

ــه فيقبــــل       ــادي المــــرء فيــ ــوم ينــ   ليــ

  

و ناچاري بعد از مرگ آن انيس را ذخيره سازي براي روزيكـه شـخص در آن خوانـده    

  ).يعني روز قيامت(مي شود پس حاضر مي گردد 

ــن    ــلا تكـ ــئي فـ ــغولا بشـ ــت مشـ ــان كنـ   فـ

  

  

  بغيرالـــــذي يرضـــــي بـــــه االله تشـــــغل  

  

پس اگر بخواهي مشغول  كـاري شـوي، پـس سـرگرم مشـو جـز بـه كاريكـه رضـا و          

  .خرسندي خدا در آن است

ــه  ــد موتـ ــان مـــن بعـ   فلـــن يصـــحب الانسـ

  

  

ــل    ــان يعمــ ــذي كــ ــه الا الــ ــن قبلــ   و مــ
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  .پس همراه انسان پيش از مرگ و بعد از آن جز كردار هايش چيزي نخواهد بود

ــه   ــعيف لاهلـــ ــان ضـــ ــا الانســـ   الا انمـــ

  

  

  لـــــيلا بيـــــنهم ثـــــم يرحـــــليقـــــيم ق  

  

هان جز اين نيست كه انسان در اين  عالم دنيا ميهماني است كه اندكي نزد اهلش مي   

  .ماند پس از بين آنها كوچ مي كند و به قرار  گاه خود مي رسد

  خداوند مي ترساند

آيات قرآني درباره اينكه قرين انسان پس از مرگش نتيجه كردار هـايش خواهـد بـود      

  .ست و تنها به يك آيه اكتفا مي شودبسيار ا

ياد كن روزيرا كه هر كس كردار نيك خود را در مـي يابـد كـه نـزدش     «: مي فرمايد   

حاضر است و همچنين كردارهاي زشـت  خـويش را آرزو مـي كنـد كـه از او فاصـله       

بگيرد و از او جدا نخواهد شد و خداونـد شـما را از قهـرش مـي ترسـاند و خداونـد       
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و از رأفت اوست اندرزهاي بيشمار و اعلان خطرهايي كـه  (د مهربان است ببندگان خو

   25».بتوسط پيغمبران خود به بشر رسانيده است

  صورت موحش با او است

از كتاب اربعين سيد عظيم الشأن قاضي سعيد قمي منقول است كه از شيخ بهائي نقـل   

ه هميشه بر سر مقبره اي مي فرمايد كه شيخ فرموده رفيقي در قبرستان اصفهان داشتم ك

مشغول عبادت بود و گاهي بديـدنش مـي رفـتم روزي از او سـؤال كـردم از عجائـب       

قبرستان چه ديده اي؟ گفت روز قبل در قبريستان جنازه اي را آوردند و در اين گوشـه  

هنگام غروب بوي گندي بلند شد و مرا ناراحت كرد، چنـين بـوي   . دفن كردندو رفتند

رم استشمام نكرده بودم ناگاه هيكل موحشه و مظلمه اي همانند سگ گندي در تمام عم

مقداري . اين صورت نزديك شد تا بر سر آن ناپديد گرديد. ديدم كه بوي گند از او بود

در اين هنگام . گذشت بوي عطري بلند شد كه در عمرم چنين بوي خوشي نشيده بودم

اينها عجائب عالم ملكوت است (دصورت زيبا و دلربائي آمد و بر سر همان قبر محو ش

مقداري گذشت ديدم صورت زيبا از قبر بيرون آمـد  ) كه به اين صورتها ظاهر مي شود

گفتم پروردگارا به من بفهمان اين دو صورت چـه  . آلود است ولي زخم خورده و خون 

بود؟ بمن فهماندند كه آن صورت زيبا اعمال نيكش بود و آن هيكل موحشـه كارهـاي   
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ن افعال زشتش بيشتر بود در قبر انيسش همانست تا كي پـاك شـود و نوبـت    بد و چو

  .صورت زيبا برسد

  فشار قبر مسلميات است

علامه مجلسي در حق اليقـين فرمـوده فشـار قبـر و ثـواب و عقـاب آن فـي الجملـه           

اجماعي جميع مسلمانان است و از احاديث معتبره ظاهر مي شود كه فشار قبر در بـدن  

عام نيست يعني نه  اينكه تمام مردم بفشار قبر مبتلا مي شوند بلكه تابع   اصلي است و

  .استحقاق و گناهكاريست و همچنين شدت و ضعف آن

مرويست كه فشار قبر براي مومن كفاره اي است بـراي آنچـه از    ) ص(از رسول خدا   

  .او ضايع شده از ضايع كردن نعمتهاي الهي

) ع(وبصـير روايـت كـرده كـه گفـت از حضـرت صـادق        پسند معتبر از اب» كليني«و    

پرسيدم آيا از فشار قبر كسي نجات مي يابد؟ فرمود پناه ميبرم بر خداوند از آنچه بسيار 

  .كم است كسيكه از آن رهايي يابد

مرد رسول خدا بر قبر او ايسـتاد و سـر بـه    ) ص(دختر رسول خدا » رقيه«هنگامي كه   

ش مي ريخت و به مردم فرمود بيادم آمد آنچه بـر ايـن   آسمان بلند كرد اشك از چشمان

مظلوم واقع شده برايش رقت كردم و از خداوند رحيم خواستم خداوند رقيه را به مـن  

  .ببخش از فشار قبر پس خداوند آن مظلومه را به آن حضرت بخشيد
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ان بلي كم اتفاق مي افتد كه كسي فشار قبر نداشته باشد چون فشار قبـر در اثـر گناه ـ    

بـراي  . است حتي بد خلقي و بدرفتاري با زن و بچه در منزل موجب فشار قبر مي شود

شاهد اين مطلب و دانستن اهميت فشار قبر و اينكه كمتر كسي از آن نجات مـي يابـد؛   

  .حديث مشهور راجع به سعد بن معاد انصاري ياد آوري مي شود

  سعد نيز فشار قبر داشت

و مسلمين محترم بـود؛ وقتـي   ) ص(لعاده نزد رسول خدارئيس انصار و فوق ا» سعد«   

امر فرمد كه مسلمني به استقبالش بروند، خود پيغمبـر  ) ص(سواره مي آمد رسول خدا 

خاست، حكميت با يهودان را باو واگذار كـرد،   هنگام ورودش تمام قامت جلوش برمي

پـاي برهنـه   بـا  ) ص(رسـول خـدا   . هفتاد هزار ملك در تشييع جنازه اش حاضر بودند

چهار گوشه تابوتش را بدوش گرفت و فرمود صفوف ملائكه در تشـييع جنـازه سـعد    

اجمالاً چنين : حاضر بودند و دست جبرئيل بود به هر طرف كه مي رفت منهم مي رفتم

بـا  ) ص(شخص محترم نزد پيغمبر با اين تشريفات تشييع و بعد هم كـه رسـول خـدا    

بهشت گوارا بـاد  . درش صدا زد خ وش به  حالتدست خود اوئ را در قبر گذارد و ما

حضرت فرمود از كجـا مـي دانـي كـه فرزنـدت اهـل       . »هنيئاً لك الجنه«بر تو اي سعد 

آيـا  ) ص(بهشت است؟ اينك سعد در فشار قبر است اصحاب پرسيدند يـا رسـول االله   

  .مثل سعد در فشار قبر است؟ فرمود آري
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: حضـرت مـي فرمايـد   . قبر سعد را مي پرسندو در روايت ديگر از امام سبب فشار     

بواسطه خلق تنگي با اهل بيتش بوده يعني در خانه اش با همسرش بداخلاقي مي كرده 

  .است

  

  فشار قبر همه جا ممكن است

كليني از يونس روايت كرده كه از حضرت امام رضا عليه السلام سؤال كـرد از كسـي     

چون در سابق بعضي را كه (بر به او مي رسد؟ كه او را بر دار كشيده باشند آيا عذاب ق

به دار مي كشيدند پس از مردنش او را پائين نمـي آوردنـد چنانكـه زيـد شـهيد عليـه       

در جوابش فرمود بلي خوا هوا را امر مـي كنـد   ) ع(امام ) السلام سه سال بالاي دار بود

  .كه او را بفشارد

ه اسـت كـه فرمـوده پروردگـار     روايت كرد) ع( و در روايت ديگر از حضرت صادق    

  .زمين و هواي يكي است وحي مي كند بهوا، پس فشار مي دهد او را بدتر از فشار قبر

  .و همچنين است آب دريا نسبت به غريق

  چيزهايي كه موجب فشار قبر است
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از آنچه گذشت دانسته مي شود از اموريكـه موجـب فشـار قبـر اسـت ضـايع كـردن          

آن است و همچنين بدخلقي و بدزباني با خانواده اين اثـر را   نعمتهاي خداوند و كفران 

  26.دارد

ديگر از  مواردي كه در روايات رسيده كه موجب فشار قبـر اسـت پرهيـز نكـردن از       

روح در فشار است ممكن است بدن . نجاست بول و همچنين تهمت و غيبت مي باشد

كو باشـند در توسـعه و   هم متأثر باشد برعكس كساني داراي حسن سولك و اخلاق ني

فراخي هستند البته آنهم مراتب دارد براي بعضي هفت ذراع و بعضي هفتاد ذراع و پاره 

  .اي تا چشم كار مي كند در توسعه هستند يعني روحشان در توسعه است
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  برزخ عالمي ميان دنيا و آخرت

چيز واقع مي شود و نمـي گـذارد   برزخ در لغت به معني پرده وحائل است كه بين دو  

مثلاً درياي شور و شيرين در موجند لكـن خـداي تعـالي مـانعي     . اين دو به هم برسند

ايـن را بـرزخ مـي     27.بينشان قرار داده كه هر يك ديگري را نمي تواننـد از بـين ببرنـد   

گويند اما به حسب اصطلاح برزخ عالمي است كه خداي عالم بين دنيا و آخـرت قـرار   

  .كه اين دو بوصف خود باقي باشند عالمي است بين امور دنيوي و اخرويداده 

  حدواسط در نعمتها و نقمتها

در برزخ ديگر سردرد و دندان درد و دردهاي ديگر نيست اينها لازمـه تركيبـات ايـن      

عالم ماده ان اما آنجا عالم مجردات است لكن بصراحت آخرت هم نيست يعنـي بـراي   

  .و براي اهل طاعت  نور محض هم نيست اهل معصيت ظلمت محض

از امام سؤال مي كنند كه برزخ كي هست؟ مي فرمايد از ساعت مرگ تا هنگـامي كـه     

و از پشت ايشان برزخ است تـا  «و در قرآن مجيد مي فرمايد  28سر از قبر در مي آورند

  29.»روز قيامت

                                                           
  مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان -  ٢٧
  من حين موته الي يوم يبعشون -  ٢٨
 ١٠٢آيه  ٢٣و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون، سوره مومنون  -  ٢٩
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  عالم مثالي و بدذن مثالي

ون مثل اين عالم است البته از لحـاظ صـورت و   برزخ و اعالم مثالي هم مي گويند چ  

شكل ولي از لحاظ ماده و خواص و خصوصيات فرق مي كند پس از مرگ در عـالمي  

  .وارد مي شويم كه اين دنيا نزد آن شكم مادر نسبت به باينعالم است

بدن هم در برزخ بدن مثالي است يعني از لحاظ شكل بعين همـان بـدن اسـت لكـن       

ه نيست و لطيف است لطيـف تـر از هـوا اسـت هـيچ چيـز مـانع آن        ديگر جسم و ماد

نخواهد بود هر نقطه اي كه قرار بگيرد همه چيز را مي بيند اين طرف ديوار و آنطـرف  

اگر آن بدن مثالي را ببيند مي گوئيد  30مي فرمايد) ع(ديوار برايش ندارد حضوت صادق

ببينيد بـا همـان بـدن دنيـوي      همان بدن دنيوي است الان اگر شما پدرتان را در خواب

مشاهده مي كنيد لكن جسم و ماده اش در قبر است اين صـورت و بـدن مثـالي اسـت     

بدن برزخي چشم دارد بشكل همين چشم هم هست لكن ديگر پيـه نـدارد چشـم درد    

ندارد تا قيام قيامت مي بيند خوب هم مي بيند نه مثل اين چشم گاهي ضعيف شـود و  

  .باشد احتياج به عينك داشته

  تصوير در آينه با دو شرط

حكما و متكلمين آنرا تشبيه به تصويري كه در آينه مي افتد مي كنند در صورتيكه دو   

شرط جمع شود يكي قيام بالذات يعني طوري شود كه قيام بخودش داشته باشد نـه بـه   

  .آينه و ديگر ادراك و شعور است بدن مثالي قائم به خود و با شعور و فهم است

  ارلور آيته لقلت هوهو ، بجرالانو -  ٣٠                                                           
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ظيرش همين خوابيكه مي بيند كه در يك چشم به هم زدن مسافتها را طـي مـي كنيـد    ن

مكه مي رويد مشهد مي رويد و در آن عالم انواع خوردنيهـا و نوشـيدنيها و صـورتهاي    

زيبا و دلربا و نغمه ها كه اهل دنيا طاقت هيچيـك از آنهـا را ندارنـد موجـود اسـت و      

  31.بهره مي برند و رزق مي خورندارواح در بدنهاي مثالي از همه آنها 

  همه خوردنيها در يك خوردني  جمعند

البته خوردنيها و آشاميدنيها و ساير نعمتهاي آن عالم همه لطيف است و بسـتگي بـه      

ماده ندارد و به همين جهت همان طوري كه در روايـات رسـيده شـيئي واحـد ممكـن      

مثلاً زردآلود است لكن اگر چيـز  . داست به انواع مختلفه بر حسب اراده مؤمن تغيير كن

  .ديگر مثلاً هلو خواستي، هلو مي شود و بر طبق اراده توست

است كه فرمود عمويم حمـزه سيدالشـهدا   ) ص(چنانكه در روايتي از حضرت رسول   

كه طبقي از انار بهشتي جلوش بود و ميل مي كرد يـك  ) پس از شهادت حمزه(را ديدم 

غرضم يك چيز به چيزهاي گوناگون است چون  32غيير كرددفعه ديدم انگور به رطب ت

  .ماده نيست لطيف است

  شدت تأثير و تأثر

از مزيتهاي عالم برزخ به اين جهان فاني قوت تأثير است يك بيان علمي در حكم عاليه 

شده است كه براي عموم گفتني نيست فقط اشاره اي از اين موضوع مي شود و رد مي 

  ١٧٩لاتحسن الذين قتلوا في سبيل االله امواتا بل احيا عند رم يرزقون  الخ، سوره آل عمران آيه  -  ٣١                                                           
حاصل بقيه روايت اين است كه فرمود از عمويم پرسيدم اينجا چه چيز موثر است گفت سه چيز اينجا خيلي به كار مي  -  ٣٢

  ).ع(م دوستي علي بن ابي طالباول تشنه را آب دادن دوم صلوات بر تو و آل تو سو. رود
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ك كننده و ادراك شونده هر چه لطيف تر باشد ادراك قوي تـر  مدرك يعني ادرا(شويم 

  )است

اين ميوه ها و شيريني ها و لذتي كه از چشيدن و خوردن آن مي بريم قطره اي اسـت    

اصـلش آنجاسـت اگـر گوشـه اي از      -از ميوه ها و شيريني ها و لـذتهاي عـالم بـرزخ   

ر اين عـالم بيايـد بـر نـور     صورت حورالعين باز شود  چشمها را ميزند نور حور اگر د

ما  33آفتاب چيره مي شود بلي جمال مطلق آنجاست پروردگار عالم در قرآن مي فرمايد

آنچه بر زمين است زينت قرار داديم اما زينتي كه سبب امتحان است كوچك از بـزرگ  

و بچه از عاقل تميز داده شود معلوم شود چه كس به اين بازيچه دلخوش مـي شـود و   

يب اين ها را نمـي خـورد و در پـي لـذت حقيقـي و جمـال واقعـي و        چه شخصي فر

  .خوشي راستي است

  صاحب قبري كه پذيرايي كرد

اجمالاً غرضم شدت و قوت تأثير در عالم برزخ است كه قابـل مقايسـه بـا ايـن دنيـا        

نيست بعضي اوقات نمونه هايي براي اهل اين عالم پيش مـي آيـد كـه اسـباب عبـرت      

ن جمله مرحوم نراقي در خزائن از موثقين اصحابش نقـل فرمـوده كـه    ديگران شود از آ

گفت من در سن جواني با پدرم و جمعي از رفقا هنگام عيد نوروز در اصـفهان ديـد و   

بازديد مي كرديم روز سه شنبه اي براي بازديد يكي از رفقا كه منزلش نزديك قبرستان 

م براي رفع خستگي و زيارت قبور به بود رفتيم گفتند منزل نيست راه درازي آمده بودي

  ٦آيه  ١٨انا چعلنا ما علي الارض زينة لها لتبلوهم ايهم احسن عملا، سوره  -  ٣٣                                                           



٤٧ 
 

قبرستان رفتيم و آنجا نشستيم يكي از رفقا به مزاح رو به قبر نزديكمان كرد و گفت اي 

صاحب قبر ايام عيد است آيا از ما پذيرايي نمي كني؟ ناگهان صدا از قبر بلند شـد كـه   

  .هفته ديگر روز سه شنبه همينجا همه مهمان من هستيد

م و گمان كرديم تا روز سـه شـنبه بيشـتر زنـده نيسـتيم مشـغول       همه ما وحشت كردي

اصلاح كارهايمان و وصيت و غيره شديم اما از مرگ خبري نشد روز سه شنبه مقداري 

كه از روز گذشت با هم جمع شديم و گفتيم بر سر همان قبر برويم شايد منظور مردن 

بر بوعده خود وفا كـن  نبوده وقتيكه سر قبر حاضر شديم يكي از ما گفت اي صاحب ق

اينجا متوجه باشيد كه پرده حاجز و مانع چشم برزخي را (صدائي بلند شد كه بفرمائيد 

جلو چشممان عوض شد چشم ملكوتي ) خدايتعالي گاهي عقب مي زند تا عبرتي شود

باز شد ديديم باغي در نهايت طراوت و صفا ظـاهر شـد و در  آن نهرهـاي آب صـاف     

ل بر انواع ميوه هاي جميع فصول و بر آن درختان انواع مرغان جاري و درختهاي مشتم

خوش الحان و در ميان  آن بعمارتي رسيديمن سـاخته و پرداختـه در نهايـت زينـت و     

اطراف آن بباغ گشوده پس داخل آن عمارت شديم شخصي در نهايت جمال نشسـته و  

رخاسته عـذرخواهي  جمعي ماهر و كمر خدمت او به ميان بسته چون ما را ديد از جا ب

كرد انوغع و اقسام شيرينيها و ميوه ها و آنچه را كه در دنيا نديده بوديم و تصويرش را 

  .هم نمي كرديم مشاهده كرديم
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  ترك كمفروشي و انجام نماز اول وقت

مقصودم اين جمله است كه مي فرمايد و قتيكه خورديم چنان لذيذ بود كه هيچ وقت   

يم و هرچه هم مي خورديم سير نمي شديم يعني بـاز اشـتها   چنين لذتي را نچشيده بود

داشتيم انواع ديگر از ميوه ها و شيرينيها آوردند غذاهاي گوناگون با طمعهـاي مختلـف   

پس از ساعتي برخاستيم كه ببينيم چه روي خواهد داد آن شخص ما را مشـايعت كـرد   

تعـالي چنـين دسـتگاهي    تا بيرون باغ پدرم از او سؤال كرد كه شما كيستيد كه خـداي  

وسيعي به شما عنايت فرموده كه اگر تمام عالم را بخواهيد مهماني كنيـد مـي توانيـد و    

گفتند علـت  . اينجا كجاست فرمود هم وطن شمايم؛ من همان قصاب فلان محل هستم

اين درجات و مقامات چيست؟ فرمود دوست داشت يكي اينكه هرگـز در كسـبم كـم    

كه در عمرم نمـاز اول وقـت را تـرك نكـردم، گوشـت را در      فروشي نكردم و ديگر اين

ترازو گذارده بودم صداي االله اكبر مؤذن كه بلند مي شد وزن نمي كـردم و بـراي نمـاز    

بمسجد مي رفتم بعد از مردن اين موضع را به من دادند و در هفتـه گذشـته شـما ايـن     

  .را گرفتمسخن را به من گفتيد مأذون براه دادن نبودم و اذن اين هفته 

بعد هر يك از ما مدت عمر خود سئوال كرديم و او جواب مـي گفـت، از آن جملـه      

شخص مكتب داري را گفت توبيش از نود سال عمـر خـواهي كـرد و او  هنـوز زنـده      

است و مرا گفت تو فلان قدر و حال ده پانزده سال ديگر باقيست خداحافظي كرديم ما 
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اگهان ديديم كه در همان جاي اولي سر قبر نشسته را مشايعت كرد خواستيم برگرديم ن

  .ايم

  دوام لذت در  عالم برزخ

اگـر جمـال   . از خصوصيات عالم برزخ دوام و ثبات است اينجا هـيچ چيـز بقـا نـدارد    

زودگذر است، اگر خوراكي است تا در دهان است خوشمزه اسـت؛ آنـي لـذتش بـيش     

ها و ميوه ها هم دوامـي نـدراد   خود همين خوراكي. نيست، نكاحش هم به همين ترتيب

اما  عالم برزخ فساد پـذير  . مدتي كه بماند فاسد مي گردد، اصلاً اينجا جاي دوام نيست

بـراي شـاهد   . نيست چون محتاج عناصر و تركيب مـاده اي نيسـت هميشـه دوام دارد   

عرايضم قضيه اي كه براي علانمه شيخ مهدي نراقي صاحب كتاب مستند الشيعه كـه از  

. بزرگ و عالم بسيار عظيم الشأني در زمان خودش بوده اتقاق افتاده عرض كـنم  مراجع

ضمناً چون حقايق در ضمن حكايت براي عموم بهتر قابل فهم است اين اسـت كـه در   

  .ضمن بحث اصول  عقايد قضاياي واقعي و حكايات حقيقي هم گفته مي شود

  عبادي پر از برنج در وادي السلام

: لسلام شيخ محمود عراقي از مرحوم نراقي نقل مي كند كـه فرمـود  در آخر كتاب دارا  

يكـروز از خانـه بيـرون    . در اوقات مجاورت در نجف اشرف قحطي عجيبي پيش آمـد 

براي رفع هم . آمدم در حاليكه همه بچه هايم گرسنه بودند و صداي ناله ايشان بلند بود

اي را آوردند به من گفتنـد تـو    ديدم جنازه. به وسيله زيارت اموات بوادي السلام رفتم
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هم بيا ما آمديم اينرا به  ارواح اينجا ملحق كنيم، پس او را در داخل باغ وسيعي نمودند 

و در قصر عالي از قصوريكه در آن باغ بود جـاي دادنـد و آن قصـر مشـتمل بـر تمـام       

. مآنها وارد آن قصـر شـد   من چون چنان ديدم از عقب . لوازمات تعيش بود بنحو اكمل

ديدم جواني است در زير پادشاهان بالاي تختي از طلا نشسته چون مرا ديد مرا به اسم 

خواند و سلام كرد و به سوي خود خواند و بالاي تخـت پهلـويش جـاي داد و اكـرام     

پس گفت مرا نمي شناسي من صاحب همان جنازه هستم كه ديدي، اسـم  . زيادي نمود

عين كه ديدي ملائكه بودند كه مرا از شهرم به من فلان است و اهل فلان شهر و آن جم

چـون ايـن حـرف را از آن    . سوي اين باغ كه از باغهاي بهشت برزخي است نقل دادند

جوان شنيدم، غم از من برطرف شد و مايل به سـير و تماشـاي آن بـاغ شـدم و چـون      

ي از بيرون شدم، چند قصر ديگر را ديدم؛ چون در آنها نظر نمودم پدر و مـادر و بعض ـ 

ارحامم راديدم، از من پذيرائي كردند خيلي از طعامشان لذت بـردم در آنحـالي كـه در    

نهايت كيف و لذت بودم، يادم بزن و بچه هايم افتاد كـه چگونـه گرسـنه انـد يكدفعـه      

  متأثر شدم، پدرم گفت مهدي ترا چه مي شود؟

بـايم را پـر از بـرنج    ع. پدرم گفت اين انبار برنج است. گفتم زن و بچه ام گرسنه اند   

عبا را برداشتم يكمرتبه ديدم در وادي السلام همان جاي : كردم به من گفتند بردار و ببر

به منزل بردم عيـالم پرسـيد از كجـا آورده اي؟    . ام اما عبايم پر از برنج است اول نشسته

گفتم چكار داري؟ مدتها گذشت كه از آن برنج مصرف مي نمودنـد و تمـام نمـي شـد     
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خره زن اصرار زياد كرد و مرحـوم نراقـي هـم بـروز داد آنوقـت زن رفـت و از آن       بالا

  .بردارد اثري  از برنج نديد

  .نظير اين قضيه را هم در دارالسلام ذكر فرموده هر كه خواست مراجعه بنمايد

  حيوانات ناله اموات را مي شنوند

ن، از آن طـرف  منظورم دوام عالم ديگر است چه از لحاظ خود نعمت و چـه لـذت آ    

باليش هم همين  است پناه بر خدا اگر كسي مبتلا به عذاب برزخي شود يك صيحه از 

صيحه هاي معذبين برزخي اگر به گوش ما برسد تمام بلاهاي دنيا پيش نظرمـان هـيچ   

  .مي شود

فرمـود قبـل از بعثـت وقتـي كـه      ) ص(بحارالانوار است كـه رسـول خـدا     3در جلد  

گـاه  (دم، گاه مي ديدم كه گوسفندها به حال حيرت مي ايسـتند  گوسفندان را مي چراني

لكن جانوري چيـزي  ) ديده ايد مرغ و خروس جستن مي كنند و از چرا باز مي ايستند

پس از نزول وحي از جبرئيل پرسيدم گفت صداي ناله اموات در عالم برزخ . نمي ديدم

ر در اثر شـنيدن آن صـدا   كه بلند مي شود غير از جن و انس حيوانات مي شوند اين ام

  .است

  قاتل هاشمي و ناله اش در خواب

در دارالسلام نوري كاز كتاب ثواب الاعمال صدوق ره نقل كرده است كه پس از واقعه 

كربلا جواني زيبا روي كه در وجاهت كم نظير بود و جز لشكريان كربلا و كشنده يكي 
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ش مثل قير سياه شـده و ماننـد   بود، راوي گويد ديم صورت زيباي) ع(از برادران حسين

احوالش را از همسايگانش پرسيدم، گفتند از وقتي كه از . ني باريك و ناتوان شده است

سفر برگشته هر شب مي خوابد آنقدر ناله مي كند نزدش رفتم و احوالش را از خودش 

گفت شبها آن جوان هاشمي مقتول مي آيد و مرا بـه سـوي آتـش مـي كشـاند      . گرفتم

  .له مي كنم كه از خواب بيدار مي شومآنقدر نا

اين ناله و سياهي چهره هزارها واسطه خورده ذره اي از غذاب بعدش هست كـه در     

  .اين عالم پيدا شده است

  

  

  موعظه عطار و يهودي طلبكار

براي ظهور عذاب برزخي در اين عالم موارد بسياري است كه ذكر آنها موجب طـول    

ي شود به ذكر يك مورد از مواردي كه در دارالسلام نوري ذكر كلام است و تنها اكتفا م

از عالم زاهد سيد هاشم بحراني كه فرمـود  ) نقل كرده) 247صفحه  1در جلد (گرديده 

در نجف اشرف شخص عطاري بود كه همه روزه پس از نماز ظهر در دكانش مـردم را  

ر از شـاهزادگان هنـد   موعظه مي نمود و هيچ گاه دكانش خالي از جمعين نبود؛ يك نف ـ

پـس جعبـه اي كـه در  آن    . آمـد  كه مقيم نجف اشرف شده بود برايش مسافرتي پـيش  

پـس از  . گوهرهاي نفيس و جواهرات پربها بود نزد آن عطار امانـت گذاشـت و رفـت   



٥٣ 
 

مراجعت آن امانت را مطالبه كرد، عطار منكـر گرديـد، هنـدي در كـار خـود بيچـاره و       

مـن بـراي   ) ع(مطهر حضرت اميرالمومنين شد و گفت يا عليحيران شد و پناهنده بقبر 

اقامت نزد قبر شما ترك وطن و آسـايش نمـوده و تمـام دارايـيم را نـزد فـلان  عطـار        

گذارده و حال منكر شده جز آنهم مالي ندارم و شاهدي هم براي اثبات آن ندارم و غير 

  .از حضرتت كسي نيست كه بداد من برسد

به او فرمود هنگاميكه دروازه شهر باز مي شود بيرون شـو   شب در خواب آن حضرت  

چون بيـدار شـد و   . و اول كسي را كه ديدي امانتت را از او مطالبه كن او بتو مي رساند

از شهر خارج گرديد، اول كسي را كه ديد پيري عابد و زاهد ديد كه پشـته هيزمـي بـر    

پس حيـا كـرد از او چيـزي    دوش دارد و مي خواهد آنرا بفروشد براي مصرف عيالش؛ 

شب ديگر در خواب مانند شب گذشته به او گفتنـد و  . بخواهد و بحرم مطهر برگشت 

فردا همان شخص را ديد و چيزي نگفت شب سوم همـان را كـه شـبهاي پـيش گفتـه      

حـالات خـود را بـرايش گفـت و     . بودند به او گفتند و روز سوم آن مرد شريف را ديد

آن بزرگوار ساعتي فكر نموده فرمود فـردا بعـد از ظهـر نـزد     . ردمطالبه امانت را از او ك

  .دكان عطار بيا تا امانت را به تو برسانم

فردا هنگام اجتماع خلق نزد عطار آن مرد عابد فرمود؛ امروز موعظه كردن را بـه مـن     

واگذار، قبول كرد پس فرمود اي مردم من فلان پسر فلانم و من از حق النـاس سـخت   

و بتوفيق الهي دوستي مال دنيا در دلم نيست و اهل قناعت و  عزلـت هسـتم    در هراسم
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و با اين وصف پيش آمد ناگواري برايم واقع شده كه مي خواهم امروز شما را به آن بـا  

خبر كنم و شما را از سختي عـذاب الهـي و سـوزش آتـش جهـنم بترسـانم و بعضـي        

ن محتاج به قـرض گـرفتن شـدم، از    گزارشات روز جزا را به شما برسانم، بدانيد كه م

يك نفر يهودي ده قران گرفتم و شرط كردم كه به مدت بيسـت روز بـه او پـس دهـم     

يعني روزي نيم فران به او برسانم پس تا ده روز نصف طلب را به او رساندم و بعـد او  

پس از چندي شـبي درخـواب ديـدم    . را نديدم احوالش را پرسيدم گفتند به بغداد رفته

و من به فضل . قيامت بر پا شده، مرا و مردم را براي موقف حساب احضار كردندگويا 

الهي از آن موقف خلاص شده و جزء بهشـتيان رو بـه بهشـت  حركـت كـردم، چـون       

رسيدم به صراط صداي نعره جهنم را شنيدم پس آن مرد طلبكار يهـودي را ديـدم كـه    

ن بست و گفت پـنج قـران طلـب را    مانند شعله آتشي از جهنم بيرون آمد و راه را بر م

بده و برو، پس زاري كردم و گفتم من در مقام جستجو از تو بودم ترا نديدم كه طلبـت  

گفت نمي گذارم رد شوي تا طلب مرا ندهي گفتم اينجا چيـزي نـدارم گفـت    . را بدهم

پـذيرفتم انگشـتش را بـر سـينه ام     . پس بگذار تا يك انگشت خودم را بر بدنت گذارم

از سوزش آن جزع كرده بيدار شدم ديدم جاي انگشتش بر سينه ام زخم است گذاشت 

و تا به حال هم مجروح است و هر چه مداوا كردم فائده نبخشـيد پـس سـينه خـود را     

گشود  و نشان مردم داد و چون مردم ديدند صداها بگريه و ناله بلند شد و عطـار هـم   
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به خانه خود بـرد و امانـت را   سخت از عذاب الهي در هراس شد آن شخص هندي را 

  .به او داد و معذرت خواست

  آيا مي شود منكر مطالب گذشته شد؟

به طور كلي حكم عقل آن است كه هر چيزي را كه انسـان مـي شـتود اگـر مسـتلزم        

  .است امكان وقوعي دارد» ممكن«محال نباشد منكر نبايد شد بلكه عقل مي گويد 

مي كند كه در اطراف كرده مـريخ عـده اي سـتارگانند     مثلاً منجمن يا عالم هيئت ادعا  

كه مانند ماه زمين دور مريخ مي گردند، آيا بايد تا مي شنويم اين خبر را منكـر شـويم؟   

شيخ الرئيس بر نشدن آن از لحاظ عقل نيامده اسـت،  . نه بلكه ممكن است راست باشد

آمده چـون از ايـن خبـر     مثلا مي شنوي بچه اي داراي دو سر به دنيا 34انرا ممكن بدان

  .محال عقلي لازم نمي آيد بگو ممكن است

  مراقب سه گانه خبر

  .هر خبري را كه برهان عقلي بر نشدنش نباشد نبايد انكار كرد -درجه اول  

آن است كه علاوه بر آن، شواهد صدق و راست هم همراه آن باشـد كـه    -درجه دوم  

  .عقل حكم مي كند بايد آنرا پذيرفت

                                                           
  كل شيئي قرع مصمعك فذره في بقعه الامكان مالم يذدك قائم البرهان -  ٣٤
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اگر  خبر دهنده از طرف پروردگار عالم سند و مـدرك دارد و آن معجـزه    -ومدرجه س

است، در اين صورت عقل نه تنها مي گويد منكر نبايد شد بلكه به طريق اولي از مرتبه 

  .دوم بايستي قبول كرد و مطمئن شد

  دليل عقلي بر نبودن معاد نيست

باشد؟ آيـا كسـي مـي  توانـد      گزارشات پس از مرگ آيا برهان عقلي بر امتناع آن مي  

فشار قبر نيسـت  !! ادعا كند و دليل عقلي بياورد كه پس از مرگ سؤال و جواب نيست 

  !برزخ و قيامت نيست؟

شما اهل عقل قضاوت كنيد آيا خبردادن فلان منجر به فـلان چيـز مثـل بـودن چهـار        

بـر نـود و نـه    كه بـراي كـافر در ق  ) ص(هزار ستاره بين مريخ و مشتري يا خبر پيغمبر 

اژدها است از لحاظ خبردادن فرق مي كند؟ شايد كسي  بگويد منجم از روي حس مي 

هم از روي حس مي گويد در شب معـراج همـه را ديـد بلكـه     ) ص(گويد بلي محمد 

روح مقدسش بهمه عوالم احاطه داشت و دارد از آن بالاتر حس خطا مي كند اما چشم 

عوجاج، كم و زيـادي دارد امـا حـس محمـد     خطا نخواهد كرد حس ا) ص(دل محمد 

  .خطا و كم و زيادي ندارد) ص(

  

  

  راستگوي مطلق است) ص(محمد 
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مي فرمايد از گفته اهل نجوم به مراتب بالاتر است اگر حـرف  ) ص(پس آنچه محمد   

او را نپذرفتي از كوچكي و كمي عقلت مي باشد چون هيچ دليـل عقلـي بـر امتنـاع آن     

  .است) ص(محمد نيست راستگوي مطلق 

اهل مكه پيش از اسلام او را الصادق الامين مي گفتند هرگز دروغي يا خيـانتي كسـي     

از او سراغ نكرد بعلاوه سند رسالت و معجزه باقيـه او يعنـي قـرآن مجيـد هـم كـه در       

دسترس همه است اگر چنين شخصيت بي نظيري خبر از سـؤال و جـواب در قبـر يـا     

  !وغيره بدهد آيا مي شود نپذيرفت؟  فشار قبر يا برهنگي قيامت

  مراسم دفن مادر اميرامؤمنين

فاطمه بنت اسد مادر مولاي  متقيان علي بن ابيطالب وقتيكه از دنيا رفت اميرالمـونين     

فرمود مادر من ) ص(گريه كنان پيش پيغمبر آمد كه مادرم از دنيا رفت رسول خدا ) ع(

بر داشت و مدتي هم بـه جـاي مـادر از رسـول     از دنيا رفته چون علاقه عجيبي به پيغم

هنگام كفن، پيغمبر پيراهن خود را در آورد فرمود بتن اين مجلله . خدا مواظبت مي كرد

مقداري بعد به صداي . پوشانيدند در قبر اول پيغمبر خودش مقداري خوابيد و دعا كرد

بب اين اعمال چـه  از پيغمبر پرسيدند كه س) اينك اينك لاعقيل و لا جعفر(بلند فرمود 

بود؟ فرمود روزي صحبت از برهنگي قيامت شد فاطمه گريان شد از من خواسـت كـه   

پيراهنم را به او بپوشانم و از فشار قبر هم مي ترسيد اين بود كه  در قبرش خوابيـدم و  

چـون  .) …اينك (اما اينكه گفتم ) كه خدا او را از فشار قبر در امان نگهدارد(دعا كردم 
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) ص(اطمه راجع به خدا سؤال كرد گفت االله از پيغمبرش پرسيد گفت محمد ملك از ف

چون قبـل از غـدير خـم و  اعـلان صـريح      (از امام پرسيد فاطمه نتوانست جواب دهد 

  .نه جعفر و نه عقيل) ع(پسرت علي ) ع(فرمود گفتم بگو علي ) بوده) ع(خلافت علي 

  فاطمه از عقبات بعد مي ترسد

اطمه بنت اسد با آن جلالت قدر و عظمت و شـأن زنيكـه سـه روز    مخدره اي مانند ف  

در خانه خدا دخل كعبه شريفترين بقاع مهمان پروردگار بوده؛ زنيكه رحمتش قابليت و 

را داشته و دومين زنـي اسـت كـه بـه پيغمبـر      ) ع(محل پرورش بدن مطهر اميرالمونين 

) ص(د مي ترسد و رسـول االله ايمان آورد با آن عبادتش؛ آن وقت اين طور از عقبات بع

  .هم اين طور به او معامله مي كند حالا فكر خودمان را بكنيم

مي فرمايد سؤال و جـواب  ) ص(برگرديم و به مطلب اصلي مخبر صادق يعني محمد   

  .و فشار قبر و برهنگي قيامت و غيره هست

  تأثير روح در بدن جسماني

است لكن ممكن است به واسطه قوت هر چند در برزخ روح در نعمت يا در عذاب    

روح بدن خاكي هم تحت تأثير واقع شود به طوري كه گاه مي شود از اثر شدت حيات 

روح همين بدن در قبر هم نمي پوسد هزار سال مـي گـذرد و بـدن تـر و تـازه اسـت       

شواهد اين موضوع بسيار است مانند جسد اين بابويـه عليـه الرحمـه كـه در يكصـد و       

بل تقريباً در زمان فتحعلي شاه وقتيكه مشغول تعميرات بودنـد و بسـرداب   پنجاه سال ق
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وارد مي شوند مي بينند جنازه آن بزرگوار تر و تازه است و كفن هم اصـلاً نپوسـيده و   

  .از اين عجيب تر كه مي گذشته هنوز رنگ حنا برطرف نشده بود

  جسد صدوق تر و تازه مانده

در مقبره شيخ صـدوق بـه    1238در حدود سنه : ددر كتاب روضات الجنان مي نويس   

واسطه باران رخنه و خرابي پيدا شد خواستند اصلاح و تعمير كنند بسرداب قبر شريف 

وارد شدند، ديدند جسد شريفش ميان قبر صحيح و سـالم اسـت در حاليكـه جسـم و     

ع اين  خبردر تهران مشهور شـد و بـه سـم   . وسيم بوده و در ناخنهايش اثر خضاب بود

خود سلطان با جمعي از علما و اركان دولت جهت تحقيـق رفتنـد   .  فتحعلي شاه رسيد

پس سلطان امر كرد آن رخنه را سـد  . وبدين قضيه را همان قسم كه شنيده بودند ديدند

  .و بنا را تجديد و آينه كاري كنند

  جسد تازه حر و دستمال بر سرش

جـز اثـري در كتـاب انـوار      محـدث . همچنين قضيه جناب حربن يزيد رياحي اسـت   

زماني كه شاه اسماعيل صفوي بـه كـربلا مشـرف شـد و شـنيد كـه       : نعمانيه مي نويسد

بعضي درباره جناب حرطعن مي زنند و او را خـوب نمـي داننـد؛ امـر كـرد قبـر او را       

شكافتند ديدند كه جسدش مانند روزي است كه شهيد شده و هيچ تغييري نكرده و بـر  

شده و چون در تواريخ ثبت شده بود كـه روز عاشـورا حضـرت    سرش دستمالي بسته 

دستمال خود را بر زخم سر او بسته بود، شاه امر كرد آن دستمال را باز ) ع(سيدالشهداء
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چون بازش كردند؛ خون از محل زخـم جـاري شـد پـس     . كنند تا در كفن خود گذارد

سـتمال ديگـر زخـم را    آنرا گشـودند و بـا د  . زخم را با آن دستمال بستند خون بند آمد

بستند خون جاري شد پس بناچار زخم را با همان دستمال بسـتند و حسـن حـالش را    

  .دانستند وشاه بارگاهي بر آن بنا كرد و خادمي بر آن مقرر داشت

  بنچه شيرخوار در قبر كليني

وقتي يكـي از احكـام   . ونيز قبر شريف كليني صاحب كافي در بغداد سر پل قرار دارد  

را خراب كند تا كسي به زيارت ) ع(فكر افتاد كه قبر حضرت موسي بن جعفر  جور به

كاظمين نرود، و زيرش كه در باطن شيعه بود متحير ماند چه كند، نمـي توانـد حرفـي    

همين طور كه مي آمدند، بسر . بزند چون اگر بفهمند شيعه است، جانش در خطر است

اين حذب است و از نمايندگان موسـي   پل رسيدند وزير گفت اينجا قبر يكي از علماي

اگـر ديـدي   . بن جعفر است اينها مي گويند حسد اين شخص تازه است و نمي پوسـد 

حاكم پـذيرفت  . بزني) ع(راست مي گويند صلاح نيست دست به قبر موسي بن جعفر 

ديدند جسد ايشـان تـر و تـازه اسـت و از آن     . و فوراً امر كرد قبر كليني را نبش كردند

معلوم نيست آيـا بچـه   . ر، بچه شيري هم پهلوي اوست كه جسدش تازه استعجيب ت

هرچه هستن ببينند حيات چه مي كند، اگر كسـي  . خود آن بزرگوار بوده يا مال ديگري

معـدن هـر   )  ص(البته آل محمد . متصل به معدن حيات شد او هم برخوردار مي گردد
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قبور مطهر ايشان و امامزداگـان   خيري هستند از آثار همين حيات است معجزاتي كه از

  .و علماي حقه مشاهده مي شود زيرا جسد آنها هم حيات دارد

برعكس اگر شخص اهل عذاب و آتش باشد گاه مي شود كـه بـه همـين جسـد هـم        

چنانكه زماني كه بني عباس بر بني اميه غالب شدند و آنها . عذاب روح سرايت مي كند

هم خراب كردند و چون قبر يزيـد ملعـون را شـكافتند در    را از بين بردند، قبور آنها را 

  .آن جز يك خط خاكستري به مقدار جسد نحس آن ملعون نيافتند

مرحوم شيخ محمود عراقي در دارالاسلام از قول بعضي از موثقين نقل مـي فرمايـد        

هنوز غـروب نشـده بـود يكـي از رفقـا      . رفتيم) در تهران(كه در قبرستان امازاده حسن 

ديديم سـنگ مـزار   . روي سنگ قبري نشست يك مرتبه فرياد بر آورد كه مرا بلند كنيد

  .مثل آتشي است

. آتش سرايت كرده روح چقدر معذب بوده كه به اين قبر و حتي سنگ قبر هم گرمي   

  . مي فرمايد من صاحب قبر را شناختم اما براي اينكه رسوا نشود نامش را نمي برم

ديگر هم ذكر مي كند كه در قم او را دفن كردنـد از قبـرش شـعله    راجع به يك نفر     

  .آتش بالا زده و همه فرشها و قاليهاي مقبره را سوزانده بود

  آتش گرم در برابر آتش دنيا

يعنـي  » نارحاميه«خداوند در قرآن مي فرمايد : شيخ شوشتري در مواعظش مي فرمايد   

بلي اگر نسبت پيش بيايد آتـش دنيـا    مگر آتش سرد و يخ هم داريم؟. آتشي گرم است
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در همين دنيا دو قسم آتش را يادآوري مـي نمايـد   . نزد آتش برزخ و قيامت سرد است

  كه وقتيكه نسبت در پيش آيد معلوم مي شود كه كدام آتش حقيق است؟

  

  صاعقه آتش بزرگتر در دنيا

لطيفـي اسـت    مي فرمايد آتش هيزم و زغال را با آتش صاعقه بسنجيد صاعقه، آتش   

كه از برخورد ابرها با يكديگر پيدا مي شود بقدري لطيـف اسـت كـه بـه هـر جسـمي       

بخورد مي سوزاند و رد مي شود نه اينكه بر مي گردد يـا متوقـف مـي شـود از لحـاظ      

سوزش هيچ چيز آنرا خاموش نمي كند اگر به درخت بخورد كاملاً خاكستري مي كنـد  

قعر دريا حتي ته دريا را بريان مي كنـد صـاعقه آتـش    اگر به دريا بخورد مي سوزاند تا 

  !!است ذغال در منقل هم آتش است 

  .اما اين آتش را مشتي خاك يا آب خاموش مي كند و سوزشش محدود است

حالا بدانيد كه آتش عالم ديگر اصلاً قابل مقايسه با آتش اين دنيا و حتي صاعقه هم     

البتـه كليـت   ( زخ معـذب باشـد ممكـن اسـت    نيست اگر بدن مثالي و روح كسي در بر

كه همين جسد عنصري هم متأثر شود چنانكه برعكس هم مشاهده شده سر قبر ) ندارد

بعضي از دوستان خدا بدون هيچ استعمال عطر  يا بودن گلـي بـوي مشـك و عطـر از     

  .قبرشان استشمام مي شود

  كسانيكه وحشت ندارند
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ده اي هستند كه خداي تعالي ايشانرا از ترس بشارتي رسيده ع) ع(در اخبار اهل بيت   

قبر و فشار آن و عذاب هاي برزخي در امان نگه مي دارد يكي آنها ئيكـه تلقـين كـرده    

  .شوند ظاهراً مراد تلقين سوم باشد كه پس از دفن است

كه فرمود چه چيز مانع است شما را ) ع(يحيي عبداالله گفت شنيدم از حضرت صادق   

نيد كه ميت شما از ديدن منكر و نكير در امان باشد گفتم بامولاي چـه  از اينكه كاري ك

كنيم فرمود چون ميت دفن شد بايد ولي او نزد قبرش بماند و دهان خود را نزد سـمت  

اهـل انـت علـي    «سر آن ميت نزديك كند پس به صداي بلند بگويد اي فلان پسر فلان 

محمد عبده و رسوله سيدالنبيين و ان علياً  اعهد الذي فارقتنا من شهاده ان لااله االله و ان

اميرالمومنين و سيدالوصيين و ان ساجاء به محمد حق و ان الموت حق و البعث حق و 

فرمود پس به نكير ميگويد برويم زيـرا حجـت را تلقيـنش    » ان االله يبعث من في القبور

البتـه  ) مي باشدتلقين اول هنگام مردن و تلقين دوم هنگام دفع كردن در قبر ( 35كردند 

سابقاً گفته شد كه روح حاضر است و بهتر از مـا مـي   . كسي نگويد مرده چه مي فهمد

هر كس كه از اينجا رفت جميـع زبانهـا   . شنود و ديگر اينكه نگوئيد سواد عربي نداشت

  .و لغتها برايش يكسان محدوديت مال عالم ماده است

  مرگ هنگام نزول رحمت

                                                           
  ٣٥وسائل الشيعه كتاب طهارت باب  -  ٣٥
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د آنهايي هستند كه از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنيا بروند ديگر از كساني در امانن  

چون در هنگام نزول رحمت وارد بر بساط پرودگار مي شوند، ايشان راهم رحمـت در  

اينها هم از الطاف پروردگار است كه به اين بهانه بنده اش ار مورد عنايـت  . بر مي گيرد

  . خود قرار مي دهد
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  جريدتين و گواهي چهل نفر

جريدتين هم از اموري است كه وعده داده شده مانع از عذاب قبر باشد البته از چوب   

رواياتي دربـاره   17در كتاب طهارت وسائل باب . و بايد تر باشد. نخل باشد بهتر است

مرويست كه فرمود تا جريـدترين تـر   ) ع(از جمله از حضرت باقر . جرديتين نقل كرده

ز خشك شدن آن دو چوب هم او را عذابي نيست هست ميت معذب نمي شود و بعد ا

  .انشاءاالله

در  . ديگر شهادت چهل نفر يا بيشتر بخوبي ميت است و طلب مغفرت كردن بـراي او   

هرگـاه  : انوار نعمانيه از حضرت از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كـه فرمـود  

يعنـي خـدايا مـا    » الاخيراًانا لانعلم منه » چهل نفر نزد ميت حاضر شوند و بگويند اللهم

جز نيكي از او چيزي نمي دانيم، خداوند مي فرمايد پذيرفتم گواهي شـما را بـرايش و   

  .آمرزيدم آنچه را كه شما نمي دانيد

  چرا داوود بر جنازه عابد نماز نخواند

نيز از آن حضرت روايت كرده كه در بني اسراعيل عابـدي بـود و خداونـد بـه داوود       

تشييعش نرفت؛ ديگـران  ) ع(د رياكار است، وقتيكه مرد حضرت داوود وحي فرمو) ع(

پروردگـار مـا جـز نيكـي از او سـراغ      : آمدند و چهل نفر بر  او نماز خواندند و گفتنـد 

و چون او را غسل دادند چهل نفر ديگـر   36نداريم و  تو به او دناتري؛ پس بيامرز او را 

وحـي  ) ع(نداشـتند، بـه حضـرت داوود   آمدند و همين طور گفتند چون از باطنش خبر 

  فاغفرلهاللهم انا لا نعلم منه الاخيراً و انت اعلم به منا  -  ٣٦                                                           
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رسيد كه چرا تو بر او نماز نگذاردي؟ عرض كرد پرودگار را براي اينكه مرا خبـر دادي  

ندا رسيد درست است اما چون جمعي شهادت بـه خـوبيش   . كه اين عابد ريا كار است

 اين  هم از فضل پروردگار است كـه بـدون  . دادند، ما هم امضا كرديم و او را آمرزيديم

  .استحقاق بنده اش را از عذاب مي رهاند

  گواهي با تربت حسين بر كفن مجلس

از اين جهت است كه نيكوكاران مخصوصاً سابقين كفنهاي خود را آماده مي كردند و   

از دوستان و مؤمنين مي خواستند كه شهادت خود را درباره آنها روي كفنشان بنويسـند  

علامه مجلسي از مؤمنيني مي خواست كه بـر  و محدث جز اثري نقل كرده كه استادش 

: و ايـن طـور مـي نوشـتند    . شهادت بر ايمان ايشان بنويسد) ع(كفن او با تربت حسين 

  .و اسم خود را مي نوشتند و زير اسم خود را مهر مي كردند»  لاريب فيه ايمانه«

از جمله اموري كه فوق العاده مـؤثر اسـت، گذاشـتنت تربـت حضـرت ابـي عبـداالله          

در قبر و كفن است و همچنين مسح كردن پيشناني و دو كف دسـتها را بـا   ) ع(الحسين

  .آن

  هداياي بسيار در انفاق براي ميت

گاه مي شود كه ميت در فشار و نـاراحتي اسـت پـس    : مي فرمايند) ع(حضرت صادق 

براي او گشايشي مي شود و به او مي گويند كه اين نتيجـه هديـه اي اسـت كـه فـلان      

دنيا براي تو فرستاغده است و از براي بعضي مراتب انفاق اجرهاي بزرگـي  شخص در 
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روايت است كه خداوند ) ع(چنانكه در كتاب وسائل از امام صادق. عايد ميت مي گردد

امر مي فرمايد جبرئيل را با هفتاد هزار ملك كه به سمت قبر آن ميت بروند و بر دست 

او گويند سلام بر تو اي دوست خدا، اينهـا  هر يك طبقي است از نعمتهاي بهشتي و به 

هديه فلان پسر فلان است كه براي تو فرستاده پس قبرش پر از نور مـي گـردد و عطـا    

مي فرمايد خداوند به او هزار شهر در بهشت و هزار حوريـه و هـزار رحلـه بهشـتي و     

  .هزار حاجت او را برآورده مي فرمايند

  درخواست مرده ها از زنده ها

مرو بست كه فرموده هديه بفرستيد براي ) ص(اب جامع الاخبار از رسول خدا و در كت

مردگان خود پرسيدند هديه مرده هـا چيسـت؟ فرمـود صـدقه و دعـا و فرمـود ارواح       

به آسمان دنيا مقابل خانه هاي خود و به آواز حزين و . مؤمنين هر شب جمعه مي آيند

اي پدر و مادر من، اي خويشاوندان من،  گريه فرياد مي كنند اي اهل من، اي اولاد من،

مهرباني كنيد بر ما خدا رحمت كند شما را به آنچه بود در دست ما و عذاب و حساب 

آن براي غير ما است؛ بر ما مهرباني كنيد به درهمي يـا بـه قـرص     آن بر ما است و نفع 

  .حديثناني يا به جامه اي كه خدا بپوشاند شما را از جامه هاي بهشتي تا آخر 

  برزخ در غيب عالم دنيا استگ

ممكن است اين سؤال در ذهن بعضي بيايد كه عالم برزخ با اين طول و تفصيل كجـا    

واقع شده؟ البته عقل نمي رسد كه بفهميم، چيزي كه هست مـي گـوييم در غيـب ايـن     
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 عالم است و براي فهم آن تشبيهاتي در رواياغت شده از قبيل اينكه تمـام عـالم دنيـا از   

زمينها و آسمانها نسبت به عالم برزخ مانند كرم در سيب يا طفل در شكم مـادر اسـت،   

وقتي كه مي ميرد آزاد مي شود البته جائي نمي رود و در  همين عالم وجود است لكـن  

ديگر محدوديت ندارد؛ زمان و مكان ندارد، اين قيودات مال اينجا است، مال عالم مـاده  

  .و طبع است

  ط بر دنيا استعالم برزخ محي

اگر ببچه در شكم مادر بگويند در وراي اين محل تو عالمي است كه شكم مادر نـزد     

همچنـين بـراي مـا كـه محسـوس بـين       . آن هيچ است، نمي تواند ادراك كند و بهفمد

هيچكس  37هستيم، شرح عوامل بعد قابل درك نيست چنانكه در قرآن مجيد مي فرمايد

بلي  چيزي كه هست چون مخبر صـادق خبـر   . شده است نمي داند كه چه برايش تهيه

  .داده ما هم تصديق مي نماييم

عالم برزخ محيط به اين جهان است مانند احاطه اين عالم به رحم مادر، بهتـر از ايـن     

  .نمي شود تعبير كرد

  ارواح با هم انس مي گيرند 

ه ديدم كه مقابـل صـحرا   را در دروازه كوف) ع(اصبغ بن نباه گفت مولايم اميرالمؤنين    

  . ايستاده و مثل اينكه با كسي مكالمه يا محادثه مي فرمايد، لكن كسي را نمي ديدم

                                                           
  ١٧آيه  ٣٢فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بماكانوا، سوره سجده  -  ٣٧
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دوباره ايستادم . من هم ايستادم مدتي گذشت خسته شدم نشستم و رفع خستگيم شد   

ايسـتاده و صـحبت مـي     )ع(و باز خسته شدم نشستم برخاستم ولي هنوز اميرالمومنين 

  .فرمايد

با كه سخن مي فرمائيد؟ فرمود اين مخاطبه من انـس  ) ع(رض كردم يا اميرالمؤمنين ع  

عرض كردم مؤمنين؟ فرمود بلي، آنهـا كـه از دنيـا رفتـه انـد      . با مومنين با مومنين است

اينجا هستند عرض كردم روح اند يا جسد؟ فرمود روحند، اگر آنهـا را مـي ديـدي كـه     

گرفته و حديث مي كنند و نعمـت خـدا را يـاد     چطور دور هم جمع شده و با هم انس

  .مي نمايند

  وادي السلام جاي ارواح است

در احاديث ديگر رسيده هر مؤمنيني كه در شرق و غرب عالم از دنيا بـرود، روحـش     

كه در قالب مثالي جاي گرفت، ظهـورش در وادي السـلام، جـوار اميرالمـومنين عليـه      

  .ف نمايشي از ملوت عليا استالسلام است به  عبارت ديگر نجف اشر

همان طوري كه براي كافر صحراي برهوت وادي مهيبي در يمن كه نه گياه مي رويد    

  .نه پرنده رد مي شود، محل ظهور ملكوت سفلي است

  بعلم و عمل) ع(نزديكي با علي 
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شنيده ايد راجع به مجاورت روحاني است ) ع(آنچه را كه از اهليت همجواري علي    

با علـم و عمـل اسـت، يـك گنـاه كـه از       ) ع(بدنش دور باشد نزديكي با علي  هرچند

  .دور مي شود) ع(شخصي سرزند، بهمان اندازه از علي 

باشد جسد هم در نجف دفن شود چه بهتـر؛ سـعادت عظيمـي    ) ع(اگر روح با علي    

است اما خدا نكند كه جسد كسي به نجف برود، اما روحش در وادي برهـوت معـذب   

پس بايد سعي كرد كه اتصال روحاني قوي شود البته دفن بـدن در وادي السـلام   . باشد

هم بي اثر نيست بلكه كمال تأثير دارد زيرا يك نوع توسل است بذيل عنايت حضـرت  

  ).ع(اميرامؤمنين 

  جنازه اي كه از يمن به نجف آوردند

اب در پشـت  در كتاب مدينه المجاز است كه روزي مولاي متقيان با عـده اي از اصـح  

دروازه كوفه نشسته بودند نظري فرمود و گفت آيا آنچه را كه من مي بينم، شما هم مي 

  .بينيد؟ عرض كردند نه يا اميرالمؤمنين

فرمود مي بينيم دو نفر را كه جنازه اي را روي شتري مي آورند تـا اينجـا برسـد سـه       

ديدنـد  . پيش مـي آيـد   و دوستانش نشسته اند كه چه) ع(روز سوم علي . روز راه است

روي شتر جنازه اي است و مهد شتر به دست كسي است : كه از دور شتري نمايان شد

با نزديك شدند حضرت پرسـيد ايـن جنـازه كيسـت و     . و يك نفر هم دنبال شتر است

  شما كيستيد و از كجا مي آييد؟
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ا بـه  عرض كردند ما اهل يمن هستيم و اين جنازه پدر ماست كـه وصـيت كـرده او ر     

حضـرت فرمـود آيـا سـببش را     . سمت عراق حمل دهيم و در نجف كوفه دفـن كنـيم  

پرسيديد؟ گفتند بلي، پدرمان مي گفت آنجا كسي دفن مي شود كـه اگـر تمـامي اهـل     

فرمود راست گفـت؛ پـس دو مرتبـه    ) ع(علي . محشر را بخواهد شفاعت كند مي تواند

  .فرمود واالله من همان مرد هستم

  

  

  ه ملخهاي افراد خيمهپناه دهنده ب

محدث قمي در مفاتيح الجنان راجع به اينكه هر كس پناهنده بقبـر مبـارك حضـرت       

در امثـال  . مثل خوب و مناسبي بيـان كـرده  . شده بهره مند خواهد شد) ع(اميرالمومنين 

يعنـي فلانـي حمايـت كـردنش از     »  احمي مـن مجيرالجـراد  «گويند  عرب است كه مي

بيشتر است از پناه دهنده ملخها و قصه آن چنان است گكه مردي  كسيكه در پناه اوست

كه نامش مدلج بن سويد بوده؛ روزي درخيمـه خـود نشسـته    » طي«باديه نشين از قبيله 

پرسيد چه خبـر  . بود ديد جماعتي از طايفه طي آمدند و جوال و ظرفهايي با خود دارند

آمـده انـد آمـده ايـم آنهـا را       است؟ گفتند ملخ هاي بسيار در اطراف خيمه شما فـرود 

  .بگيريم
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مدلج كه  اين را شنيد برخاست سوار بر اسب خـود شـد و نيـزه خـود را بـه دسـت         

. به خدا سوگند هر كس معترض اين ملخها شود، او را خـواهم كشـت  : گرفت و گفت

آيا اين ملخ ها در جوار من و پناه من باشند و شما آنها را بگيريد، چنين چيزي نخواهد 

پيوسته از آنها حمايت مي كرد تا آفتاب گرم شد و ملخها پريدند و رفتند آن وقت . دش

  .گفت كه اين ملخها از جوار من رفتند ديگر خود دانيد با آنها

و بالجمله بديهي است اگر كسـي خـود را بـه جـوار آن حضـرت برسـاند و بـه آن           

  .خواهد گرديد بزرگوار پناهنده شود، قطعاً از حمايت آن حضرت بهره مند

  علاقه روح به قبر بيشتر است

اگر بگويي چون ارواح در قالب مثالي : محدث جز اثري در اواخر انوار نعمانيه گويد   

و در وادي السلام هستند پس چرا امر شده به رفتن بر سر قبرهاي آنها و چگونه ارواح 

  .مي فهمند زائر خود را در حاليكه اينجا نيستند

روايـت شـده كـه ارواح هـر چنـد در وادي      ) ع(كه از حضرت صادق در جواب گويم 

السلام باشند لكن براي آنها احاطه علمي به محل قبورشان است كه زائـرين و وارديـن   

آفتـاب   تشبيه فرموده ارواح را به آفتاب و چنان كه ) ع(و امام . بر قبورشان را مي فهمند

اي زمـين را احاطـه كـرده نمـوده     در زمين نيست و در آسمانست اما شعاع او همـه ج ـ 

  :همچنين است احاطه علمي ارواح

  انعكاس شعاع آفتاب در آئينه
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آري همان طوري كه ظهور شعاع آفتاب در جائيكه آئينه و بلوريست قطعاً بيشـتر از      

جاي ديگر است، همچنين توجه و احاطه روح به قبرش بيشتر از جاي ديگر است زيرا 

ار كرده و به بركت او به كمالات و سعاداتي رسيده مـورد نظـر و   بدني كه سالها با او ك

  .علاقه او خواهد بود

از اين بيان دانسته مي شود جواب كسيكه بگويد امام همه جا حاضر است ديگر رفتن   

بزيارت قبر شريف چه لازم است و تفاوتي ندارد آن محل و محل ديگر، شكي نيسـت  

ين، دائماً مورد توجـه ارواح شـريفه آنهـا و محـل     كه محل قبر شريف ائمه و بزرگان د

نزول بركات و رحمتهاي الهي و تردد ملائكه است،  اگـر كسـي بخواهـد بهـره منـدي      

كامل از بزرگواران نصيبش شود بايد داست از اين مكان هاي متبر كه بـر نـدارد و هـر    

  .طوريست خود را به آنجا برساند

  

  

  با بدن خاكي چرا ثواب و عقاب نباشد

شبهه ضعيفي بعضي القاء كرده و مي گويند روح كه پس از مرگ ببدن لطيفي بـه نـام     

مثالي تعلق مي گيرد كه مثل همين بدن است بشرحي كه گذشت بـا آن بـدن ثـواب بـا     

گويند انسان با اين بدن ماده و خاكي عبادت كرده چـرا بـه بـدن ديگـر     . عقاب مي بيند
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يده شده در قبر معصيت كرده چرا آن بـدن عقـاب   ثواب برسد يا مثلاً با اين جسد پوس

  :ببيند و مغذب شود؟ براي اين سؤال چند جواب گفته مي شود

  هر روح داراي دو بدن است

به طوري كه مجلسي عليه الرحمه بيان مي كند بدن مثالي يك چيز خارجي نيست كه   

اين بدن بلكه بـدن  بعد از مرگ بياورند سرقبر و مثلاً بگويند جناب روح بفرمائيئ توي 

مثالي بدن لطيفي است كه الان هم با آن شخص است هر روحي داراي دو بدن اسـت  0

بـراي اينكـه   . بدن لطيف و بدن كثيف، عبادت با هر دو كرده و معصيت هم بـا هـر دو  

خوب معلوم شود، در خواب ماده تفارق دارند هيچ بعدي ندارد كـه آنچـه شـخص در    

مثالي باشد؛ راه رفتن، حرف زدن با بدن مثـالي اسـت، بـا     خواب مي بيند، با همان بدن

يك چشـم بـه هـم زدن كـربلا مـي رود، مشـهد مـي رود، بشـرق و غـرب مـي رود؛           

بنابراين بدن مثالي هميشه با شخص است لكن هنگام مرگ كـاملاً از  . محدوديت ندارد

ايـن فرمـايش مجلسـي بسـيار محققانـه اسـت و شـواهد        . بدن جسماني جدا مي شود

  .بسياري هم برايش مي باشد

  

  در هر حال روح معذب يا بهره مند مي شود

وجه دوم آنكه روح انساني پس از مرگ مصور مي شود به صورتي مثل بـدن دنيويـه      

اش نه اينكه به بدن خارجي تعلق بگيرد بلكه شـكل روح بـه صـورت بـدن جسـماني      
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برزخـي يـا روح لكـن چـون     است؛ حال مي خواهيد به آن، بدن مثالي بگوئيد يا قالب 

لطيف است چشم عنصري مادي نمي تواند آنرا مشاهده كند، اجمـالاً روح بـود كـه در    

دنيا معصيت كرده و همان روح هم بعداً معذب مي شود حالا يا به بدن مثالي تعلق مي 

  .گيرد يا خودش مستقلا و در قيامت با همين بدن جسماني چنانكه ذكر مي شود

  خ در قرآنثواب و عقاب برز 

  .»النار يعرضون عليها غدواً و عشياً و يوم تقوم الساعه ادخلو آل فرعون اشد العذاب«-1

  )    49آيه  40سوره (     

بر آتش عرضه كرده مي شوند ايشان با مداد و شامگاه و روزيكه قيامت برپا مي شـود  « 

  .»آل فرعون را در سخت ترين شكنجه ها داخل كنيد

كه در قرآن مجيد دلالت بر عذاب در برزخ دارد  اين آيه شريفه اسـت  از جمله آياتي   

كه راجع به كسان فرعون مي باشد آل فرعون كه در نيل غرق شدند و مردند از آنوقـت  

  .بر پا شود و به عذاب سخت تري برسند

  .در قيامت كه صبح و شام نيست اين راجع است به برزخ: مي فرمايد) ع(امام صادق   

كه فرمود جايگاهش را در جهـنم هـر روز صـبح و    ) ص(يست از رسول خدا و مرور  

شب در برزخ نشانش مي دهند اگر اهل عذاب است و اگر اهل بهشت است جايش را 

  .در بهشت نشانش مي دهند و مي گويند اين است جايگاه تو در قيامت

  تا آسمانها و زمين است در راحتي يا ناراحتي
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النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها مادامـت السـموات و    فامما الذين شقوا فقي -2

الارض الماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد و اما الذين سعدوا فقي الجنه خالدين فيهـا  

  .مادامت السموات و الارض

  »111تا  108هود آيه  11سوره «            

آتـش انـد، بـراي    آنهايي كه اهل بدبختي و شقاوتند تا زمين و آسمان برقرار اسـت در  

ايشان فرياد سخت و ناله هاي جانگداز است مگر پروردگارت بخواهد به درسـتي كـه   

پروردگارت آنچه بخواهد مي كند و اما آنهاييكه خوشبختند تا آسمانها و زمـين برقـرار   

  ……است در بهشتند

عذاب و ثواب برزخي مراد اسـت و  . مي فرمايد اين آيه راجع به برزخ است) ع(امام   

و زمين هم عوض مي شود ديگـر  ) اذاالسماء انشقت(گرنه در قيامت كه آسماني نيست 

  .اين زمين نيست

سـوره  ابـراهيم   .) يوم تبدل الارض غير الارض و السموات و برزواالله الواحد القهار(   

  49آيه  14
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  حبيب نجار در بهشت برزخي

  .بي و جعلني من المكرمينبما غفرلي ر -قيل ادخل الجنه قال ياليت قفومي يعلمون -3

  »27و  26آيه   36سوره يس «                                      

پس از اينكه قوم خـودش  . اين آيه شريفه راجع به حبيب نجار مومن در فرعونيان است

به شرحي كه در تفسير سـروه يـس   (را به پيروي از پيغمبران خواند او را تهديد كردند 

ه او را به دار زدند و كشتند تا مرد به ثواب الهـي رسـيد و گفـت    و بالاخر 38)ذكر شده 

  .اي كاش قوم من مي دانستند كه پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامي شدگان قرار داد

) ع(امـام  » به او گفته شد كه داخل بهشت شـو «پس در اينجا كه پروردگار مي فرمايد   

عبير به جنت دنيوي يعني پـائين تـر   مي فرمايد يعني بهشت برزخي و در روايت ديگر ت

  .مي فرمايد» از بهشت قيامت«

و بالجمله ظاهر آيه شريفه آن است كه مؤمن آن فرعون چون شـهيد شـد بلافاصـله       

داخل بهشت برزخي گرديد و چون قوم او هنوز در دنيا بودند، گفت اي كاش قوم مـن  

 ـ  پـس توبـه مـي    (ت فرمـوده  مي دانستند كه خداوند به من چه نعمتها و عطاهـائي عناي

  ).كردند و  رو به خدا مي آوردند

  معيشت ضنك و عذاب قبر

  .و من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيمه اعمي -4

  »124و  123آيه  20سوره طه «                             

  .تفسير اين سروه توسط مؤلف شهيد آيت االله دستغيب بنام قلب قرآن منتشر گرديده است -  ٣٨                                                           
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يعني كسيكه از ياد خدا روگردان شده جز ايـن نيسـت كـه بـرايش زنـدگي سـخت و       

  .ناراحت كننده است و روز قيامت او را كور مشهور خواهيم كرد

و ايـن  . بيشترين مفسرين گفته اند كه معيشت ضنك اشاره به عذاب در قبر برزخ است

  . معني هم از حضرت سجاد  عليه السلام روايت شده است

  برزخ تا روز برانگيخته شدن

مل صالحاً فيمـا تركـت   ارجعون لعلي اع   حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب -5

  .كلاً انها كلمه هو قائلها و من رائهم برزخ الي يوم يبعثون

  »102و  101آيه  23سوره مؤمنون «          

فرا رسد عرض مي كند پروردگارا مرا باز ) كفار(يعني تا آن زمان كه مرگ يكي از آنان 

فتـه مـي شـود    در جـوابش گ . گردان به دنيا تا در آنچه واگذاردم عمل صالح انجام دهم

و پشت سـر آنهـا   . سخني مي گويد كه فايده اي ندارد) باز نمي گردي(اين طور نيست 

  . عالم برزخي تا روزي كه برانگيخته مي شوند قرار دارد

اين آيه به خوبي دلالت دارد بر اينكه پس از حيات دنيا و پـيش از حيـات آخـرت و      

حياتي كه بـه نـام عـالم    . ن دوستقيامت انسان حيات ديگري دارد كه حدفاصل ميان آ

  .قبر و عالم برزخ ناميده مي شود

  شخصيت انسان بروح اوست 
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و بالجمله از تدبر در مجموع آيات مزبور و آيات ديگـر دانسـته مـي شـود كـه روح         

انساني حقيقي است مغاير با بدن و روح را با بدن يكنوع اتحاديست كه به وسـيله اراده  

مي كند و شخصيت انسان به روح است نه به بدن كه با مـرگ از   و شعور، بدن را اداره

پس از مرگ باقيمانـده و در سـعادت و شـقاوت و    ) روح(بين برود و شخصيت انسان 

حيات جاويدان يا شقاوت ابدي به سـر مـي بـرد و سـعادت و شـقاوت او در آنحـال       

سـمي و  بستگي به ملكات نفسـاني و اعمـال او در ايـن جهـان دارد نـه بـه جهـات ج       

  .خصويات اجتماعي است

حكماء اسلام براي اثبات اينكه روح غير از بدن است و به مـرگ نيسـت نمـي شـود       

برهانهاي عقلي ذكر نموده اند و پس از قول خـدا  . احكام آن با احكام بدن تفاوت دارد

و رسول و ائمه اطهار ما را احتياجي نيست و اين مطلب براي ما از آفتـاب روشـن تـر    

  .است

  بهشت برزخي براي نفس مطمئنه

يـا  : از جمله آيات قرآن راجع به بهشت برزخي آخر سوره فجر است كه مي فرمايد -6

  .»ايتها النفس مطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي

كه ) داخل بهشت شو(هنگام مرگ خطاب مي شود كه  39كه به صاحب نفس مطمئنه   

فـي محمـد و   (يعني . خيه تفسير و  همچنين در زمره بندگان من داخل شوبه جنت برز

                                                           
مطمئنه چاپ و منتشر  اين ايات توسط شهيد محراب آيت االله دستغيب عنوان گرديده كه شرح و تفسير شده  و به نام نفس -  ٣٩

  . گرديد
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آيات ديگري هم هست كه در آن صريحاً يا كنايتاً راجع به بهشت و جهنم برزخـي  ) آل

  . لكن همين مقدار بس است. است

  ثواب و عقاب برزخي در اخبار

اين مقام بـه چنـد   اخبار وارده در باب ثواب و عقاب در عالم برزخ بسيار است و در    

بحار از تصـوير علـي بـن ابـراهيم قـومي از حضـرت        3در جل . روايت اكتفا مي شود

كه آن حضرت فرمودند هنگامي كـه فرزنـد آدم در   . روايت كرده است) ع(اميرامؤمنين 

آخرين روز دنيا و نخستين روز آخرت قرار مي گيرد مال فرزند و عمل او در برابـرش  

الش مي كند و مي گويد بـه خـدا قسـم مـن نسـبت بـه تـو        روي به م. مجسم مي شود

به اندازه كفنـت از مـن   : حال سهم من نزد تو چيست؟ مي گويد. حريص و بخيل بودم

سپس رو به طرف  فرزندان خود مي كنـد و مـي گويـد بـه خـدا قسـم شـما را        . بردار

بـرت  تو را به ق: سهم نزد شما چيست؟ مي گويند. دوست مي داشتم و حامي شما بودم

سپس رو به طرف عمل مي كند و مي گويد به خـدا  . مي رسانيم و در آن دفن مي كنيم

بهر مـن از تـو چيسـت؟    . قسمت من نسبت به تو بي اعتنا بودم و تو بر من گران بودي

من در قبـر و قيامـت همنشـين تـو خـواهم بـود تـا مـن و تـو بـه پيشـگاه            : مي گويد

ص دوست خدا باشد عملش بـه صـورت   اگر اين شخ. پروردگارت عرضه داشته شويم

بشارت باد بر : خوشبوترين وزيبا ترين مردم با بهترين لباسها نزد او مي آيد و مي گويد

: آمدي، مي پرسد تو كيستي مـي گويـد   و خوش . تو به روح و ريحان بهشت نعيم خدا
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از دنيا به بهشت حركت كن و او غسل دهنده خـود را مـي شناسـد بـه     . عمل صالح تو

ل بدن  خود قسم مي دهد كه با تعجيل او را حركت دهد هنگامي كه وارد قبر شـد  حام

دو ملك كه آزمايش كنندگان قبرند، در حالي كه موهاي خود را مي كشند و زمين را با 

دندانهاي خود مي شكافند و صداهاي آنان مانند رعد شديد و چشمهاي آنهـا همچـون   

ارت كيست؟ پيغمبر تـو كيسـت و ديـن تـو     به او مي گويند پروردگ. برق جهنده است

. و مـذهبم اسـلام اسـت   ) ص(كدام است؟ مي گويد پرودگار من خدا و پيغمبرم محمد

ايـن همـان   . خدا تو را در آنچه دوست مي داري و راضي هستي ثابت بدارد: مي گويند

ــوده    ــد فرمـــــــــــــ ــه خداونـــــــــــــ ــت كـــــــــــــ   : اســـــــــــــ

و بعـداً قبـر او را تـا    » في الآخره يثبت االله الذين آمنوا بالقول ثابت و في الحياه الدنيا و«

آنجا كه چشم او كار مي كند وسيع مي سازد و دري از بهشت به روي او مي گشايند و 

اين همان است . با چشم روشني بخواب همچون جوان خوشبخت و كامگار: مي گويند

اما اگر دشمن خـداي  » اصحاب جنه خير مستقراً و احسن مقيلا: كه خداوند مي فرمايد

باشد عملش با زشت ترين لباسها و بدترين بوهـا نـزد او مـي آيـد و مـي گويـد        خود

او غسل دهنده خود را مي بيند . بشارت بر تو بĤب سوزان دوزخ و وارد شدن در جهنم

و به حمل كننده خود قسم مي دهد او را معطل كند، هنگامي كه او را داخل قبر بر مـي  

؟ پيغمبرت كيست؟ دينت كدام اسـت؟ مـي   گيرند و به او مي گويند پرودگارت كيست

مي گويند نداني و هدايت نيابي آنگاه چنان با عصاي آهنـي بـر او مـي    . گويد نمي دانم
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سپس دري از آتش بـر وي  . زنند كه هر جنبده اي از آن به وحشت بياد جز جن و انس

مـي  مي گشايند و به او مي گويند با بدترين حال بخواب و او را در مكان تنگي جـاي  

دهند مانند سوراخ سرنيزه كه انتهاي نيزه را در آن قـرار مـي دهنـد و بـه انـدازه اي در      

فشار واقع مي شوند كه مغز او از ميان ناخن و گوشتش بيرون مي آيد و خداوند مارها 

ايـن جريـان ادامـه    . و عقربها و حشرات الارض را بر وي مسلط مي كند تا او را بگزند

وند او را از قبرش مبعوث گرداند واز بس در عذاب است آرزو دارد تا هنگامي كه خدا

  . مي كند قيامت برپا شود

  صورت برزخي اشخاص مانند دنياست

حـديثي نقـل كـرده و در آخـر     ) ع(و نيز از عمالي شيخ طوسـي از حضـرت صـادق      

فرمود هنگامي كه خداوند روح متوفي را قـبض كـرد؛ روح وي را بـه    ) ع(حديث امام 

به بهشت مي فرستد، در آنجا مـي خورنـد و مـي    ) دنيوي(نند صورت اصلي صورتي ما

نها وارد شود آنها را بـه همـان صـورتيكه در دنيـا      آشامند و هرگاه شخص تازه اي بر آ

  .داشتند مي شناسند

ارواح مؤمنان يكديگر را ملاقات مي كنند و از همديگر سؤال : در حديث ديگر فرمود  

شناسند تا آنجا كه وقتي يكي را ببيني مي گـويي آري فـلان    مي كنند و همديگر را مي

  . كس است

  احوال پرسي ارواح از تازه وارد
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. ارواح بـا صـفات اجسـاد در بسـتاني از بهشـت قـرار دارد       : و در حديث ديگر فرمود

آنهـا   هنگامي كه روح تـازه اي بـر   . يكديگر را مي شناسند و از يكديگر سؤال مي كنند

زيرا از هول عظيمـي  ) و به حال خود بگذاريد(گويند  او را رها كنيد  وارد مي شود مي

سپس از وي مي پرسند فلان كس چـه شـد،   ) يعني وحشت مرگ. (به طرف ما مي آيد

كـه   . (فلان شخص چه شد؟ اگر بگويد من كه آمدم زنده بود اظهار اميدواري مـي كنـد  

بود، مي گويد سقوط كـرد اشـاره بـه     ولي اگر بگويد از دنيا رفته ) او  هم نزد آنها بيايد

  .اينكه چون اينجا نيامده لابد به دوزخ رفته است

  

  زيارت ارواح از بستگان 

بحار از كتاب كافي و غير از آن چند روايت نقل كرده كه خلاصـه آنهـا    3و در جلد    

اين است كه ارواح در عالم برزخ به زيارت و ملاقات و احـوال پرسـي اهـل  خـود و     

بعضي همه روزه و بعضي دو روزي يـك مرتبـه و بعضـي سـه     . ان خود مي آيندنزديك

روز يك مرتبه و بعضي ماهي يك مرتبه و بعضي سالي يك مرتبـه و ايـن اخـتلاف بـه     

و در روايتـي  . اعتبار تفاوت حالات وسعه وضيق مقام آنها و آزادي و گرفتاري آنهاست

ست از اهل خود چيـزي نمـي   است كه مؤمن جز خوبي و چيزهايي كه موجب فرح او

و اگر چيزي باشد كه روح مومن ناراحت مي شود، از او پنهان داشته مـي شـود و   . بيند

  . روح كافر جز بدي و امور ناراحت كننده او چيزي ديگر نمي بيند
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  حوض كوثر در برزخ

) ع(مرويست از عبداالله بن سنان كه از حضرت ابي جعفر صـادق   40در كتب متعدده    

تعجب . حضرت فرمود طولش اندازه بصره تا سنعاء يمن است. كوثر پرسيدم از حوض

حضـرت  . بلي، يا مـولا : آيا مي خواهي نشانت دهم؟ عرض كردم: كردم حضرت فرمود

پرده ملكوتي به امر امـام  ( ببين: فرمودند. مرا بيرون مدينه آوردند پاي مبارك را بر زدند 

پيدا شد كه دو طرف آن را نمي توانسـت  ديدم نحري ) از پيش چشمش كنار رفت) ع(

و . كه ماننـد جزيـره بـود   . مگر موضعي كه من و حضرت در آن جا ايستاده بوديم. ديد

نحري در نظرم آمد كه از يك طرف آن آبي مي رفت از برف سفيد تر و از يك طـرف  

در . و از ميـان آنهـا شـرابي مـي رفـت ماننـد يـاقوت       . شيري مي رفت از برف سفيدتر

و لطافت كه هرگز چيزي نيكوتر و خوشنماتر از آن شراب در ميان شـير و آب  سرخي 

اينهـا چشـمه   :  فرمـود : اين نحر از كجا بيرون مـي آيـد  . گفتم فدايت شوم. نديده بودم

هايي است كه خداوند در قرآن فرموده كه در بهشت چشمه اي از شير و چشـمه اي از  

در دو كنار آن نحـر درختهـايي بـود و    و . اي از آب در آن جاري مي شود آب و چشمه

اي كه موها بر سرشان آويخته بود كـه هرگـز بـه خـوبي آن      در ميان هر درختي حوريه

و به دست هر يك ظرفي كه هرگـز بـه خـوبي آن نديـده بـودم و از      . مويي نديده بودم

آن . ظرفهاي دنيا نبود پس حضرت نزديك يكي از آنها رفـت و اشـاره فرمـود آب بـده    

آن . پس اشاره فرمـود پـر كنـد   . ظرف پر كرد و به آن حضرت داد و ميل فرمودحوريه 

آشاميدم هرگز آشاميدني به آن نرمـي  . و آن حضرت به من داد. حوريه ظرف را پر كرد

 .�K&� ااز��& و �gl E١٥٢&را��8ار ص  �T&j�-  ")G٣ا�,رG&ت -در آ�&!&ي ا'�j&ص - ٤٠                                                           
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فدايت شوم مثل آنچـه امـروز   : بوي مشك مي داد گفتم. و لطافت و لذت نچشيده بودم

  . م كه هرگز چنين چيزي مي تواند بودو هرگز گمان نمي كرد. ديدم هرگز نديده بودم

اين كمتر چيزي است كه خداوند براي شيعيان مـا مهيـا كـرده اسـت     : حضرت فرمود  

چون متوفي از دنيا مي رود روحش را به سوي اين نهر مـي برنـد و در باغسـتانهاي آن    

حركت مي كند و از خوردنيهاي آن مي خورد و از آشاميدنيهاي آن مي آشامد و دشمن 

ا چون مي ميرد و روحش را مي برند به وادي برهـوت و در عـذاب آن هميشـه مـي     م

باشد و از زقوم  آن به او مي خورانند و از حميم آن به حلق او مي ريزند پس پناه بريد 

  .به خدا از آن وادي

  كوثر و حميم در هنگام مرگ

يدالشهداء واز جمله كسانيكه بهشت برزخي را در اين عالم ديدند اصحاب حضرت س  

  .عليه السلام اند كه در شب عاشورا آنحضرت نشان آنها داد

بحار از حضرت باقر مرويست كه هيچ متوفي از دنيا نمي رود مگر آنكـه   3و در جلد   

در نفس آخرش از حوض كوثر به او مي چشانند چنانكه هيچ كافري نمـي ميـرد مگـر    

  :آنكه از حميم جهنم به او بچشانند

  نم برزخيبرهوت مظهر جه

وادي السلام محل ظهور و تجمع ارواح سـعادتمند اسـت و   : همان طوري كه گذشت  

بر هويت صحراي خشك و بياباني بي آب و علف هـم مظهـر دوزخ برزخـي و محـل     



٨٦ 
 

حديثي در اين باره عرض كنم تا مطلب روشـن تـر   . عذاب اروح كثيف و خبيث است

  .گردد

شد و اظهار وحشت كرد كه چيز عجيبـي  ) ع(روزي مردي وارد مجلس خاتم الانبيا    

چه ديدي؟ عرض كردم زنم سخت مريض شد، به من گفتند كه اگـر از  : فرمود: ديده ام

بعضـي از امـراض جلـدي بـا     (چاهي كه در برهوت است آب بياوري، خوب مي شود 

پس مهيا شدم و با خود مشكي و قدحي برداشتم كه از آن ) آب معدني معالجه مي شود

صـحراي وحشـتناكي را ديـدم بـا اينكـه خيلـي       . در مشك بريزم و آنجا رفتمقدح آب 

ترسيدم ولي مقاومت كردم و براي آوردن آب در جستجوي چاه بودم، ناگهان از سمت 

ديدم شخصي است و مي گويد مرا سيراب . بالا چيزي مثل زنجير صدا داد و پائين آمد

بـه او دهـم ديـدم مرديسـت كـه      چون سر بلند كردم كه قدح آبـرا  . كن كه هلاك شدم

زنجير به گردن او است و تا خواستم به او آب دهم او را كشاندند بالا تا نزديك قرص 

آفتاب از دو مرتبه خواستم مشك را با آب پر كنم ديدم پادين آمد و اظهار عطش كـرد  

خواستم ظرف آبي به او بدهم او را كشانيدند و بردند تا بـه قـرص آفتـاب سـه مرتبـه      

ن شد و من سر مشك را بستم و به او آب ندادم من ترسيدم خدمت شـما آمـده ام   چني

  ببينم اين چه بود؟
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) فرزند آدم كه برادرش را كشـت ( 41اين بدبخت قابيل است: فرمود) ص(رسول خدا   

  .و تا روز قيامت همين جا معذب است تا در آخرت به جهنم و عمده عذاب برسد

  )ع( عذاب برزخي ابن ملجم قاتل علي

در كتاب نور الابصار سيد مومن شبلنجي شافعي از ابوالقاسم بن محمد روايت كـرده     

انجمن ديدم سـبب پرسـيدم   ) ع(كه گفت در مسجد الحرام جماعتي را در مقام ابراهيم 

گفتند راهبي مسلمان شده و مكه آمده حديث عجيبي خبر م يدهـد پـيش رفـتم شـيخ     

م عظيم الجثه ديدم نشسته و مي گفت من در كنـار  كبيري پشمينه پوش با كلاهي از پش

دريا ميان صومعه خود جاي داشتم روزي نگران دريا شدم ديدم مرغـي ماننـد كـركس    

بزرگ آمد و بر فراز سنگي نشست و از مردي يك ربع را قي كرد و رفت و باز آمـد و  

ست و انسان ربع ديگر را قي كرد تا چهار مرتبه اعضاي آن مرد را قي كرد آن مرد برخا

كامل شد من از اين امر در عجب شدم ديدم همان مرغ آمد و يكربع آنرا بلعيد و رفـت  

و بدينسان در چهار كرت او را بلعيد و برد من در حيرت شدم كه اين چيسـت و ايـن   

مرد كيست و تأسف خوردم كه چرا از وي نپرسيدم روز دوم نيز ديدم آن مـرغ آمـد و   

كرد اين كرات چون اعضاي او را به جمله بياورد و قـي كـرد   يكربع او را بر سنگي قي 

و آن مرد برخاست وشخص كامل شـد مـن از صـومعه خـود دويـدم و او را بـه خـدا        

سوگند دادم كه تو كيستي پاسخ نداد گفتم به حق آن كس كه آفريدت سوگند مي دهنم 

يـن مـرغ   بگو چه كس باشي؟ گفت من ابن ملجم هستم گفتم چگونه است قصه تو با ا

  ٣٣آيه ٥فطوعت له نفسه قبل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، سوره المائده  -  ٤١                                                           
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را كشته ام وخداوند اين مرغ را بر من گماشته است كـه  ) ع(گفت من علي بن ابيطالب

مرا هر روز بدينگونه كه ديدي عذاب كند پس من از صـومعه بيـرون آمـدم و پرسـيدم     

و وصـي او؛ پـس قبـول اسـلام     ) ص(كيست گفتند ابن عم محمد) ع(علي ابن ابيطالب

  .   مشرف شدم) ص(ارت قبر حضرت رسولكردم و به حج بيت االله الحرام و زي
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  فصل سومفصل سوم

  قيامتقيامت
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  قيامت به حكم عقل

اگر دليلهاي نقلي بر فرض نداشتيم و همه پيغمبران بر اينكه روز رستاخيزي هست و    

مردم را به آن دعوت مي كردند كه گفتار و كردار و عقايدتان مودر بازخواست قرار مي 

ين شاهد و دليل است كـه ايـن گـردش عـالم افـلاك و      گيرد نيامده بودند عقل بزرگتر

هر عـاقلي اطـرافش را كـه    . خلقت اوليه هر موجودي بدون نتيجه و غايتي نخواهد بود

مي نگرد مي بيند شب روز مي شود و روز شب، مي خورد و مي خوابد و تخليـه مـي   

  .ميرد كند و  شهوتراني مي كند، بچه بزرگتر مي شود و جوان بعد پير مي شود و مي

پـس  ! دستگاه نامتناهي و عريض و طويلي كه مشاهده مي شود آيا منظور همين است  

اسنان را كارخانه نجاست سازي آفريده اند اينكه عبث و لغـو اسـت، بـراي خـوردن و     

  .شهوتراني كه حيوانات بودند احتياجي به انسان نبود

  منكران آخرت حكمت خدا را نفهميده اند

چـون معنـيش   ) اسـتغفراالله (خرتند، خـدايرا بحكمـت قبـول ندارنـد     آنهائيكه منكر آ   

اما اشتباه كرده اند، هر جاي از هـر چيـزي    42اينستكه اين دستگاه بي نتيجه و لغو است

را كه مشاهده مي كنيم همراه با هزاران حكمت است كه بشر ممكن اسـت بپـاره اي از   

  .حتي اجزاء زائدضعيف ترين اجزاء عالم وجود بي مصلحت نيست . آن برسد

                                                           
  ١١٧آيه  ٢٣افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لاترجعون، سوره مومنون  -  ٤٢



٩١ 
 

  ناخن به منزله اهرم دست

مو و ناخن هم بي حكمت نيست، مثلاً از جمله حكمت هاي نـاخن، عضـو بـه ايـن        

. كوچكي و بي  اهميتي اين است كه براي انگشتان دست به منزله تكيـه و اهـرم اسـت   

 وقتي انسان مي خواهد چيزي را بلند كند ببركت همين ناخن است كه فشار حاصـله را 

انگشت دست تحمل مي كند وگرنه نمي شد چنانچـه اگـر گـاهي نـاخن هـا را از تـه       

بگيريد براي برداشتن بعضي اشياء بزحمت مي افتيد چه رسـد بـه اينكـه اصـلا نـاخن      

  .نداشته باشد

بعـلاوه از  . ديگر اينكه اين ناخن براي خارانيدن بدن مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد        

ثيف بدن دفع مي گردد براي همين است كـه امـر شـده اقـلاً     همين ناخن مواد زائد و ك

  .بگيرند) مخصوصاً در روز جمعه(اي يكبار ناخن ها را  هفته

  دفع مواد زائد به وسيله موها

بمفضـل مـي فرمايـد كـه     ) ع(حضرت صـادق  . يك موئي از بدن بي مصلحت نيست  

اينهـا  . ئيـد بهتـر بـود   بعضي از جاهلها گفته اند كه اگر در بعضي جاهاي بـدن، مونميرو 

ندانسته اند كه آنجا محل رطوبات و مجمع كثافات است اگـر مـواد زائـد و كثيـف بـه      

  . ازاله شود) حداكثر و هفته(43صورت مو دفع نشود شخص مريض مي گردد

  .جميع اجزا عالم وجود را كه انسان نگاه مي كند مي بيند غرق در حكمت است  

                                                           
  .كه به صورت جزوه منتشر شده رجوع شود» توحيد مفضل «براي شرح بيشتر به كتاب  -  ٤٣
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  گرد دواي چشم درد از بدن جعل

مشهور است كه جالينوس حكيم در مقام اعتراض به خلقت جعل بـر آمـد و گفـت        

هيچ فايده اي در او نمي بينم چرا خدا او را آفريده است تا اينكه بـدرد چشـم سـختي    

مبتلا شد با اينكه خودش از جمله بهترين طبيبها بود آنچه را كه از دواها مي دانست بـه  

م مداواهايي كردند سودي نبخشيد تا اينكه پيـره زنـي   كار برد فايده اي نكرد ديگران ه

آمد و گفت من گردي دارم كه بـراي درد چشـم درد خـوب اسـت آنـرا بـه كـار بـرد         

چشمش خوب شد از تركيبات اين گرد پرسيد معلوم شد معجوني بود كـه جـزء آن از   

  .بدن همان جعل مي باشد

  آيا عالم وجود بي حكمت است؟

وجود بي حكمت نيست آيـا خـود عـالم وجـود بـي حكمـت       ذره اي از ذرات عالم   

جزئي از اجزا بدن حتي ناخن و مو بي مصلحت خلق نشده پس آيا خـود بـدن   ! است؟

هيهات دانشمندان جديـد همـه اتفـاق    ! انسان بي غرض و مصلحت آفريده شده است؟

ا دانـد  دارند در اينكه تمام حكمتها و علتهاي دستگاه آفرينش پي نبرده اند و بعدها خـد 

چنانكه تا سي چهل سال قبل در اروپا فكر مي كردند كـه   -كه چه عجائبي كشف گردد

زيادي است كه همان آپانديست باشد لذا مد شـده بـود كـه حتـي     ) عور|زائده(در بدن 

افراد سالم هم مي رفتند و جراحي مي كردند و اين زائده را در مـي آوردنـد تـا اينكـه     

ايد اينكار را بكند چـون پـي بردنـد كـه ايـن در حكـم       اعلام كردند كه شخص سالم نب
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شيپور خطر براي روده ها است هر وقت روده ها چرك كند و  خطري آنهـا را تهديـد   

نمايد اين زائده درد مي گيرد و انسانرا از  اين خطر آگاه مي سازد و پيش از اينكه كـار  

كمتهـاي متعـدد   ممكـن اسـت ح  . (به جاهاي باريك برسد در صدد معالجه بر مي آيـد 

  .) ديگر هم داشته باشد و نفهميده باشند

  يك دندان بي حكمت نيست

در بدن يك دندان بي حكمت نيست از دندان آسيايي كاري كه از دندانهاي نيش مي    

استخوان يك دانه بدون مصلحت نيست يعني اگر نباشد بدن ناقص است و  248آيد از 

  !بي حكمت است؟ همچنين رگها و پي ها پس آيا تمام بدن

و پس از آنكه آفريننده جهان را حكيم دانسـتيم و كـوچكترين چيـزي را در دسـتگاه       

آفرنيش خالي از حكمت ندانستيم آنگاه تدبير مي كنـيم در غـرض و حكمـت و اصـل     

ايجاد اين عالم مي بينيم غرض از ايجاد جمادات و نباتات و حيوانات منفعتهائيست كه 

  .به بشر مي رسد

  باد و مـه و خورشـيد و فلـك در كارنـد     ابر و

  

  

  تا تو ناني به كف آري و به غفلـت نخـوري    

  

    همـــه از بهـــر تـــو سرگشـــته و فرمـــانبردار
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  شـرط انصـاف نباشـد كــه تـو فرمـان نبــري       

  

  اگر تمام خوشي بود باز بيهوده بود

دي  اسـت بـه طـوري كـه     آيا عرض از ايجاد انسان همين حيات دنيوي و زندگي ما   

پس از مرگ نيست و نابود گردد پس اگر به فرض محال حيات انسان در اين  عـالم از  

اول تا آخرش همه به فرض محال حيات انسان در ايـن عـالم از اول تـا آخـرش همـه      

راحتي و با عيش و نوش بود و هيچ دردي و ناراحتي نداشت باز ه م خلقـتش عبـث و   

وبي كه باشد چون فانيست قابل اعتبار نخواهد بود و محال است بيهوده بود زيرا بهر خ

كه اين دستگاه خلقت با اين وسعت و عظمت براي غرض فاني باشد در حاليكه حيات 

مادي بشري سرتاسر با آلام و مصائب و ناراحتيهاي گونـاگون اسـت بـه قـول آسـوده      

  .شاعر

ــدم   ــان ديـ ــوده جهـ ــن آسـ ــك تـ   يـ

  

ــود     ــص ب ــوده اش تخل ــم آس   آنه

  

  :به قول شاعر ديگر و

  دل بـــيغم در ايـــن عـــالم نباشـــد   

  

ــد     ــي آدم نباشـ ــد بنـ ــر باشـ   اگـ
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  هر نوشي با هزاران نيش

و براستي اگر انسان به مرگ نيست شود و حيات او مختصر باشـد بـه حيـات مـادي       

دنيوي كه مخلوطست به انـواع كـدورات جسـماني و روحـاني و مصـائب و محـن و       

وال و بيمـاري و مـوت اولاد و دوسـتان و سـاير     امراض و فـن و  تلـف و غصـب ام ـ   

كدورات اصل خلقت و ايجاد عبث و منافي حكمت و كرم و ساير صفات كماليه الهيـه  

خواهد بود و در اين صورت خلقت انسان در اين عالم شـبيه اسـت بـه اينكـه كريمـي      

شير و  شخصي را ميهماني كند در خانه اي كه مملو باشد از انواع درندگان و موذيان از

ببر و پلنگ و مار وعقرب و زنبور و غير اينها و چون وارد شده طعامي نـزد او حاضـر   

سازند و هر لقمه كه بردارد چندين جانور بر دسـتش و زبـانش نـيش زننـد و شمشـير      

داران برابرش ايستاده و در هر ساعتي بر او حملـه كننـد و پـيش از آنكـه آنچهـن مـي       

  .بزنندخواهد به آن برسد او را گردن 

  براي لذت بي درد

پس قطعاً انسانرا حياتي ديگر و عالمي بهتـر در پـيش خواهـد بـود كـه در آن تمـام          

سعادت او ظاهر شده يعني بايد برسد بـه خوشـي كـه هـيچ ناخوشـي بـا آن نباشـد و        

براحتي كه هيچ ناراحتي نبيند و به فرح و سروري كه هيچ حـزن و غـم و ملالـي او را    

  .لذت و حظوظي كه هيچ فنا و زوالي نداشته باشدعارض نگردد و ب

ــروم     ــران ب ــزل و ي ــزين من ــروز ك ــرم آن     ج
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ــروم      ــان ب ــي جان ــبم از پ ــان طل ــت ج   راح

  

پس به برهان قطعي وعقلي دانسته گرديد كه انسان را خداوند براي حيات جـاوداني و  

سعادت و خوشي هميشگي خلق فرموده و در اين حيات عاريت چندي نگاهش داشته 

تا تأمين آتيه قطعي خود كند و براي حيات ابدي خود از اين عالم توشـه بـر دارد و بـا    

  .دو بال علم وعمل كه تدارك كرده از اين عالم به عالم ابدي اوج بگيرد

  معادن قابل شك نيست

براستي اگر انسان بوجدان و عقل و فطرت خود مراجعه كند مي فهمد كه هر چيـزي     

كند مگر در مسئله و معاد يعني اعتقاد به پروردگـار عـالم و    ممكن است شك و ترديد

اعتقاد به حيات ابدي پس از مرگ وعالم جزا كـه در ايـن دو مسـئله شـك و ترديـدي      

چيزي كه هست بيشتر مردم در اثر فـرو رفـتن در   ) و ان الساعه آتيه لاريب فيها(نيست 

ا ضايع كرده و پر از ريب شهوات و اشتغال به ماديات و  ارتكاب گناهان فطرت خود ر

  )بل يريدالانسان ليفجرامامه(و شك شده اند 

پس بحكم عقل از خلقت اين افلاك و  عوالم و بدن هر فردي منظوري است كـه در     

  .روز واپسين معلوم مي شود بنابراين بايد پس از اين عالم سراي ديگري باشد

  لازمه عدل خدا برپاكردن روز جزاست
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هر موجـودي  . ضمن بيان صفات پروردگار گفتيم كه خدا عادل استدر بحث توحيد   

هر چيزي را كه تكويناً مي خواسته بدون اينكه اظهار كند و بزبان بياورد بـه او عنايـت   

  .فرموده

ــود   ــامان نبــ ــوديم تقاضــ ــدل بــ ــا عــ   مــ

  

  

ــنود      ــي شـ ــا مـ ــه مـ ــق ناگفتـ ــف حـ   لطـ

  

بينـيم كـه عمـر خـود را در     از موارد عدل الهي جزا دادن افراد است نيكوكاراني را مي 

عبادت و اطاعت و خير و صلاح گذرانيدند و آن طوري كه بايد در دنيا پاداش خود را 

نديدند و همچنين بدكاراني را مي بينم كه چه فساد ها و تبه كارئي از آنها سر مي زنـد  

و پاداش كردار خود را نمي بينند بلكه غالباً اهل فساد خوش تـر از اهـل صـلاح عمـر     

د را مي كنند و از غضب و تلف اموال و هتك اعتـرض و ريخـتن خونهـا و چـون     خو

خدا عادل است پس يقيناً روزي را خواهد آورد كه هر كس به جزاي عملـش برسـد و   

حق هر كس بر عهده اوست كه داده شـوديناً روزي را خواهـد آورد كـه هـر كـس بـه       

ظـالمي كـه بـه     44جزاي عملش برسد و حق هر كس بر عهـده اوسـت كـه داده شـود    

                                                           
  ١٧آيه  ٤٠اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم، سوره مؤمن  -  ٤٤
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مقتولي كه بـي گنـاه    45مظلومي ظلم كرده در آن روز به آشتي كه وعده داده شده برسد

و به مظلوم و به مظلوم و مقتول اجر دهد تا تلافـي   46كشده شده از قاتلش انتقام بگيرد

  .شود و نيز نيكوكار را جزاء خير و تبه كار را جزاء شر دهد تا عدل او ظاهر گردد

                                                           
ا، سوره انا عتدناللظالمين ناراً احاط م سرادقها و ان يستغيثوا يغاثو بماء كالمهل يشوي الجوه بئس الشراب و سائت مرتفق -  ٤٥

  ٢٨آيه  ١٨كهف 
  ٩و  ٨آيه  ٨١و اذالموؤدة سئلت باي ذنب قتلت، سوره تكوير  -  ٤٦
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  از قيامت خبر مي دهندراستگويان  

چون پيغمبران كه راستگوترين خلقند و گفته آنها براي همه ما حجت و برهان است    

به آمدن قيامت خبـر داده انـد و جميـع    ) مفصلاً تذكر داده شد 47چنانكه در بحث نبود(

متدينين عالم از هر مذهب و ملت بروز واپسين اعتقـاد داشـته و دارنـاد اصـلاً اسـاس      

و در اكثـر آيـات قـرآن كـه از اعتقـاد بـه خـدا        » مبدأ و معاد«گشتن بدو اصل ديانت بر

يؤمنـون بـاالله و   «صحبت مي شود، بلافاصله ايمان به روز جزا را هم بيـان مـي فرمايـد    

و جميع مذهب ها و ديانت ها در اين دو اصل يكي هستند يعني همـه بـا   » لايوم الاخر

  .مبدأ و معاد معتقدند

صادق نه يك نه بلكه ده هزار ها به آمـدن روز جـزا خبـر مـي دهنـد      اجمالاً مخبرين   

  .عقل مي گويد حتماً بايد پذيرفت كه چنين روزي خواهد آمد) پس بحكم تواتر(

  است» وقوع «بهترين دليل امكان 

همانطوري كه قبلاً گفته شد مسأله معاد محال عقلي نيست و وقتيكه عقل حسابش ار   

عـلاوه بـر اينكـه مخبـرين     : اسـت » ممكن«اينكه قيامت امري مي كند حكم مي داند به 

هزار پيغمبر و اوصياي ايشان خبر داده اند كه هر يـك بتنهـايي بـراي     124صادق يعني 

اعـاده المعـدوم   «برخي از بيخبران القاء شبهه كرده اند كـه  . قبول عقل سليم كافي است

البته هيچ گونـه  . چيزي شوديعني چطور مي شود چيزي كه هيچ شد دوباره » مما امتنعا

                                                           
آيت االله دستغيب خلاصه بحثهاي آن بزرگوار پس از شهادتش به چاپ رسيد و در قطبهاي مختلف  كتاب نبوت اثر شيهد  -  ٤٧

  .متنشر گرديد
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دليلي بر اين مدعا نداند و فقط به ضرورت مي چسبند و مي گويند دليـل مـا ضـروري    

و بر فرض هم اگر كسي بتواند دليلي بياورد قبلاً !! بودن و واضح بودن اين مطلب است

  .جواب داده شده است

  در معاد اعاده معدوم نيست

عليـه الرحمـه كـه در معـاد اعـاده معـدوم        اولابقول محقق طوسي خواجه نصيرالدين  

نيست بلكه جمع متفرقات است توضيح فرمايش ايشان اين است كه بدن كه مركـب از  

قيامت كـه مـي   . اجزاء و ذراتي بود خورد شده ريزه ريزيه گرديده و پراكنده شده است

شود اين ذرات پراكنده بقدرت پروردگار جمع مي گردد پس معـاد يعنـي جمـع شـدن     

لـذا معـاد اعـاده معـدوم نيسـت كـه       . ء و جمع شدن روح و جسد پس از جـدايي اجزا

  .)علاوه بر اينكه اصل مطلب صحيح نيست(شخص ممتنع باشد يا نه 

هـر انسـاني اگـر    . بزرگترين و بهترين دليل براي امكان هر شيئي وقوع مثل آن است    

بيشمار متفرق بعضي  فكر كند در حالت اوليه بدنش خواهد دانشت كه در  ابتداء ذرات

جزء خاك و آب و هوا كه به قدرت قاهره الهـي جمـع گرديـده و بـه صـورت انـواع       

خوردنيها از سبزيها و حبوبات و بقولات و حيوانات درآمده سپس از گلـوي پـدر وارد   

معده شده و براي مرتبه دوم در تمام اجزاء بدن پدر متفرق معده شده و بـراي بـار دوم   

آنگاه هنگام هيجان شـهوت خلاصـه غـذاي هضـم     . ن پدر متفرق شددر تمام اجزاء بد

شده از ذرات رطوبات متفرقه از تمام اعضا گرفته شده و از پشت پدر به طـرق او عيـه   
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از اينجاست كه پس از جنابت واجب ا سـت  (مني خارج گرديده و در رحم قرار گرفته 

و بالجملـه هـر   ) فته شـده تا تمام بدن غسل داده شود چون ذرات نطفه از تمام بدن گر

بدني در ابتدا دو مرتبه اجزا متفرقه بوده كه دست قدرت آنرا جمـع فرمـوده اول در دل   

  .مرتبه دوم در تمام اجزاء بدن پدر) انا خلقناكم من تراب(خاك و آب و هوا 

  براي سومين بار  نيز جمع مي فرمايد

كـه در قبـر پوسـيده شـده و      پس از ديدن و دانستن اين دو مرتبه آيا براي مرتبه سـوم  

ذرات بدن متفرق مي شود تعجبي است در جمع شدن و درست شـدن ايـن ذرات هـر    

 48آينه شما دانستيد كيفيت خلقت دنيوي و نشأه اولي را پس چـرا متـذكر نمـي شـويد    

يعني اي انسان تو خاك بودي دست قدرت ما ترا جمـع كـرد يعنـي بـه صـورت مـاده       

از پخش شدن در اطراف بدن پدر دوباره تـرا جمـع    غذايي جزء بدن پدر شدي و پس

ايـن جمـع و   .  كرده و به صورت نطفه از پدر خارج شده و در رحم مادر قرارت داديم

تفرقه ها را در اين عالم ديدي پس چرا تعجب مي كني كه براي مرتبه سوم ترا پـس از  

  .تفرقه اجزائت در اطراف عالم جمع كنند

  زنده شدن مرده ها در دنيا

و نيز زنده شدن پس از مردن چقدر زياد اتفاق مي افتد حيات نباتي را در بهـار مـي      

بيند كه درختان نباتي پس از مرگ و خشكيدن دوباره جان تازه اي مي گيرند؛ زمني كه 

                                                           
  .٦٢آيه  ٥٦سوره واقعه . و لقد علمتم انشأه الاولي فلو لاتذكرون -  ٤٨
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و خود انسان پس از مرگ اتفاق افتاده كه زنده شـده   49مرده است جان تازه اي ميگيرد 

و همچنين ائمـه مـا علـيهم السـلام زيـاد      ) ع(ت مسيح است، احياء موتي بدست حضر

براي زنـده شـدن مـرده دو    . اتفاق افتاده كه در كتب اخبار بعضي از آن درج شده است

  :قضيه از قرآن ذكر شود

  عزيز، صد سال مرد

خدايتعالي داستان عزيررا ذكر مي فرمايد كه خلاصـه آيـات و شـأن     50در سوره بقره   

ست كه عزير از جملـه پيغمبـران بنـي اسـرائيل و حـافظ تمـام       نزول و تفسير آن اين ا

تورات بوده و در بيت المقدس معلم و پيشواي يهوديان بود وقتي با الاغـش سـفر مـي    

كرد؛ مقداري نان و انگور همراه داشته بقريه اي رسيد كه ساليان پـيش اهـل آن هـلاك    

  . بودشده بودند و جز استخوانهاي پوسيده از ايشان باقي نمانده 

انـي يحيـي   «از روي حيرت و تعجب نگاهي به  اين استخوانها كرد و گفـت  » عزير«   

خدايا اين استخوانهاي پوسيده و ريسيده شـده را چطـور دو مرتبـه    » هذه االله بعد موتها

البته از روي شگفتي و استعجاب بود نه اينكـه منكـر قيامـت و بعـث     (زنده مي فرمايد 

  )شده باشد

براي اينكه بالحس به او بفهماند كه قيامت نزد تو شـگفت آور و بـزرگ   خدايتعالي     

است ولي براي خداي تعالي اهميتي ندارد همانجا او را مي ميرانـد و يكصـد سـال بـه     

                                                           
  ٢٣آيه  ٣٠فيحيي به الارض بعد موا، سوره روم  -  ٤٩
اولكالذي مرعلي قريه و هي خاويه علي عروشها قال اني يحيي هذه االله بعد موا فاماته االله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال  -  ٥٠

ابك لم يتسنه و انظر الي حمارك و لنجعلك آية لبثت يوماً اوبعض يوماً او بعض يوم قال بل لبثت مأة عام فانظر الي طعامك و شر
   ٢٦١آيه   ٢سوره البقره . …للناس و اتظر الي العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً
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همين حال افتاده بود لكن الغش استخوانهايش هم پوسيده شـد تعجـب اينجاسـت كـه     

  .انگور با آن لطافت تازه ماند

ملكي به صـورت بشـر از او پرسـيد شـما     . عزير را زنده كرد پس از يكصد سال خدا  

. چقدر است كه اينجا آمده ايد عزير گفت يكروز  است كه آمده ام بلكه كمتر از يكروز

نگاه الغش كرد ديد اسـتخوان پوسـيده   . ملك گفت صد سال است كه اينجا افتاده بودي

  .ي كندآنوقت ملك گفت نگاه الاغت كن ببين كه خدا چه م. اي شده

عزير ديد اجزاء و ذرات بدن الاغ يكمرتبه به حركـت در آمـده و بهـم مـي چسـبند،        

دست، سر، پا، چشم و گوش و غيره به هم  متصل يكمرتبه الاغ كاملي درست شـده و  

از جا حركت كرده بعلاوه گفت عزير نگاه انگورت كن كه اصلاً خراب نشده و قـدرت  

  .بر هر چيز تواناسخدايرا مشاهده كن و بدان كه خدا 

عزير به بيت المقدس برگشت، ديد وضع شهر عوض شده، آنهايي را كه مي شناخت   

نمي ديد؛ به نشاني كه داشت به منزلش آمد درب خانـه اش را كوبيـد؛ از داخـل خانـه     

  گفتند كيست؟

آيا  -من عزيرم، گفتند شوخي مي كني صد سال است كه خبري از عزير نيست: گفت  

من خاله تـو هسـتم و   ) عزير مستجاب الدعوه بود(در او بود در تو هست؟  علامتي كه

  .كور شده ام، از خدا بخواه تا چشمم را به من باز دهد
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جريان كارش را ذكر كرد و عبرتـي بـراي   . عزير دعا كرد چشم خاله اش روشن گرديد

  .خودش و ديگران گرديد

  

  

  چهار پرنده اي را كه دوباره زنده كرد

ديگر در قرآن مجيد راجع به حضرت ابراهيم است كه عرض كرد پروردگارا  قضيه     

امر شد . مي خواهم چگونگي زنده كردن مرده ها را ببينم تا اينكه قلبم اطمينان پيدا كند

آنگاه آنها را كشـته  ) از چهار نوع زاغ و خروس و كبوتر و طاووس(كه چهار مرغ بگير 

ر كوهي قرار ده و سپس آنها را بخـوان كـه بشـتاب    و پاره پاره كن و هر جزئي را بر س

و در تفسير دارد كه حضرت ابراهيم سـرمرغها را در دسـت    51به سوي تو خواهند آمد 

گرفت ويكي يكي آنها را خواند ديد ذرات بدن هر كدام عليحده بهم چسبيده شد و هر 

و به سـر  بدن ذرات بدن هر كدام عليحده بهم چسبيده شد و هر بدن درست شده اي ر

خودش مي شتابد خواست امتحان كند سر ديگر را برابر بدن آن يكي گرفت ديد نمـي  

بالاخره بدنها درست شده هر مرغي به سر خودش متصل گرديـد و هـر چهـار    . چسبد

  .پرنده زنده شدند

  خدا بر هر كاري تواناست  

                                                           
و اذقال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتي قال ارلم تؤمن قال بلي و لكن ليطمئن قلبي قال فخذ ارعة من الطير فصر هن اليك ثم  -  ٥١

  سوره . منهم جزء اثم ادعهن ياتينك سعياً اجعل علي كل جبل
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پيـدا كـرده،    ممكن است در نظرها بيايد كه ذرات بدن خدا داند چقدر تغيير و تبـديل   

. چگونه باهم مجتمع مي گردد اين شبهه در اثر غفلت از علم و قدرت پرورگـار اسـت  

بر هـر چيـزي   » احاط بكل شيئي علماً«وقتيكه در بحث توحيد مادانستيم كه خدايتعالي 

احاطه علمي دارد و ذره اي از ذرات وجود از علمش بيرون نيست و ديگـر اينكـه بهـر    

ايـن بـدن مـدتي كـه مانـد      . اين شبهه موردي پيدا نمي كنـد  كاري هم تواناست، ديگر

گنديده مي شود و خوراك مور و جانوران مي گردد يا اينكـه مـي مانـد تـا پوسـيده و      

خاك مي شود سپس همراه باد به اين طرف و اين طرف مي افتد، جزء گنـدم و جـو و   

علـم خـدا   ساير حبوبات مي شود درست است و در هر صورت از بين نمي رود و در 

گم نمي شود و خدايتعالي مي تواند اين ذرات خـاك را از هـر جـا كـه هسـت جمـع       

چنانكه گفتيم كه امر شد بدن مرغها را حضرت ابـراهيم تكـه تكـه كنـد و هـر      . فرمايد

جزئي را بر سر كوهي قرار دهد، اجمالاً خـداي تعـالي عـالم بـا اجـزاء و ذرات اسـت       

چنين توانست كه آنرا دوباره مجتمع فرمايد و بـه  و هم. هرچند هزار ها طور ديده باشد

براي قدرت نمايي پروردگار و اينكـه بهـر كـاري تواناسـت      52ثواب و يا عقاب برساند

  :شواهد مختصري ذكر شود

  آب و آتش با هم

  » الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون«  

                                                           
د رانيجا ممكن است شببه آكل و مأكول كه از زمان سابق ذكر كرده  اند در نظرها بيايد، براي جواب مي توانيد به كتاب  -  ٥٢

  .پرسش از حضرا آيت االله شهيد دستغيب باب پنجم معاد مراجعه كنيد ٨٢
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  »80آيه  36سوره يس «                             

يعني زنده مي كند استخوانهاي پوسيده را آن خدائي كه بيافريد براي شـما از درخـت     

سبز آتش را پس شما از اين درخت سبز آتش مي افزوديد؛ درخـت مـرغ و عقـار اگـر     

يكـي نـر اسـت    «شاخه اي ازآن كنده شود، بقسمي تر اسـت كـه از آن آب مـي چكـد     

ند آتش بيرون مـي دهـد و در جزيـره العـرب     اما وقتي كه آنها را به هم ز» ديگري ماده

چـون كبريـت و چخمـاق نداشـتند، از ايـن دو       53اين دو درخت خيلي مهم بوده است

استفاده مي كردند خيلي عجيب است بتنهايي از آن آب مي چكد و بهـم مـي خورنـد؛    

  آتش مي دهند 

دارد نبايـد  چگونه اين دو امر متضاد را خداي تعالي قرار داده است اگر تر است و آب 

با اين حال مگر اينكه خشك شود آتش بدهد و حكماء گفته اند تمام درختهـا در آنهـا   

آيا چنـين خـدايي نمـي توانـد روح را دوبـاره بجسـد       . آتشش است جز درخت عناب

  پراكنده و بعد مجتمع شده برگرداند؟

  استخوانهاي پوسيده چطور زنده مي شود؟

قـل يحييهـا الـذي     -من يحيي العظام و هي رمـيم  و ضرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال«  

  »انشأها اول مره و هو بكل خلق عليم

  »79آيه  36سوره يس «              

                                                           
  .و تفسير سوره شريف واقعه از بيانات شهيد آيت االله دستغيب مراجعه شود براي شرح ديگر به كتاب سراي ديگر شرح -  ٥٣



١٠٧ 

 

آمد در حاليكه اسـتخوان پوسـيده اي را در   ) ص(ابي بن خلف به مجلس خاتم الانبياء 

دست مي فشرد تا پخش گرديـد و بيـاد داد آنگـاه كـي  ايـن اسـتخوان را در حاليكـه        

  است دوباره زنده مي كند؟پوسيده 

خدايتعالي در اين آيات گفتار جاهلانه اش را سرزنش مي فرمايد كه بـراي مـا مثلـي       

مي زند درحالي كه آفرنيش خودش را فراموش كرده يعني تو هيچ بـودي از هـيچ تـرا    

همانكه اول بار آنر ا درست كرده دوباره زنده مي كنـد  ) ص(بگو اي پيغمبر ما  -آفريد

همـان اسـتخوان   (اول كه هيچ بودي حالا كه چيزي هم هستي   -ر خلقي داناستاو به

ذرات بدن مؤمن مانند طلا از ديگران امتياز دارد وقتيكه باران بيايـد خاكهـا را   ) پوسيده

كنار مي زند و ذرات طلا مي درخشد اينجا جاي اشتباه نيسـت ذرات بـدن هـر كسـي     

  .جمع مي گردد

  ارددر علم خدا اشتباه راه ند

چنانكه قبلاً در قضـيه ابـراهيم و چهـار مـرغ گفتـيم كـه زاغ و خـروس و كبـوتر و            

طاووس را گرفت و سرهايشانرا بريد و بدنشانرا در هـم كوبيـد تـا كـاملاً در يكـديگر      

قسمتش كرده و در هفده جـا از كـوه قـرار داد سـر      17مختلط شد آنوقت بنابر روايتي 

زد و از هر گوشه اي ذرات بدن كبوتر جمع شـد و   كبوتر را به دست گرفت او را صدا

به سرش چسبيد صداي طاووس زد آنهم همين طور ابراهيم سر خـروس را در مقابـل   



١٠٨ 

 

بدن طاووس گرفت لكن نچسبيد و سري غير از سر خود را نمي پذيرفت غرضـم ايـن   

  .است كه در علم خدا اشتباه راه ندارد

  آفرينش افلاك از انسان مهمتر است

  »لق السموات والارض اكبر من خلق الناس و لكن اكثر الناس لايعلمونلخ«   

  »59آيه  40سورده المومن «                

آفريدن آسمانها و زمين و قرار دادن نظم معين براي گردش هـر يـك و تربيـت و اداره    

حـالا كسـي كـه اينهـا را     . امور آنها بزرگتر است يا آفريدن انسان؟ البته آفرينش افـلاك 

البته كه 55و 54د، آيا نمي تواند انسان را دوباره زنده كند و به حساب اعمالش برساندآفري

مي تواند همينكه بخواهد و ارده بفرمايد كه قيامت بر پا شود، فوراً مي شـود در لحظـه   

   56.واحد اراده كند كه همه زنده شوند مي شود

  دفع ضرر محتمل عقلاً واجب است

بدهيم، عقل به ما حكم مي كند كه بايستي در صدد  اگر احتمال رسيدن ضرر فاحشي  

مثلاً اگر از فلان صحرا يا فلان راه عبور كرديم، محتمل اسـت كـه جـانور    . چاره برآمد

درنده اي ما را بدرد يا دزد تمام هستي ما را ببرد يعني ضرري متوجه ما شود كـه فـوق   

از اين راه نبايد رفت بلكه العاده است هر چند يقيني هم نباشد عقل به ما حكم مي كند 

پس ضررها فوق مي كند يكوقت هست كـه ضـرر و   . از راهي برويم كه يقيناً امن است
                                                           

  ٨١يس آيه  ٣٦سوره . اوليس الذي خلق السموات و الارض بقادر علي ان يخلق مثلهم بلي و هوالخلاق العليم -  ٥٤
  .دستغيب مراجعه شودشرح و تفسير سوره شريفه يس از بيانات شهيد آيت االله » قلب قرآن«براي شرح بيشتر به كتاب  -  ٥٥
  انما امره اذا ارادشيئاً ان يقول له كن فيكون -  ٥٦



١٠٩ 

 

احتمال افتادن در گودال مختصري است يا مثلاً خوردن پا به سنگ است كه شخص بـه  

آن اعتناي چنداني ندارد، اما يكوقت پرتاب شدن در دره است تا برسد بپرتاب شدن در 

  .نمگودال جه

  :وقتيكه ضرر مهم شد مجرد احتمال براي جلوگيري كافي است، مثلي عرض كنم  



١١٠ 

 

  احتمال عقلاني قابل اعتناء است

اگر بچه اي به شما گفت عقربي در پشت لباس شما است دارد بالا مي رود، آيا شـما    

نه هرگز، چون ضرر ! به او مي گوييد تو بچه هستي نمي فهمي؟ حرف تو اعتبار ندارد؟

 57مهم است، عقرب است نه پركاه؛ فوراً كت خود را در مي آوريد و جستجو مي كنيـد 

با اينكه يقين هم نكرديد بلكه گمان هم شايد  پيدا نكرديد، فقط احتمال داده ايـد لكـن   

  .عقل به اين احتمال اعتناء مي كند

يا مثلاً قصد مسافرت دارد كسي مي گويـد در راه آب بـه دسـت نمـي آيـد، شـرط          

بـود كـوزه    58احتياط و عقل اين است كه كوزه اي بردارد و از آب پر كند، بلي اگر آب

  .را مي ريزد و ضرري نكرده و زحمت عطش را در هر حال نكشيده است

  همه پيغمبران هشدار دادند

اين قاعده عقلي را كه دانستيم گوييم يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبـر آمدنـد و      

خطر به بشر دادن كه اي مردم تمام كرداد و گفتار و عقايدتان ثبت همه يك زبان اعلان 

و ضبط مي شود، هر عملي كه از شما سر مي زند دو ملك مأمورند كه آنـرا يادداشـت   

                                                           
  گر ترا طفلي بگويـد كـي فـلان   - ٥٧

  

ــدان     ــدم ب ــه دي ــربي در جام   عق
  

ــني   ــيرون ك ــه را ب ــي جام   بي تحاش
  

  پيروي بـر قـول هـر مجنـون كـني       
  

  آن يكي گويد در اين ره هشـت روز -٢
  

  آب نبود هسـت ريـگ پـاي سـوز      
  

  روغسـت ايـن بـدان   و آن دگر گويا د
  

  كه ر شـب چشـمه اي بـيني روان     
  

  حزم آن باشـد كـه بـرگيري تـو آب    
  

  تا رهي از كـين و باشـي در ثـواب     
  

ــز   ــرا بري ــود در راه آب، آن ــر ب   گ
  

ــتيز    ــرد س ــر م ــد و اي ب   ور نباش
  

  
  



١١١ 

 

بر فرض كه يقين به قيمامت يا گمان بروز جـزا هـم پيـدا نكرديـد، اگـر عقـل        59كنند 

احتمال كه مي دهيد روز قيـامتي   داشته باشيد به شما حكم مي كند كه احتياط كنيد اقلاً

خواستم در . در پيش باشد به يكديگر اجحاف نكيند ظلم نكنيد، آبروي كسي را نريزيد

حاشيه عرايضم هم موعظه اي شده باشد و ضمناً تأئيد مطلب و دليل عقلي بر معاد هم 

  .»اعتقاد به معاد راه احتياط عقلي است«باشد يعني 

  يق منكر معادبزند) ع(فرمايش حضرت صادق 

با بن ابي ) ع(ضمن فرمايشات حضرت صادق  2در كتاب توحيد اصول كافي حديث   

العوجاء فرمود اگر حقيقت همان است كه دينداران مـي گوينـد و بـي ترديـد حقيقـت      

همان است كه آنها مي گويند پس آنها رستند و شما هلاك شديد و اگر حق اين اسـت  

  .نيست، در اين صورت شما و ايشان يكسانيد كه شما مي گوييد و مسلماً چنين

ابن ابي العوجاء گفت مگر گفته ما و آنها يكي نيست؟ فرمود چگونه يـك اسـت بـا       

اينكه آنها معتقدند كه معادي دارند و ثوابي و عقايدي دارند و عقيده دارند كه آسـمانها  

و شما مي گوييـد   آباد و بوجود ساكنان خود معمورند و همه آبها و زمين را خدائيست

  .آسمانها ويران است و خدائي نيست تا آخر حديث

                                                           
  ١٧آيه  ٥٠مايلآفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سوره ق  -  ٥٩



١١٢ 

 

بـه دليـل   ) ع(بـراي اثبـات صـانع    ) ع(چنانكه ملاحظه مي كنيد در اين حـديث امـام     

اين حداقل استدلال ماست وگرنه بايستي يقين بروز جزا پيـدا  . احتياط استدلال فرموده

  .كرد و ترديد و شك حتي گمان هم كافي نيست

  بزرگ است قيامت

از قيامت خبري مي شنويم و آنرا ساده گرفته ايم در حاليكه عالم دنيا آنقدر در نزد ما   

لكن  60بزرگ و مهم است پروردگار عالم آن را در قرآن لهو و لعب و بازيچه مي خواند

   61ياد مي فرمايد» خبر بزرگ«از قيامت به نام 

 ـ  چنـين  . ين و آخـرين جمعنـد  بلي قيامت خيلي عظيم است، روزي است كه خلـق اول

جمعيت عظيمي همه متحير و ناراحـت از نتيجـه اعمالشـان هسـتند، همـه در جـزع و       

  .فزعند مگر عده خيلي كمي كه بعداً ذكر خواهيم كرد

  عمرو از فزع قيامت ترسيد

عمروبن معديكرب كه از شجاعان نامي عرب است و فتوحات زيادي در تاريخ اسلام   

رسـيد  ) ص(وقتي كه هنوز مشـرك بـود، خـدمت رسـول خـدا      به او نسبت مي دهند 

يعنـي  (حضرت او را به اسلام دعوت كرد و فرمود كه اگر ايمان بيـاورد؛ از فـزع اكبـر    

فـزع اكبـر   ) ص(گفت يا محمد . قيامت در امان باشد) ترسي كه بزرگترين ترسها است

  .سمكدام است، من به قدري قوي دل هستم كه از هيچ چيز خوفناكي نمي تر

                                                           
  ٣٨آيه  ٤٧سوره محمد  انما الحيوة الدنيا لعب و لهو، -  ٦٠
  ٢و  ١آيه  ٧٨عم يتسائلون عن النبأ العظيم، سوره نبأ  -  ٦١



١١٣ 

 

حضرت فرمود اي عمرو چنين نيست كه گمان كرده اي آنچنان صيحه زده مي شود  بر 

مردم صيحه اي كه باقي نمي ماند مرده اي مگر اينكه زنده شود و نمانـد زنـده اي اگـر    

اينكه بميرد، مگر آنهائيكه خدا نخواسته باشد كه بميرند پس صيحه ديگري برايشان زده 

د وصف بكشند و آسمان شكافته شده و كوهها متلاشـي و  مي شود كه تمامي زنده شون

پراكنده شود و گناهش را ياد كند و مشغول بخود شده مگر كسانيكه خدا خواسته باشد 

خلاصه آنقدر فرمود كه عمرو را لرزه اي بتن  افتاد و عرض كرد . پس كجائي اي عمرو

  !چه كنم براي چنين روزي كه در پيش دارم؟

  .لاالااالله پس در همان مجلس عمرو با قومش اسلام را قبول كردندبگو لاا: فرمود   

  زمين آتشين زير پاي كافر

در آنروز از هر طرف كه شخص نگاه مي كند اسباب وحشت است وضع زمين كاملاً   

تغيير كرده علاوه اموري كه قبلاً هم گفتيم زمين قيامت فهم دارد با شعور  است حيات 

وسفيد و درخشنده لكن زير پاي كافر يكپارچه آتـش سـوزان    دارد زير پاي مومن آرام

است ديگر درختي، كوهي، حاجبي بچشم نمي خورد، همه يكديگر را مـي بيننـد همـه    

بشرند اما شكلها عوض شده در دنيا همه يكسانند شكلشان يكي است لكن در قيامـت  

  .بحسب اعمال و عقائد شكلها مختلف مي شوند

  شكلهاي گوناگون در محشر

  .»يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجاً«  



١١٤ 

 

مرويست كه وقتيكه معاذ از معني اين آيـه  ) ص(در تفسير مجمع البيان از رسول خدا   

روز قيامـت كـه صـور    «پرسـيد   -19سوره النبأ آيه » يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجاً«

  يعني چه؟» ديده مي شود؛ دسته دسته مي آئيد

   

ذ مطلب بزرگي را پرسيدي پي اشك در چشم مبارك بگردانيـد  اي معا: حضرت فرمود 

و فرمود امت من در روز قيامت ده صنف مي شوند كه البته خداوند اين ده صنف را از 

جمله مسلمين جدا ميكند و صورتشان را تغيير ميدهـد عـده ا ي بـه شـكل ميمـون و      

ي گنـگ و  بعضي به صورت خوك و پاره اي دست و پا بريـده؛ برخـي كـور و گروه ـ   

و طايفه اي وارد محشر مي شـوند درحـالي كـه زبانشـان را مـي جونـد آنهـا در        . كرند

اي وارونه و سرنگون وارد محشر مي شوند و به همان حـال آنهـا را بـه     زحمتند و عده

آويخته شده اند و دسته اي بـوي گنـد    عذاب مي برند و  عده اي به شاخه اي از آتش 

دسته ديگر جبه هائيكه از قطـران اسـت بـر آنهـا پوشـانيده      آنها از مردار بيشتر است و 

  .پرسيدند اينها چه كساني هستند؟. باشند كه چسبيده باشد به پوستهايشان

  حشر سخن چين و حرامخوار و ربا خوار

يعنـي سـخن   (فرمود آن كسي كه به صورت ميمون وارد محشر مي شوند نمام اسـت    

ا به هم مي زند و سخن هر يك را كـه دربـاره   ن كسي است كه ميان دو نفر ر و آ) چين

آنكه بشكل خوك خوك مي آيد خوردنـده حـرام اسـت،    . ديگري گفته برايش خبر برد



١١٥ 

 

كسي كه مثلاً در كسبش كمفروشي كرده، غش در معامله كـرده، مـال مـردم را خـورده     

است و آنكه سرنگون است، كسي است كه رباخواري كرده است، آنكس كه زبـانش را  

  د جو مي



١١٦ 

 

عالم بي عمل مي باشد هر عالمي است كه كردارش  62و چرك از دهانش بيرون مي آيد

غير از گفتارش باشد، موعظه خوب مي كند امـا در عمـل بگـل فـرو رفتـه ديگـران از       

سخنانش بهره برده اند اما خود به بدبختش بي عمل بوده اين است كـه زبـانش را مـي    

  .جود و حسرت مي خورد

  ر و حاكم جور و خود پسندعذاب همسايه آزا

اسـت فرمـود   » آزار رسـاننده همسـايه   «آنكه دست و پا بريده وارد محشر مـي شـود     

اسـت كـه حكـم بنـا حـق      ) حاكم جور و نـاحق (آنكسي كه كور وارد محشر مي شود 

يعني عجـب دارنـد هـر خـود     ) خود پسندند(و اما گنگ و كر آنهايي هستند كه  -كرده

گ وارد محشر مي شود و آنرا كـه بشـاخه اي از آتـش مـي     پسند خود خواهي كر و گن

بندند كساني هستند كه در دنيا غمازي و سعايت مـي كردنـد نـزد سـلاطين و اسـباب      

زحمت مردم و آزار رساندن به آنها را فراهم مي كردند و آنهائيكه از مـردار گنـد ترنـد    

اجب الهـي را كـه   كساني هستند كه از شهوت و لذتهاي حرام برخوردار بودند و حق و
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در مال آنها بود نمي دادند و آنهائيكه جبه هاي آتشين بر آنهـا پوشـانده مـي شـد پـس      

مرويست كه كساني كه دو مـيخ  ) ص(تكبر كنندگانند و در حديث ديگر از رسول خدا 

  .از آتش در چشم آنها است اينها كسانيند كه چشم خود را از حرام پر ميكردند

  ن شناخته مي شوندگنهكاران از چهره هايشا

محدث فيض در عين اليقين اين طور نقل مي فرمايد كه وقتي شرابخوار وارد محشـر    

مي شود شيشه شرابي به گردنش آويزان و قدح شرابي بستش چسبيده و بـوي گنـي از   

او بلند است كه از هر مرداري گندتر است و همه او را مي شناسند كه شرابخوار بـوده  

بگذرد او را لعنت مي كنـد چنانكـه آنهـا كـه اهـل طربنـد تـار و        است و هركس بر او 

طنبورشان بدستشان چسبيده و بر سر آنها مي خورد اصلاً از قيافه و سـيماي هـر كـس    

   63.معلوم است كه اهل چه گناهي بوده است

  چگونه بر صورتهايشان حركت مي كنند؟

سـن عنـدها القـرده    يحشر بعض الناس علـي صورتح «و نيز دركتاب مزبور نقل كرده   

يعني بعضي از مردم به صورتها وشكلهايي وارد محشر مي شوند كـه شـكل   » والخنازير

روايـت كـرده كـه    ) ص(ونيز از رسول خـدا  . ميمون و  خوك نسبت به آنها زيبا است

يحشرالناس يوم القيمه ثلثه الاصناف ركباناً و مشاه و علـي وجـوههم فقيـل يـا     «فرمود 

يمشون علي وجوههم قال ثم الذي امشاهم علي اقدامهم قـادر   و كيف) ص(رسول االله 

يعني مردم در قيامـت سـه جـور محشـور مـي شـوند       » علي ان يميشهم علي وجوههم

  ٤١ آيه ٥٥يعرف امجرومون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و الاقدام، سوره الرحمن  -  ٦٣                                                           
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بعضي سوار و بعضي پياده و بعضي بر صورتها حركت مي كننـد گفتنـد يـا رسـول االله     

دنيـا بـر    چگونه با صورتها مي توانند حركت كننـد فرمـود همـن خدائيكـه آنهـا را در     

  .پاهايشان حركت مي داد قادر است كه با سرهايشان آنها را حركت دهد

  دلها در گلوها گير مي كند

  »و انذر هم يوم الالزفه و اذالقلوب لدي احناجز كاظمين«  

  »18آيه  40سوره المومن «      

يعني و بترسان ايشـانرا از روز قيامـت كـه بـزرگ و نزديـك اسـت در آن روز دلهـاي        

  .نزد گلوهايشان خواهد بود مردمان

چون از هول و ترس آنروز دلها از جاي كنده شده و در گلوها بماند نه بـر ميگـردد       

بجايش تا راحت شوند و نه بيرون مي افتد تا خلاص شوند و دلها در آنـروز از غـم و   

اندوه پر است و خلاصه به قدري ترس آور است كه دلها جا كن مي شود و راه گلـو و  

خـدايتعالي مكـرر خبـر داده از تـرس چنـين      . را مي گيرد نص قرآن مجيد اسـت  نفس

روزي كه برادر از برادر مي گريزد شخص از پدر و مادر فـرار ميكنـد؛ از زن و فرزنـد    

دوري مي جويد و در اين آيه خداوند وضع وحشت زدگـي و هـراس آدمـي را در آن    

هاي انساني عين علاقـه بـه زن و    روز بيان مي فرمايد كه از شدت هول قويترين علاقه

فرزند و پدر و مادر و برادر در آن روز گسيخته مي گردد وهر كس چنان بخود مشغول 

و گرفتار نتيجه كردارهاي خود هست كه بديگران نمي توانـد تـوجهي داشـته باشـد از     
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 و نيز مي ترسيد كه مبادا مطالبه حق خود كنند بلـي  64اينجا است كه از همه فرار ميكند

  65.نفسها در گلو بند مي آيد ديگر آوازي جز همهمه از اينهمه جمعيت شنيده نمي شود

  آنها كه از فزع قيامت در امانند

وعده رسيده كـه از ايـن تـرس بـزرگ در     ) ص(چند دسته هستند كه از پيغمبر خدا    

كسيكه موئي را در اسلام سپيد كرده باشد، او را بزرگ داشـتن موجـب     66امان هستند 

ديگر فريـاد رسـي   . اگر آن پير؛ پذر يا مادر شد كه چه بهتر. من از فزع قيامت مي شودا

گرفتاران است كه خدا وعده داده كه در قيامت او را فرياد رسـي كنـد همانطوريكـه در    

مثلاً افتاده اي را بلند كرد يا مهوم و مغمـومي را چـاره   . دنيا از گرفتاري فرياد رسي كرد

  .جوئي كرد و غيره

  سجد مركب نجات در قيامتم

مسجدي هم كه انسان به او علاقه و مرا وده داشته، هر روز قيامت به شكل كجاوه اي   

  .بر سر قبرش ميĤورند و سوارش مي شود و او را در بهشت فرود مي آورد

ايـن  . در روايت دارد كه مؤمن مي پرسد صراط چه شد؟ گويند از زير پايـت رد شـد    

  .يند صورت همان مسجدي است كه در دنيا به آن علاقه داشتيمركب چه بود؟ مي گو

                                                           
  »٣٦و  ٣٥و  ٣٤آيه  ٨٠سوره عبس «يوم يفرالمرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبه و بنيه،  -  ٦٤
  توقير ذي شبيه في ٢٠وخشعت الاصوات للرحمن فلاتسمع الاهمسا، سوره طه  -  ٦٥
 و وضع اليد علي القبر و الخصال التي تؤمن من الفزع الاكبر توقيرذي شبيه في الاسلام ولدفن في لاحرم و الموت في احد الحرمين -  ٦٦

قرائه سبع مرات و من عرصت له فاحشة او شهوة فاچتنبها من مخافة االله عز و وجل و من مقت نفسه دون الناس و من مات في طريق 
  »٣٦٠ص  ٢سفينة البحار جلد «. مكة ذاهباً اوجائياً
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  .بلي خانه خداست، بايد قدرداني كنيد از احترام آن فرودگذاري ننمائيد  

  مردن در مكه يا در راه آن

ديگر از كسانيكه از فزع قيامت در امانند آنهائيكه در مكه يا مدينه بيمرند يـا در آنجـا     

  .و همچنين كسي كه در راه مكه رفتن يا برگشتن، از دنيا برود. دفن كرده شوند

كسي است كه دشمن گيرد نفس خـود  . ديگر از كسانيكه از  هولهاي قيامت در امانند  

اسـت كـه شـخص در    ) من مقت نفسـه دون النـاس  (حديث  را نه مردم را ظاهراً جمله

معاشرت با مردم هر گاه خلاف توقع و انتظارش از كسي ببيند يا چيزي كه بـه نظـرش   

زشت و عيب است مشاهده كند در عوض دشـمني بـا آن شـخص بـا نفـس خـودش       

دشمني كند و با خودش عتاب كند كه چرا چنين توقع و انتظاري داشـته باشـي و چـرا    

اي قطعي خودت را مشاهده نمي كني و يك عيب جزئـي ديگـري را كـه قابـل     عيب ه

  .حمل به صحت است مي بيني

  همه عيب خلق ديدن نه مـروت اسـت و مـردي   

  

  

  نظري به خويشتن كـن كـه همـه گنـاه داري      

  

  بردباري در حال خشم و شهوت
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هنگـام  ديگر از كسانيكه وعده داده شده امنيـت او از روز قيامـت، كسـي اسـت كـه         

غضب با اينكه مي تواند غضب كند و كارهاي زشتي انجم دهد، لكن براي خدا خود را 

  .بگيرد و خشم خود را فرو برد و حلم نمايد

از جمله ايمنين آنهايند كه شهوت  و گناهي برايشان پيش آيد و فقط از تـرس خـدا      

  .نه از ترس آبرو يا رفتن مال از آن گناه خودداري كنند

گري هم درباره بعضي از اموات شـده كـه اگـر مـؤمني دسـت روي قبـرش       لطف دي  

  .بگذراد و هفت مرتبه سوره قدر را بخواند، از فزع قيامت آن ميت در امان است

  امن حقيقي است) ع(ولايت علي 

. اسـت ) ع(امن مطلق كه هيچ ترسي براي صاحب آن نيست، ولايت علي بن ابيطالـب   

و هيچ حسنه اي از آن برتر نيست، ولايت علي عليـه   كه در قرآن مجيد ا ست» حسني«

  .السلام است كه بنص قرآن از فزع آنروز دور است

ان الذين سبقت لهم مناالحسني اولئك عنها معبدون لايسمعون حسيسها و هـم فيمـا   «  

  .»سوره انبياء -اشتهت انفسهم خالدون لايحزنهم الفزع الاكبر

از دوزخ دور شـدگان  » حسـني «گرفته براي ايشـان  يعني جز اين نيست آنانكه پيش     

نشنوند آواز آتش را و در آنچه بخواهند و دوست دارند؛ هميشه خواهند بود اندوهناك 

  .نسازند ايشانرا ترسي كه بزرگترين ترسهاست
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مرويست كه فرمود يا علي تو و شيعيانت در امان هستيد از فزع ) ص(از رسول خدا    

  .به شماست و اين آيه راجع. اكبر



١٢٣ 

 

  است) ع(حسنه مطلق ولايت علي 

كه حسنه مطلقه ولايت علي و آل او است و در قرآن مجيـد وعـده   » حسنه«همچنين   

در تفاسير عامه هم مانند  67داده شده كسيكه با حسنه برود از فزع آن روز در امان است

وايت نمـوده  و تفسير امام فخر رازي و ثعلبي و روح البيان و غيره ر» كشاف زمخشري«

كه كسيكه با دوستي آل محمد بميرد؛ با توبـه مـرده پـاك از     68)ص(اند از پيغمبر اكرم 

دنيا رفته سر از قبر كه درآورد با دل خنك وارد محشر مي شود، نه  هولي و نه هراسـي   

تـا  . از قيامت دارد و بهشت برايش زينت داده مي شود چنانكه حجله گاه براي عـروس 

صل است و منظورم همين قسمت از روايت بود كه از هـول قيامـت   آخر روايت كه مف

  .در امان است

  تأمين آتيه

قسمت معظم آيات قرآن راجع به قيامت و اوضاع و احوال آنسـت، اينجـا اسـت كـه       

انسان حيران مي شود قيامت چه روزي است كه خدايتعالي اين قدر به آن اهميـت داده  

سوره الواقعه ببعد بلكه كمتر سـوره اي اسـت    است؟ به خصوص اواخر قرآن مجيد از

كه در آن نامي از قيامت برده نشده باشد، متجاوز از هفتاد اسم بـراي آن روز ذكـر مـي    

» در فكـر تـأمين آتيـه   «بلي اين قدر به آن روز جزا اهميت مي دهند كه انسـان  . فرمايد

  .باشد
                                                           

  ٩١آيه  ٢٧من جاء بالحسنه فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون، سوره نمل  -  ٦٧
نظر به اينكه اين روايت شريفه در كتاب سيد الشهدا از بيانات حضرت آيت االله شهيد دستغيب در ايام عاشورا امفصلا چاپ  - ٦٨

  .شده است، اينجا فهرست وار ذكر گرديد طالبين به آن كتاب مراجعه نمايند
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ن آيات ترسي در دلهـا  غرض از تذكر متذكر شدنست نتيجه اين است كه به بركت اي   

اين همه از هول و ترس عقبات كه . پيدا شود كه انسانرا تشويق بتأمين آينده  اش بكند

شنيديد در فكر چاره باشيد، مثلاً همين سه چهار موضوعي كه براي چاره فـزع قيامـت   

  .ذكر شد در صدد باشيم

  حرص زدن بعنوان تأمين آتيه

درسـت اسـت بسـيار حـرف     . و تـأمين آتيـه كـرد   همه ميگويند بايد در فكر آتيه بود   

آيا تأمين آتيـه يعنـي پـول در    . عقلائي است لكن تطبيقش را بد كرده اند و نفهميده اند

آيا عمر پنجاه شصت ساله آنهم احتمالي نه يقيني ارزش اين را دارد كه ! بانك گذاشتن؟

بگـذارد و   انسان وقت خودش و عمر عزيزش را درجمع كردن مال تلف كند و بعد هم

اينها از جهل است، مگر خطر گرسنگي كسي در پـيش دادر كـه حـرص بزنـد و     . برود

  شما در عمرتان چند نفر سراغ داريد كه از گرسنگي مرده اند؟. تأمين آتيه كند

بلي در صورتيكه قحطي شود خداي نكرده؛ اين هم يكي از اسـباب مـوت اسـت كـه       

اينجـا آتيـه اش خطـري    . به كار نمي خـورد  تقدير شده باشد و در آن وقت هم دارائي

هم يـاد فرمـوده كـه     69ندارد چون اگر عمري باشد؛ خدايتعالي ضمانت كرده بلكه قسم

و تهديد  71ليكن براي آخرت دستور فرموده، تأكيد نموده 70رزق هر جنبنده اي را بدهد

                                                           
  ٢٣آيه  ٥١فورب السماء والارض انه لحق، سوره ذاريات  -  ٦٩
  ٨آيه  ١١سوره هود . داعة في الارض علي االله رزقها و ما من -  ٧٠
  .٤١و  ٤٠آيه  ٥٣سوره النجم . و ان ليس للانسان الاماسعي و ان سعيه سوف يري -  ٧١



١٢٥ 

 

فكـري  و تشويق كرده كه بايستي براي آنجا؛ جائي كه خطر بلكه تمام خطر آنجا است، 

  .كرد سعي كرد مبادا گدا وارد محشر بشود

  صندوق پس انداز نزد خدا

مي گوئيم خدا كريم است، درست است اگر واقعاً خدا را كريم مي دانيم، پس چـرا در   

امر دنيا او را كريم نمي دانيم؟ پس معلوم مي شود كه روي صدق و حقيقت اين حرف 

  .را نمي زنيم

أمين آتيه كنيد، صندوق پس اندازي نزد پروردگارتان باز شما اگر راستي مي خواهيد ت  

كنيد، اين عبادات و اتفاقها پس انداز شما است، خدا همن خـوب نگهـداري ميكنـد و    

   72.فرداي قيامت بلكه در همين دنيا بهتر و خوبتر عوضش را در مي يابيد

. بترسـان » ت بعـد عقبا«خدايتعالي در قرآن به پيغمبرش امر مي فرمايد كه ايشان را از   

  .حالا خود دانيد روز سختي همه در پيش داريم

  اسرافيل در صور مي دمد 

هنگامي كه مي خواهد قيامت برپاشود، اولين امري كه واقع مي شود، نفخ صور اسـت    

از آيـات و اخبـار ايـن طـور      73كه خداي تعالي مكرر در قرآن مجيـد خبـر داده اسـت   

است يكي نفخ امانه و ديگري نفخ احياء در سوره  استفاده مي شود كه دو نفخ در صور

و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من فـي الارض  «: كه مي فرمايد 68زمر آيه 

                                                           
  ٢٠آيه  ٧٣سوره مزمل . و ما تقدموا لا نفسكم من خير تجدوه عندالله هو خيرا و اعظم اجراً -  ٧٢
  ٦٨آيه  ٣٩سوره زمر . ذا هم منالاجداث الي رم ينسلونو نفخ في الصور فصعق من و نفخ في الصور فا -  ٧٣



١٢٦ 

 

يعني دميده مي شود در صـور پـس   » الا ماشاءاالله لم نفخ فيه اخري فاذا هم قيام ينظرون

واهد سپس دوبـاره  هلاك مي شود هر كه در آسمانها و زمين است مگر آنرا كه خدا بخ

  )و ايشان ايستاده نگاه كننده اند(در آن دميده مي شود آنگاه قيامت برپا مي شود 

  چهار ملك مقرب و مأموريت هر كدام

جبرئيـل، ميكائيـل،   (شرح مطلب اين است كـه چهـار ملـك مقـرب پرودگـار عـالم         

حي به انبيـاء  هر كدام مأموريت مهمي دارند؛ جبرئيل واسطه نزول و) عزرائيل، اسرافيل

و ميكائيل مأمور ارزاق و عزرائيل مأمور گرفتن جانها است كـار اسـرافيل هنگـام قيـام     

چنانكـه از  (قيامت است كه هميشه صور در دست اوست و منتظر امر پرودگـار اسـت   

  .هنگامي كه پروردگار امر فرمود از آسمان به زمين مي آيد) روايات استفاده مي شود

  اي قيامتولوله در آسمانها بر

حركت كه مي كند ولوله اي در آسمان مي افتد و اهل آسمانها بلرزه در مي آيند وقتي   

كه به زمين رسيد در بيت المقـدس المقـدس محـاذي كعبـه معظمـه نـدا مـي كنـد در         

همه بميرند به يك نفخه نمي ماند جنبنده اي مگر اينكـه نفسهايشـان   » موتوا«صورتيكه 

رد كه بعضي در بـازار مشـغول داد و سـتد هسـتند همانجـا      قطع مي شود در روايات دا

نفخه اماته دميده مي شود و مي افتند ديگر به وصيت كردن و به منـزل برگشـتن نمـي    

  رسند همانطوريكه 



١٢٧ 

 

   74.خدايتعالي در سوره يس تذكر مي فرمايد

سپس امر مي شود كه به اهل آسمانها هـم بدمنـد كـه نمـي مانـد صـاحب روحـي در        

  .گر اينكه آنها هم مي ميرند آنوقت امر مي شود كه خود اسرافيل هم بميردآسمانها ن

  خدا مي ماند و بس

  الله الواحد القهار -لمن الملك اليوم  

) مـن، مـن  (نداي قهر اليه بلند مي شود كه اي گردنكشها اي آنهائيكه كبر مي ورزيديد  

  مي كرديد كجا هستيد امروز حكمت و سلطنت مطلقه براي كيست؟

پس از اين نفخه مدتي مي گذرد كـه  » الله الواحد القهار«يكنفر نيست كه جواب بدهد   

  .نفخه احياء و زنده شدن و برپا شدن قيامت دميده مي شود

  عجائب پيش از برپايي قيامت

از معصوم سؤال كردند كه فاصله اين دو نفخه يعني مـدتي كـه هـيچ جنبنـده اي در        

روايتي مي فرمايـد چهـل سـال و در روايـت ديگـر      عالم وجود نيست چقدر است در 

چهار صد سال طول مي كشد و بنا به روايات فضاياي عجيبه اي كه گذشت از بـه هـم   

خوردن افلاك و زل زله و ريزه ريزه شدن كوهها و آتش گرفتن درياهـا در ايـن مـدت    

  .اتفاق مي  افتد

                                                           
  ٥٠آيه  ٣٦فلايستطيعون توصيه ولاالي اهلهم يرجعون، سوره يس  -  ٧٤



١٢٨ 

 

وز در سرتاسر زمين مي سپس امر مي شود كه باران ببارد، باران شديدي مدت چهل ر  

  .بارد

  دوباره در صور ميدمد

اول كسيكه به امر پروردگار دوباره زنده مي شود اسرافيل اسـت كـه بايـد در صـور        

بدمد تا قيامت برپا شود اسرافيل ندا مي كند اي روحهائيكه از بدنها بيرونيد اي بدنهاي 

رق شده همه برگرديـد و  اي گوشت و استخوانهاي پوسيده و موهاي متف -پراكنده شده

   75جمع شويد براي حساب بشتابيد براي حساب

و اخرجـت الارض  «وحي الهي به زمين مي رسد كه آنچه در جوف دارد بيرون بريزد   

بيـرون مـي ريـزد اجمـالاً     » به واسطه زلزله شديده«آنچه از بدنها در زمين است » اثقالها

شود يك دفعه همه مـي ايسـتند هـيچ    ذرات بدن به هم پيوسته و روح در آن دميده مي 

مانعي ندارد كه همه باهم بدنشان درست و روح در آنها دميـده مـي شـود بـراي خـدا      

  .همه مي ايستند 76خلقت يك نفر و يا ميلياردها نفر فرقي ندارد

  شكر خدائيرا كه بوعده اش وفا فرمود

ها در آورند خدايرا نيكوكاران كه سر از قبر . اما منظره و گفتار اشخاص فرق مي كند   

شكر مي كنند كه به وعده خود وفا فرموده و قيامت را برپا كـرد تـا ايشـان بـه پـاداش      

                                                           
  ايها الارواحالخارچه وللحوم الممزقه والعظام الباليه والشعور المتفرقه هلموا للحساب -  ٧٥
  )٢٧آيه  ٣١ما خلقكم و لا يعثكم الاكنفس واحدة، سوره لقمان  -  ٧٦



١٢٩ 

 

بلنـد مـي   » واحسرتا«برخي ديگر هم هستند كه بيچاره وار فرياد  77نكوئيهايشان برسند 

در روايت دارد كـه يـك پـايش در     78كنند ناله مي كنند كي ما را از قبرهايمان بلند كرد

ت يك پاي ديگر بيرون، سيصد سال به حالت بهت و حيرت ايستاده است، ايـن  قبر اس

  .مقدمه عذاب است

  چگونه سر از قبر مي آورند؟

عرض كرد مي خواهيـد كيفيـت حشـر افـراد را     ) ص(روزي جبرئيل به رسول خدا     

به  برخيز« : ببينيد؟ فرمود بلي، حضرت را به قبرستان بقيع آورد، پارا به قبري زد و گفت

الحمداالله «: شخصي نوراني، خوش و خرم سر از قبر به در آورد و گفت» اذن پروردگار

شخص بدهيكلي با » قم باذن االله«بعد پارا به قبر ديگري زد و گفت » الذي صدقنا وعده

جبرئيل عرض كرد اين طور مؤمنين و » واحسرتا«منظره موحشي بيرون جست و گفت 

  .دكفار سر از قبر بيرون مي آورن

  قيامت زودتر بيايد يا نيايد

در روايات دارد كه مومنين در برزخ از پروردگار عالم مي خواهند كه قيامـت زودتـر      

از آن طـرف فسـاق مـي    . برپا شود چون نمونه لذت را چشيده و پي اصـلش ميگردنـد  

  .گويند خدايا ما را همين جا نگهدار چون نمونه كمي از عذاب را ديده اند

                                                           
  ٧٤آيه  ٣٩الخمدالله الذي صدقنا وعده، سوره زمر  -  ٧٧
  ٥٢آيه  ٣٦يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، سوره يس  -  ٧٨



١٣٠ 

 

ت روزي است كه بعضي كسانيكه در دنيا پسـت بودنـد ولـي داراي تقـوي     روز قيام   

بودند آنجا بزرگ و آقايند، برعكس برخي كه در دنيا محترم و بزرگ بودند ولي تقـوي  

  ).خافضه يعني پست كننده، رافعه يعني بلند كننده(نداشتند آنها را خوار مي كند 

  

  باطنها آشكار مي شود

در ايـن دنيـا   . باطن اشخاص است، آنروز آشـكار مـي شـود    ديگر اينكه آنچه كه در   

. سرپوش روي كارها و عقايد هر كسي هست اما در قيامت ظاهر و باطن يكي مي شود

اي  كسانيكه رعايت آبرو خوب مي كنيـد؛ آنهائيكـه آبـرو دوسـتيد، آيـا فكـري بـراي        

ملائكـه   كساني كه باطنشان ملك است صورت آنهـا هـم مثـل   ! خجالت فردا كرده ايد؟

است آنهائيكه باطنشان درندگي و شهوت است به صورتهاي ميمون و سگ و  غيره در 

  .مي آيند

آيا براي منزلهاي بعدي كاري كرده ايد كه پيش اولـين و آخـرين، ايـن گـروه انبـوه         

خجالت نكشيد، آيا مي دانيد چه اموري در پيش داريد؟ در صحراي محشر عريانيـد يـا   

  !نه؟

  امتتقوي لباس قي

  )25آيه  7سوره اعراف (و لباس التقوي ذلك خير    



١٣١ 

 

از قبر كه سر در مي آورند، همه عريانند فقط گروهي هسـتند كـه برايشـان وعـده داده     

  .شده كه عريان وارد محشر نشوند و آنها پرهيزگارانند

هر كس با تقوا از اينجا رفت، با پوشـش خـدائي وارد محشـر مـي شـود و همچنـين         

بي توبه از دنيا رفتند لكن در برزخ شكنجه ديدند و پـاك شـدند؛ امـا خـدا      مؤمنيني كه

نكند كه كسي پاك نشده وارد محشر شود كه آرزو مي كند زودتر به جهـنم بـرود و از   

  .زير بار خجالت بيرون بيايد

  

  آدم با برگ درختان خود را پوشاند

ديـد جلـو   . لخـتش كردنـد   آدم ابوالبشريك ترك اولي كردار او را از بهشت راندند و   

   79.ملائكه بد وضعي است، برگهاي درختارن را مي كند و ستر عورت مي كرد

بلي كسيكه گناهكار است قابل پوشش خدائي نيست من و شما آيا روزي مـي شـود     

كه گنماهي بر گناهانمان نيفزائيم؟ آيا فكر سختي قيامت را نمي كنيم؟ اگر لباس تقـوي  

بادين است كه فريادش در سحرهاي ماه مبارك رمضان از عريـاني  نداشته باشيم زين الع

بيائيد ماهم باحضرتش همصدا » ابكي لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً«قيامت بلند است 

  .»والبسني من نظرك ثوباً يغطي علي التبعات و يغفرها لي«شويم 

  گناهكاران شناخته مي شوند

                                                           
  ٢١آيه  ٧سوره اعراف . يخضان عليهما من ورق الجنة -  ٧٩



١٣٢ 

 

  . »صي والاقداميعرف المجرمون بسيما هم فيؤخذبالنوا«   

موقف اول در محشر، حيرت است كه در قرآن مجيد چند جـا بـه آن تـذكر داده شـده     

چشمها » 44آيه  14سوره  -مهطعين مقنعي رؤسهم لايرتد اليهم طرفهم و افئدتهم هواء«

حركت نمي كند، در صورتيكه اهل معصيت باشد سنخ همان معصيت همراهش هست 

  .ه اين شخص مرتكب چه گناهي بوده استبقسمي كه همه متوجه مي شوند ك

كسيكه در دنيا شرب خمر مي كند، شيشه شراب به دست وارد محشـر مـي شـود و       

و خدايتعالي بعـزت  . روايت معاذ را اگر يادتان باشد گفتيم» فتأتون افواجاً«درضمن آيه 

يده و جلالش قسم ياد فرموده كه هر شرابخواري را به مقداري كه در دنيا شـراب نوش ـ 

  .از حمين جهنم به او بخوراند

  منظره شرابخوار در قيامت

مرويسـت كـه فرمـود مـي آيـد  شـارب       ) ص(در كتاب لثاني الاخبار از رسول خدا    

الخمر در قيامت در حالي كه صورتش سياه، چشـمانش ازرق، لبهـايش آويـزان، لعـاب     

اذيـت و زبـانش از   دهانش برسينه تا قدمش ريزان و هر كه بر او بگذرد، از گنـدش در  

  .دهان بيرون افتاده است

و نيز فرمود قسم به خدائي كه مرا مبعوث فرموده، شرابخوار تشنه مي ميرد و تشنه در  

قبر مي رود و تشنه محشور مي شود و هزار سال از تشنگي نالـه مـي كنـد پـس از آن     

  .حميم جهنم به او مي خورانند



١٣٣ 

 

  چهره ربا خوار و صاحب طنبور

كه سر از قبر در مي آورند؛ شكمش آنقدر بزرگ مي شود كه روي زمين مي رباخوار    

كشد، مي خواهد بلند شود نمي تواند سرش را پائين انداخته و همه او را مـي شناسـند   

  .كه رباخوار است

  .اگر اهل تار و طنبور است؛ آلت موسيقي همراهش است  

صـاحب طنبـور،   : كه فرمـوده  روايت كرده) ص(در كتاب انوار نعمانيه از رسول خدا   

روسياه محشور مي شود و بدستش طنبوريست از آتش كه بر سرش مي خـورد، هفتـاد   

و ) آوازه خوان(هزار ملك عذاب هستند كه بر سر و صورتش مي زنند و صاحب غناء 

  .صاحب مزمار و دف، كور و كر و گنگ محشور مي شود

  دو رويان و دوزبان آتشين

انيكه با مردم دو زبـاني بودنـد يعنـي درحضـور خلـق جـوري       و نيز روايت كرده كس  

حرف مي زدند و در پشت سر طور ديگر، اينهـا در قيامـت دو زبـان از آتـش دارنـد و      

  .كساني كه به زبان خود، مردم آزار بودند زبانهاي آنها از پشت سرشان بيرون است

  متبكران و زنا كاران در قيامت

اتوان و زير دست و پا له هستند اينها متبكرانند كـه  گروهي هم مانند مور ضعيف و ن   

در دنيا به مردم بزرگي مي فروختند از بوي چركي كه از عورت زناكاران برخاسته مـي  

بلكه ظاهر روايات  اين طور است كـه هـر ملكـه رذيلـه     . شود اهل محشر ناله مي كنند



١٣٤ 

 

آن گنـاه بـه   خلق زشتي و عادت به گناهي شكل خاص و هيبت و صورت مناسـبي بـا   

  .صاحب خود خواهد داد كه به آن صورت گناه او شناخته خواهد شد

  روزيكه پنجاه هزار سال است

  )5آيه  70سوره معارج (كان مقداره خمسين الف سنه   

در جلد سوم بحارالانوار چندين روايت از معصوم رسيده كه مي فرمايد قيامت پنجـاه    

شد يعني براي هر مـوقفي هـزار سـال بايسـتي     موقف دارد كه هر كدام هزار سال مي با

از سـال شمسـي يـا    ) ممـا تعـدون  (توقف كرد پنجاه هزار سال از آنچه كه مي شماريم 

  .قمري

  چرا از قيامت بروز تعبير مي شود

اگر سؤال شود كه عالم قيامت روز و شبي ندارد آفتاب و مهتاب كه نيست پس چرا     

ون روز عبارتست از قطعه اي از زمان كه به وسيله تعبير از قيامت به روز شده گوئيم چ

آفتاب، عالم روشن شده به طوريكه چش انسان هر چه را در شب نمي ديـد در كمـال   

همچنين در قيامت آنچه در دنيا پنهان بود از باطن اشخاص و . وضوح و ظهور مي بيند

قيامت آشـكار مـي   درستي و نادرستي عقايد و خوبي و بدي اعمال و آثار آنها تماماً در 

قيامت وزيست كه تمام سريره و نهانيهاي بشر فاش مي گـردد  ) يوم تبلي السرائر(شود 

يعني ظـاهر مـي شـود بـراي     ) و بدالهم من االله مالم يكونوا يحتسبون(و نيز مي فرمايد 

  .ايشان آنچه را گمان نمي كردند



١٣٥ 

 

  آفتاب حقيقت قيامت كه بتابد

ي از ديگري خبر ندارد بلكه از باطن خود هـم  آري دنيا شب است؛ ظلمت است كس   

بيخبر است و روي كار ها سرپوش است اما قيامت روز اسـت؛ واقعـاً هـم روز اسـت     

روزيكه شب ندارد، روزيكه پنجاه هزار سال است آفتاب حقيقت قيامت كه بتابـد مـي   

  .فهميم كه چه هستيم و ديگران چه اند



١٣٦ 

 

  موقف ترس در قيامت

قفي دارد، موقف حيرت را گفتيم موقـف ديگـر سـكوت اسـت از     خلاصه قيامت موا   

مـي   80ترس كه در آيه شريفه مي فرمايد جز همهمه صداي ديگري شـنيده نمـي شـود   

صدائي از كسـي بـر نمـي     81خواهند صدا بدهند لكن دلها از ترس در گلوها گير كرده 

ن و ثـواب  موقف ديگر هنگام صحبت است، از يكديگر سؤال مي كنند، از گناها. خيزد

   82.همديگر مي پرسند

  چون ملخهاي پراكنده از يكديگر مي گريزند

در موقف ديگر از يكديگر مي گريزند، پدر از فرزند؛ زن از شوهر، برادر از بـرادر و     

   83.غيره كه در قرآن تعبير از مردم در آنروز به پروانه هاي پراكنده مي فرمايد

از چشمانشان مي بـارد، از قبرهـا بيـرون آمـده     كافران ترس : در سوره طور مي فرمايد 

ديده ايد وقتيكه ملخ مـي آيـد، چطـور     84مانند ملخ در صحراي محشر متفرق مي شوند

هر يك از جهتي مي روند؟ بعضي پائين و برخـي بـالا، گروهـي بچـپ و گروهـي بـه       

راست بدون نظم پراكنده مي شوند؛ زن و مرد هم در قيامت اين طور از يكـديگر فـرار   

  .مي كنند كه پراكنده مي شوند البته فرارشان سودي ندارد

                                                           
  ١٠٧آيه  ٢٠سوره طه . و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الاهمسا -  ٨٠
  ١٨آيه  ٤٠ومن اذالقلوب لدي الحناجر كاظمين، سوره م -  ٨١
  ٢٧آيه  ٣٧و اقبل بعضهم علي بعض يتسائلون، سوره صافات  -  ٨٢
  ٣آيه  ١٠٣يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، سوره قارعه  -  ٨٣
  ٧آيه  ٥٤خشعاً ابصارهم يخرجون من الاجداث كام جراد منتشر، سوره قمر قهر  -  ٨٤



١٣٧ 

 

  فرارشان سودي ندارد

است كه در آن روز امر مي شود كه ملائكه آسمان » الرحمن«چنانكه در تفسير سوره    

اول به زمين بيايند و دور بشر را محصور بكنند؛ ملائكه آسمان دوم دور ملائكه آسمان 

فت صف از ملائكه آسمان هاي هفتگانه اين قشون الهـي  اول را بگيرند همين طور تا ه

اي جن و انس اگر مـي توانيـد فـرار كنيـد      85است كه اطراف صحراي محشر را گرفته

اما هـيچ   87كجا فرار كنم، كجا بروم: در آن روز انسان مي گويد 86لكن فرار محال است

اشـته وگرنـه   جاي فراري نيست؛ مگر بسوي پرودگار، براي كسيكه با خدا سرو كاري د

   88.براي ديگران مفري نيست

  گدائي حسنه در موقف قيامت

هر كس از آشنايان خودش استدلال مي كند كـه حسـنه اي   . موقف ديگر سؤال است   

پـدر از  . از خود به او بدهند لكن هيچكس نمي دهد، چون خودش هـم محتـاج اسـت   

جها كـه در تربيـت   فرزندش مي خواهد كه در دنيا چقدر من زحمت ترا كشيدم، چه رن

فرزند گويد من از تو محتاج ترم و همچنين بـرادر بـه   . تو بردم، حال حسنه اي بمن ده

برادر و غيره؛ هيچكس بفرياد ديگري نمي رسد يعنـي خـودش هـم گرفتـار و محتـاج      

  .است

                                                           
  ٣٣آبه  ٥٥سوره الرحمن . ار السموات والارض فانفذوايا معشر الجن و الانس ان استعطعتم ان تنفدوا من اقط - ٨٥
  .منتشر شده است» شت جاودان«تفسير و شرح سوره شريفه الرحمن از آثار شهيد آيت االله دستغيب تحت عنوان  - ٨٦
  ١٠قيامه ايه  ٧٥يقول الانسان يومئذ اين المفر، سوره  -  ٨٧
  ١٢و  ١١آيه  ٧٥الي ربك يومئذ المتسقر، سوره  -كلالاوزر -  ٨٨



١٣٨ 

 

  نامه اعمال -تطاير كتب

ني ملاق حسابيه فهـو  فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه اني ظلننت ا«    

في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا و اشربوا هنيئاً بمـا اسـلفتم فـي الايـام     

  .»الخاليه

  »24تا  18آيات  69سوره حاقه «          

از جمله اموريكه مابدان معتقديم ثبت اعمال مي باشد كه در چند جـاي قـرآن صـريحاً    

و در جـاي ديگـر از ايـن دو ملـك      89مي نويسـد مي فرمايد كه كرام الكاتبين اعمال را 

البتـه   90تعبير برقيب عتيد مي فرمايد كه حتي كوچكترين حرفي را يادداشت مي نماينـد 

به چه كيفيت است، با قلم و كاغذ است يا جور ديگر، ما چه مـي دانـيم؛ چشـم نبـوت     

د حتـي  اجمالاً از هرچه كه فرض كنيد صرفنظر نمي شـو . است كه اين امور را مي بيند

  .قصد خير را هم مي نويسد

  بوي عطر نيت خير خبردار مي كند

مي پرسد از نيت خير چگونه اطلاع پيدا مـي كننـد كـه يادداشـت     ) ع(راوي از امام     

  :نمايند؟ حضرت فرمود

شخص نيت خير كه ميكند، بوي عطرض بلند مي شود آنها مـي فهمنـد؛ گـاهي هـم        

را مي آزارد، اگر كسي نيت خيـر كـرد حسـنه اي    نيت شركه مي كند، بوي گندش ايشان

                                                           
  ١٢و  ١١آيه  ٨٢كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون، سوره انفطار  -  ٨٩
  ١٧آيه  ٥٠ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد،؟ سوره ق  -  ٩٠



١٣٩ 

 

اما گناه؛ يكي بيشتر نوشـته نمـي    91برايش نوشته مي شود؛ اگر به جاي آورده ده حسنه 

  . شود آنهم اگر به جاي آورد

  مهلت براي ثبت گناه

لطف ديگر آنكه هر گاه كسي گناهي كرد، عتيد مي خواهد بنويسد، رقيب مـي گويـد     

تا پنج يا هفت ساعت به او مهلـت مـي دهنـد    . ن شد و توبه كردمهتلش ده شايد پشيما

  .اگر توبه نكرد ميگويند چقدر بنده بي حيايي است و گناهش ثبت مي شود

  حتي دميدن به آتش را ثبت مي كنند

ظاهر روايات اين است كه هر كس داراي دو كتاب است، يك دفتر حسنات و يكي     

حتي در روايت است فوتي كه به آتش مي كنند  هر كس هر چه انجام دهد. هم گناهان

و كل شيئ فعلـوه فـي الزبـرو    «در قرآن مجيد سوره طور هم كه مي فرمايد . ثبت است

  .»كل صغير و كبير مستطر

  لغو گو) ع(فرمايش علي 

دركتاب عقايدش نقل كرده كه روزي اميرالمومنين در حال عبور چشمش » صندوق«    

آيـا نامـه   : حضـرت فرمـود  . د كه لغو مي گويند و مـي خندنـد  به عده اي از جوانان افتا

اعماتان را با اين چيزها سياه مي كنيد گفتند يا اميرالمومنين آيا اينها را هم مي نويسند؟ 

  .فرمود آري حتي دميدن نفس را هم مي نويسند

                                                           
  ١٦١آيه   ٦من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسيئة فلا يجزي الامثلها و هم لايظلمون، سوره انعام  - ٩١



١٤٠ 

 

بلي اگر خاري را از سر راهي برداري فردا چشمت روشن خواهد شد به اينكه مـانع     

  .ت شدن مردم گرديدياذي

در كوچه پوست خربزه يا سنگي را از سر راه برداشتي كه مبادا كسي بلغـزد ناراحـت     

  .شود؛ عمل به اين كوچكي هم ضايع نخواهد شد

  حكمتها براي نامه اعمال

ان الكتاب الابرار لفي عليين و ان كتاب الفجار لفـي  «اين نامه عمل براي چيست كه     

يكوكاران را به دست ملائكه كروبين دادن و به بالا بـردن و دفتـر   دفتر حساب ن» سجين

  !بد كاران را بسجين و سفل بردن براي چه؟

جواب آن است كه خداي تعالي دوست دارد كه بندگانش گـرد گنـاه نگردنـد چـون       

  .وقتي انسان بداند مفتش با او است؛ احتياط مي كند

بر اجزاء و اعضاء خود معين كـرده بـراي   اي گناهكار؛ خداي تعالي دو مفتش علاوه    

اينكه انساني حيا كند از آن طرف براي حسنات هم اهميت و ترتيب اثـر دادن بـه كـار    

  .خير مؤمنين است تا ارزشش بيشتر آشكار شود

  بيائيد كارنامه ام را بخوانيد

بچه اي كه در مدرسه نمره اول شده باشد چقدر خوشـحال اسـت، داد و فريـاد مـي        

  .كه همه بدانيد بياييد كارنامه ام را نگاه كنيد ببينيد قبول شده ام يا نمره اول شده ام كند



١٤١ 

 

فرداي قيامت هم كه نامه عمل مؤمن را به دست راستش مي دهند؛ بـا سـرور فريـاد       

هـاؤم اقـرؤ   «مي زند؛ اي دوستان، اي آشنايان من بيائيد ببينيد نامه عمـل مـرا بخوانيـد    

انـي ظننـت انـي مـلاق     «وزه ها و انفاقهاي قبول شده مرا نگـاه كنيـد   نمازها و ر» كتابيه

» فهو فـي عيشـه راضـيه   «من خودم در دنيا به فكر امروز و حساب امروز بودم » حسابيه

پس چنين شخصي در خوشبختي و در زندگي آسوده جاوداني و بهشت بزرگ خواهـد  

وچه و  خيابان آهسـته يـا   ولي وئاي از آن بچه بدبختي كه مردود شده باشد، در ك. بود

سربزير افكنده و حال نزاري رو به خانه مي آورد، آرزوي مرگ مي كند؛ گاهي هـم دق  

حال گنهكاراني است كه نامه عملشـانرا بـه   . اين مثل را هزاران مرتبه بالا ببريد. مي كند

  .دست چپشان داده اند

  اي كاش نامه اعمالم را نداده بودند

بشماله فيقول ياليتني لم اوت كتابيه و لم ادرامـا حسـابيه ياليتهـا     و اما من اوتي كتابه«  

  .»كانت القاضيه هلك عني سلطانيه

پس مي گويد اي كاش نامه عملم را به دستم نداده بودن اي كاش نفهميده بـودم كـه     

حسابم يكجا كشيده است و اين براي آن گويد كه مي بيند در آن نامه رسوائيها است و 

اين حالت مرا مرگي بود قطع كننده كار من و اي كاش آن مرگ كـه مـا را   اي كاش كه 

در دنيا بود، مرگي بود حكم كننده آنكه بعد از وي حياتي نخواهد بود و اي كـاش مـي   

  .مردم تا راحت مي شدم



١٤٢ 

 

مال من به فرياد من نرسيد و بـه كـار مـن نخـورد،     : آنگاه از روي حسرت مي گويد   

  .ملك و قوه از دستم رفت

  

  چگونه نامه اعمال را از عقب مي دهند

  .عده اي هم هستند كه نامه اعمالشان را از عقب به آنها مي دهند

دو احتمـال در آن  » و اما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا و يصلي سـعيرا «

است يكي اينكه دو دستش را از عقب مي بندند و نامه عمل را به دستش مـي دهنـد و   

احتمال دوم اين است كه دست چپش را بر مي گردانند و بـه  .  بر مي گردانندسرش را 

واي از غيبت » اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسباً«او ميگويند نامه ات را بخوان 

ها، تهمت ها، دروغها، فحشها، آبروريزيهائي كه بايد خودش بخواند همچنين گناهان با 

اش بلند ميشود كـه واي از ايـن كتـابي كـه نمانـده       ساير اعضا و جوارح را صداي ناله

آنچـه را كـه انجـام داده در     92كوچك و بزرگي مگر اينكه آنرا ثبت و ضبط كرده اسـت 

   93جلوش حاضر و آماده مي بيند

  ناراحتي شديد از ديدن نامه اعمال

بعضي هستند كه نامه اعمالشان را كه نگاه مي كننـد مفصلهايشـان از هـم جـدا مـي         

) ص(چرك و خون از چشمهايشان جاري مي شـود چنانكـه در روايـات نبـوي      شوند

آيه  ١٨كتاب لايغا در صغيرة و لا كبيرة الااحصيها و وجدوا ما عملوا حاضراً و لا يظلم ربك احداً، سوره يا ويليتنا مال هذالا - ٩٢                                                           
  ٤٧كهف 

  ١٤اسراء آيه  ١٧سوره / و كل الانسان الزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيمه كتاباً يليقه منشوراً  -  ٩٣



١٤٣ 

 

است ندا مي رسد مگر آنچه نكرده اي در نامه عملت مـي بينـي؟ عـرض مـي كنـد نـه       

  .اش درست است سر را به زير مي اندازد پروردگارا همه

  

  بدون معطلي يا هزار سال معطلي

رش را در دنيا به ياد مـي آورد همـه را   در قيامت در آن واحد تمام افعال و پندار عم    

مي بيند عالم عجيبي است حساب هر كس نزد خـودش روشـن اسـت برخـي معطلـي      

ايشان به اندازه چشم بر هم زدن است ايشان صلحاء هستند بعضي هم هزار معطل پس 

دادن حساب هستند نه اينكه حساب كردنش طول دارد نـه بلكـه ميخواهـد در حيـرت     

بيند وگرنه خداوند اسرع الحاسبين است بعضـي بـه مقـدار دوشـيدن     بماند و شكنجه ب

گوسفند و پاره اي هم فاصله بين ظهر تا عصر تا برسد به چهل سـال و هـزار سـال تـا     

  .پنجاه هزار سال كه در هر موقعي از پنجاه موقف تا هزار سال مي ماند

  )ع(مژده بدوستان اهلبيت 

بحارالانوار از امالي مفيد بسـند از   3در جلد » مو اياب الخلق اليكم و حسابهم عليك«   

اذا كان يوم القيمه و كلنا االله بحسـاب شـيعتنا   ) ع(قال «روايت كرده ) ع(حضرت صادق

فما كان االله سئلنا االله ان يهبه لنا فهولهم و ماكان لنا فهولهم ثم قرء ان الينا ايـابهم ثـم ان   

  .»علينا حسابهم
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خدا به حساب شيعيان ما را به ما واگذار مي كنـد پـس   يعني چون روز قيامت شود     

هر حقي كه راجع به خداوند است ما از خداوند مي خواهيم كه به مـا بخشـد پـس آن    

حق به آنها بخشيده مي شود و هر حقي راجع به خود ما است آنـرا هـم بـه آنهـا مـي      

است رجـوع  جز اين نيست كه به سوي ما «بخشيم پس اين آيه شريفه را قرائت فرمود 

  »ايشان پس بر ما است فشارحساب ايشان

  مظالم شيعانرا اداء مي فرمايد) ص(محمد 

و در كتاب مزبور باب حساب يوم القيمه روايت ديگري از آن حضرت نقل كرده كـه    

فيما كان فيما بينهم و بـين النـاس   «كه بخشيده شود مي فرمايد ) ع(پس از ذكر حق اما 

يعني و اما مظالم و حق مردم كه بر عهـده شـيعيان   » عنهم) ص(من المظالم اداء محمد 

  باشد 

  .آنرا به صاحب حق اداء مي فرمايد) ص(پس رسول خدا 

و شيعيان اهل بيت او قرار دهد و به آنها محشـور  ) ص(خداوند ما را از امت محمد    

  .فرمايد

  شكر خدا كه حسابمان با كريم است

دايتعالي روز قيامـت حسـاب هـر قـومي را بـه      بشارتي كه براي شيعيان است كه خ ـ   

) ص(به از آن عملي كـه حسـابگر آن حجـه بـن الحسـن       امامش خواهد واگذار كرد به

باشد وقتيكه عممان را نگاه مي فرمايد هر چند ما روسياهيم و سر را به زير انداخته ايم 
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بـا  لكن دوست ايشانيم اميد است ما را شفاعت كنند شـكر خـداي را كـه حسـاب مـا      

  .شخص كريمي است كه پيش خدا منزلت دارد

  ميزان

  »والوزن يومئذالحق -و نضح الموازين ليوم القيمه«   

ميـزان  » والميـزان حـق  «از جمله اموريكه بايستي به آن اعتقاد داشت؛ ميزان اسـت و     

اعمال در روز قيامت برپا مي شود و كارهاي هر كس سنجيده مي شود كه آيا كارهـاي  

  .ر است يا كارهاي بدشخوبش بيشت

اصل ميزان از ضروريات مذهب است؛ كلام در اين است كه حقيقـت ميـزان و وزن      

بعضـي مـي   . چيست؟ علماي كلام هر يك بر طبق فهم و مذاق خود چيزهايي گفته اند

بعضي گفته اند اعمال بـه صـورت جسـم درآمـده و     . فرمايند نامه اعمال وزن مي شود

آنچه بـه نظـر مـي رسـد ايـن      . ا هيچكدام مدرك معتبري ندارداينه. وزن كرده مي شود

حالا به . است كه ميزان بمعني سنجش است از خرد و بزرگ چيزي فروگذار نمي گردد

  .چه كيفيت است ندانيم

  ميزان، ترازو و قپان نيست

البته تا ميزان گفته مي شود نظر به ترازو و قپان نرود اينها براي كشيدن برنج و عدس    

ترازوي عدل الهي كه براي سنجيدن نماز و روزه و انفاقهاي شما به كار . كار مي رود به
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فمن ثقلـت  «اعمال خير و شر را مي سنجد تا كداميك به چربد . مي رود؛ جز اين است

  .آنهائيكه برتري براي اعمال خيرشان است رستگارند» موازينه فاولئك هم المفلحون

مـن خلـف   «ايشان غالب شـده آنهـا زيانكاراننـد     برعكس بدبختاني كه جهت شر در  

آنهاينـد كـه بـر خودشـان ظلـم كـرده و زيـان        » موازينه فاولئك الذين خسروا انفسـهم 

  .اند رسانيده

و مـن خفـت   «برعكس بربختاني كه جهت شر در ايشان غالب شده آنهـا زيانكاراننـد    

كـرده و زيـان   آنهاينـد كـه بـر خودشـان ظلـم      » موازينه فالئك الذين خسـروا انفسـهم  

  اند رسانيده

پس خلاصه مطلب اين شد كه در روز قيامت اعمال نيـك و شـر هـر كـس هسـت          

حدودي در روايات رسيده كه حداكثر و اعلاي ميزان است كه كارهاي نيك ديگران بـه  

  .آن سنجيده مي شود و آن اعمال انبياء و اوصياء است

  ميزان حق است) ع(علي 

  عمالالسلام علي ميزان الا   

است، نماز اولـين  ) ع(ميزان عدل الهي كه سر سوزني انحراف ندارد علي ابن ابيطالب   

  .است) ع(و آخرين را بياورند برتري نماز علي 

موازيني كه » الموازين هم الانبياء و الاوصياء«مرويست فرمود ) ع(از حضرت صادق    

آل محمدنـد  . ء و اوصـيايند بر پا مي شود تا عبادات و افعال خلق سـنجيده شـود انبيـا   
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در فرداي قيامت نماز ما را مي آورند، آيا شبيه نماز علي است يـا نـه؟ از لحـاظ    ) ص(

سـخاوت،  ! صفات كماليه آيا آنچه كه در علي بود؛ در مـا چيـزي از آن هسـت يـا نـه؟     

  !شجاعت غيرت و فتوت؛ كرم، رحم، انصاف و غيره آيا در ما هم هست؟ 

باشد آنكه محال است نه بلكه روبجهت مخالف نباشد، ) ع(بق علي البته نه اينكه مطا   

از ميزان حق منصرف نشود، اگر دست به حرام دراز كـردي؛ مـال مـردم را خـوردي از     

  .ميزان حق منحرف شده اي

  !از راستي چه بدي ديديم كه گرد نادرستي برويم؟

تـي دارد از  آنكه متدين است و جـز راه راسـت ميـزان حـق نمـي رود چـه محرومي         

اين زنهاي با حجاب از آن زنهاي رقاصه و عريان . آنهائيكه از طريق نا مشروع مي روند

اگـر خوشـي اسـت    . چه كمي دارند؟ خيال نكنيد آنها از زندگي لذت بيشتري مي برند

لذت نكاح هم كـه  . براي اهل ايمان است اگر مرضاست كه در اين جهت فرق نمي كند

هم كه دوامي ندارد بلكه آن شخصي كـه پـاي بنـد مـذهب     مشترك است، شهوات دنيا 

براي نمونه عرض كنم در سينما چشمش به زن . نيست؛ چه محروميت هائيكه مي كنند

زيبايي مي افتد كه دلش را مي ربايد، گاهي عشق آتشيني به او پيدا مي كند لكـن مگـر   

ختي هـايي كـه   هر چه خواست مي شود؛ اگر عشقش را دنبال كند، با چه زحماتي و بد

يـا  . مواجه مي شود چه بسا زن شوهر داشته باشد، آنوقت چه خاكي بـر سـر مـي كنـد    

آنهائيكه كه شرب خمر مي كنند؛ چه نزاعهايي كـه ممكـن اسـت در پـي داشـته باشـد       
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مرتكب قتل نفس گردد سالها زندان و محروميـت بكشـد كـه خواسـته اسـت سـاعتي       

  .و هكذا و هكذا. خوش باشد

  هل ايمان استراحتي براي ا

آن كاسبي كه حلال و حرام مي كند و از حرام پرهيز مي نمايد؛ مي داند كـه خـداي       

تعالي ضامن رزقش هست در معامله تقلب نمي كنـد، مشـتري ار نمـي پرسـتد امـا آن      

بدبختي كه پاي بند ميزان حق و حقيقت نيست، تملق مي گويد، رقاصي مي كند؛ هـزار  

هر طرفش را كه حسـاب ميكنـيم مـي    . ي سر طرف بگذاردكلك جور مي كند كه كلاه

بينيم درجهات مادي اگر بسنجيم، آنهائيكـه از ميـزان حـق دورنـد هيچگونـه مزيـت و       

اولئك لهم الام و « برتري بر ديگران ندارند بلكه اگر راحتي است براي اهل ايمان است 

  .»هم مهتدون

  اهل دنيا نفعشان مشكوك است

د كه آنهائيكه پاي بند ميـزان حقنـد، در همـين دنيـا ضـرري      خلاصه عرض ما اين ش  

برعكس آن بيچاره هـائي كـه از ميـزان    . نكرده اند بلكه اگر نفعي هم باشد مال آنهاست

حق منحرفند ضررشان در آخرت كه مسلم است لكن نفعشان در همين دنيـا مشـكوك   

د برابـر آن را  بلكه جز ضرر هيچ ندارند صورتش ده تومان كلاهبرداري اسـت امايكص ـ 

پس اي كسانيكه طالب راحتي هستيد، هيچوقـت از ميـزان   . بايد خرج دكتر و دوا بكند

  .حق منحرف نشويد
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در يك معامله اگر دروغ نگفتي؛ حتماً ! آيا از راستي و دستي گاهي ضرري ديده ايد؟   

بيائيـد  ! اين طور كه نيست، پس چرا دست از راستي و درستي بـرداريم؟ ! ضرر كردي؟

  .است) ع(متعهد شويم كه هرگز از ميزان حق كج نشويم، ميزان حق اميرامومنين 

  مردم به لحاظ حساب چهار دسته اند

  :از لحاظ حساب در روز جزا خلق بر چهار گروهند   

عده اي بدون حساب وارد بهشت مي شوند، ايشان دوستان اهل بيتنـد كـه حرامـي از     

طايفه دوم بـر عكـس ايشـانند كـه بـدون      . نيا رفته اندآنها سر نزده يا اينكه با توبه از د

» فلل تقين لعـم يـوم القيمـه وزنـاً    «حساب وارد جهنم مي شوند كه در قرآن مي فرمايد 

  .كسانيكه بي ايمان از دنيا بروند حسابي ندارند عملشان ارزشي ندارد چون بي ايمانند

  

  صد سال عذاب براي يك گناه

كارهايشان حساب دارد و در موقف قيامت معطـل مـي   طايفه سوم كساني هستند كه    

شوند؛ اما عاقبت چون حسناتشان غالب است اهـل نجاتنـد و معطلـي در حسـاب بـه      

به ابن مسعود فرمودند كـه بـراي يـك گنـاه     ) ص(مقدار گناه است چنانكه رسول خدا 

البته در روايت ذكر نشده  94)هرچند بهشتي است(يكصد سال  شخص معطل مي شود 

                                                           
  ان المرء ليحبس علي ذنب واحدمأة عام -  ٩٤
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مـؤمنين پرهيـز كننـد و از معطلـي      95چه قسم گناهي است تا اينكه از جميع گناهانكه 

  .حساب بترسند

طايفه چهارم كساني هستند كه سيئات آنها بيشتر از حسناتشان باشد، پس اگر شفاعت   

و فضل الهي به آنها برسد اهل نجاتند و به بهشت خواهند رفت والا محكوم به عـذاب  

ت تا هنگامي كه از گناهان پاك شـوند، آنگـاه نجـات خواهنـد     و در آتش جاي آنها اس

يافت و آنها را به بهشت مي برند كسيكه يكذره ايمان داشته باشـد؛ در جهـنم نخواهـد    

  .ماند و باقي نماند در آتش مگر كافر و معاند

يعني اجر باقي نخواهد داشت و كردارهاي نيك او هر چن زياد و بزرگ باشـد، او را    

نخواهد برد زيرا شرط دخول در بهشت، اعتقاد به خدا و آيات اوست كسيكه به بهشت 

  خدا را باور ندارد، چگونه بهشت را مي بيند؟

                                                           
  .كتاب گناهان كبيره بقلم آيت االله شهيد دستغيب شرح داده شده به آنجا مراجعه شوددر  -  ٩٥
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  زاد تقوي با ايمان  مدرنست

) ص(در ضمن حديث اعرابي و سوسمار كه در جلد عاشر بحار است، رسول خـدا      

ضامن مي شوم زاد تقـواي او   هر كس زاد و توشه سفر اعرابي ار فراهم كند، من: فرمود

  سلمان عرض كرد يا رسول االله زاد تقوي چيست؟ . را

گفتن لا الا الا االله هنگام مرگ كه اگر آنرا بگوئي مـرا خـواهي ديـد و الا مـرا     : فرمود   

  .نخواهي ديد

پـس اگـر در   . ناگفته نماند كه مراد از گفتن كلمه توحيد؛ با ايمان و اعتقاد مردنسـت    

ت باشد و زبان عاجز باشد و نتواند حركت دهد همان اعتقاد قلبيش كفايـت  حال سكرا

  .است و چون او را در آن حال تلقين كنند بايد به قلب بگذراند

  احباط و تكفير

ذالك بانهم كرهوا ماانزل االله فاحبط اعمـالهم   -والذين كفروا فتعساً لهم اضل اعمالهم   

  .11و  10سوره محمد آيات 

نوا و عملوالصالحات و آمنوا بما نزل علي محمد و هوالحق مـن ربهـم كفـر    والذين آم  

  عنهم سيئاتهم و اصلح بالهم

  »2سوره محمد آيه «        

طوريكه بشود ذكر كرد تا همه بفهمند اين است كه اگر كسي بي ايمان از دنيا بـرود،     

يعنـي  » احبـاط «. هر چند از اول عمر تا آخر كار نيك از او سرزده باشد فايده اي ندارد
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اگـر كسـي   . بي ايمان مردن كارهاي نيك را ضايع مـي كنـد  . باطل كردن و از بين بردن

اگـر كسـي همـوزن ذره اي نيكـي كـرد      » فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره«بگويد مگرنه 

جواب اين است كه اين شخصيت كه كافر مرده، بدسـت خـودش   . پاداشش را مي بيند

. ا كفر به خدا محال است اجـر بـاقي و رفـتن بـه بهشـت     عملش را از بين برده چون ب

خدايتعالي هم در همين دنيا تلافي نيك هايش را مي كند چنانكه در اول بحـث گفتـيم   

كه ممكن است آسمان جان دهد يا مريض نشود يا اگـر شـد، زود خـوب شـود ضـرر      

  .مادي به او نرسد و غيره

  حاتم و انوشيروان پرده اي از آتش دارند

يز ممكن است كه كارهاي نيك كافر سبب تخفيف عذاب آخرتي او گردد چنانكه و ن   

درباره حاتم طائي كه در جود و كرم مشهور است و انوشيروان عادل گفته اند در جهنم 

ولا علـي الـذين   «اند لكن آتش آنها را نمي سوزاند، بلكه نص قـرآن مجيـد اسـت كـه     

كذبوا بĤياتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم والذين «و در جاي ديگر » يموتون و هم كفار

هر كس كافر از دنيا برود، كردارش را » 145آيه  7سوره  -هل يجزون الاماكانوا يعملون

  .ضايع كرده است

  گناهاني كه بي ايمان مي ميراند

آيات متعدد قرآن راجع به شركت و كفر است؛ اما گناهان  آنچه ذكر شد از احباط در    

  !ت؛ آيا آنها هم اعمال را ضايع مي كند؟ديگر چطور اس
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بلي نسبت به بعضي از گناهان روايات بخصوصي داريـم ماننـد عـاق والـدين كـه مـي       

هر چه مي خواهي بكن كـه از تـو پذيرفتـه    » يا عاق اعمل ماشئت«ندا مي رسد : فرمايد

اهان بعضي از گن. اگر آه مادر پشت سر كسي باشد، كوه عملش را آتش مي زند. نيست

هم مثل تهمت سبب بي ايماني ميگـردد و همچنـين حسـد اگـر بـروز كنـد و بـه آزار        

  .چنانچه گذشت» تأكل الايمان كما تأكل النار الحطب«رسانيدن ديگران برسد كه 

  ايمان كفاره كفر و توبه كفاره گناه

شـكي  . بمعني پوشانيدن و محو كردن اثر گناهي است كه واقع شده 96تكفير از كفاره   

نيست كه قبول ايمان كردن اثر كفر سابق را محو مي كند، پس اگـر كسـي از اول عمـر    

  .بي ايمان بود و آخر عمر با ايمان شد و از دنيا رفت، يقيناً اهل نجات است

اما اثر گناهانيكه واقع شده پس محو كننـده قطعـي آنهـا توبـه جـامع شـرائط اسـت           

يعنـي  » اولئك يبدل االله سياتهم حسنات«موده چنانكه درباره اهل توبه در قرآن مجيد فر

  .خداوند گناهان و زشتيهاي آنها را تبديل به حسنات و خوبيها مي فرمايد

  نيكي ها بر طرف كننده بديها

اما غير از توبه صادقه از حسنات ديگر آيا محو كننده و پاك كننده گناهـاني اسـت         

آنسـتكه فـي   » الحسنات يـذهبن السـيئات   ان«كه واقع شده يا نه، پيس ظاهر آيه شريفه 

الجمله بجا آوردن حسنات، پاك كننده است كه اين اثر را دارد، در بسياري از روايـات  

  ٥آيه  ٤٨و يكفر عنهم سيئام، سوره الفتح  -  ٩٦                                                           
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بحـار   15پاره اي از حسنات ذكر شده كه پاك كننده است مانند روايت شريف در جلد 

گنـاهش ايـن   (آمد عرض كرد گناه من بزرگ است ) ص(كه شخصي نزد خاتم الانبياء 

عرضكرد عملي يـادم بدهيـد تـا    ) بود كه در جاهليت دخترش را زنده به گور كرده بود

معلوم مي شود نيك بـه مـادر   (فرمود مادر داري؟ عرض كرد نه . خدايتعالي مرا بيامرزد

فرمـود  . آري: فرمود خالـه داري؟ گفـت  ) بزرگترين علاج اين گناه و نظائر آن مي باشد

  ).سطه علاقه اش به مادرت نيكي به مادر هم شده باشدتا به وا(برو نيكي به خالت كن 

يعني اگر مادرش بود بهتر بـود چـون نيكـي كـردن بـه مـادر        » لوكان امه«: بعد فرمود  

  .اثرش در پاك شدن از چنين گناهي يقيناً بيشتر است

  پرسش هاي قيامت

از  97وددر چندين جاي قرآن مجيد ذكر شده كه از انبياء و امت سؤال كـرده مـي ش ـ      

پيغمبران مي پرسند كه شما براي دعوت خلق فرستاديم، آيا به مردم رسـانديد؟ عـرض   

مي كنند پروردگارا تو شاهدي كه ما مسامحه نكرديم، ندا مي رسد شاهد شما كيسـت؟  

و همچنـين از  عيسـي بـن     98) ص(همه گويند شاهد ما خاتم الانبيا است يعني محمد 

ن و مـادرم را برسـتيد كـه يكدفعـه عيسـي در مقابـل       مريم مي پرسند آيا توگفتي كه م

پرودگارا اگر من چنين حرفي زده بـودم تـو   : عظمت پروردگار ميلرزد و عرض مي كند

   99.مي دانستي من گفتم بنده خدايم و خداي من و خودتانرا بپرستيد

  آخر سوره مائده. …اذقال االله يا عيسي بن مريم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون االله  -  ٩٩  ١٢٧آيه   ٢ل عليكم شهيداً، سوره البقره و كدلك جعلنا كم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس  و يكون الرسو -  ٩٨  ٦ايه  ٧و لنسئلن الدين ارسل اليهم و لنسئلن المرسلين، سوره اعراف  -  ٩٧                                                           
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ده؟ همه از امتها سؤال كرده مي شود كه آيا پيغمبرتان به شما قضاياي امروز را خبر ندا 

  .گويند آري

  از نعمتها فرداي قيامت پرسيده مي شود

ديگر از موارد سؤال، پرسش از نعمتهاي پروردگار است كه با آن چگونه رفتار شـده     

  .آيا بر نعمت شكر كرده است يا نه بلكه كفران نموده است 100است

ايـن  درباره سؤال از نعمت روايات مختلف است آنچه كه جمع بـين روايـات اسـت      

اسـت  ) ص(است كه نعمت مرتبه ها دارد مهمترين مراتب آن نعمت ولايت آل محمـد  

  .بلكه نعيم مطلق ولايت است

چـه مـي   » ثم و لتسئلن يومئـذ عـن النعـيم   «به قتاده شما عامه راجع به ) ع(امام علي    

گوئيد؟ عرض كرد درباره آب و نان و غيره سوال كرده مي شود؛ امام فرمود خدا كـريم  

است كه از اينها سؤال كند؛ اگر شما كسي را بر خوان غذاي خود بخوانيد بعداً از او  تر

عرض كـرد پـس مـراد از نعـيم چيسـت؟      ! درباره خوراكيهاي آن بازخواست مي كنيد؟

  .است) ص(حضرت فرمود نعمت ولايت ما آل محمد 

  با نعمت ولايت چه كرديد؟

يد چقدر محبت و تبعيـت از ايشـان   چه كرد) ص(پرسيده مي شود شما با آل محمد    

داشتيد؟ از دشمنان مي پرسند چرا به اين نعمت دشمني كرديد؟ از خوراك سؤال كرده 

                                                           
  ٨آيه  ١٠٢ثم لآتسئلن يومئذ عن النعيم، سروه تكاثر   -  ١٠٠
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نمي شود مگر اين كه اصراف يا تبذير كرده باشد يا از حرام كسـب كـرده باشـد يـا در     

  .حرام صرف كرده باشد آنوقت از اين جهت مورد سؤال مي شود

  .م سؤال كرده مي شود كه چرا چنين كرديداز هر حرام و گناهي ه  

  با نعمت ولايت چه كرديد؟

چه كرديد چقدر محبت و تبعيـت از ايشـان   ) ص(پرسيده مي شود شما با آل محمد    

داشتيد؟ از دشمنان مي پرسند چرا به اين نعمت دشمني كرديد؟ از خوراك سؤال كرده 

ز حرام كسب كرده باشد يا در حرام نمي شود مگر اينكه اصراف يا تبذير كرده باشد يا ا

  .صرف كرده باشد آنوقت از اين جهت مورد سؤال مي شود

  .از هر حرام و گناهي هم سؤال كرده مي شود كه چرا چنين كرديد   

  چهار نعمتي كه از هر كس پرسيده مي شود

از بعضي نعمتها هم هست كه بخصوصه پرسيده مي شود يكي از نعمتها عمـر اسـت      

در روايات داريم كه نمي گذارند كسي قدم از قدم بردارد مگر اينكه جواب اين  چنانچه

چهار نعمت را بدهد از عمـرش كـه در چـه آن را گذرانيـده از جـوانيش كـه بـه چـه         

چيزهايي خودش را مبتلا كرد و از مالش كه از كجا به دسـت آورده و در كجـا صـرف    

آنجـا خـوب   ) از كجـا آورده اي (قـانون   101)ص(كرده و همچنين از ولايت آل محمد 

آنوقت در كجا صرف كرده اي حتي اگر انفـاق بريـاء كـرده باشـد مـورد       اجرا مي شود 

  . گيرد مؤاخذه قرار مي

  . …فيما انففهعن  عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلاه و عن ماله مما اكتسب و  -  ١٠١                                                           
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  از عبادات پرسيده مي شود

  وقفو هم انهم مسئولون 

ــين چيزيكــه مــورد ســؤال واقــع مــي شــود نمــاز اســت    ــه «. اول اول مــا يحاســب ب

اي واجب را در وقتش ادا كرده است يا نـه احكـام ايـن امـر     آيا نماز ه  102»البعدالصلوه

  .بزرگ را كه عمود دين و امانت اليه بود درست انجام داده است يا نه

  .سپس از ساير عبادات پرسيده مي شود

  گناهان بر سه قسمت است

گناه بر سه قسم است گناهي كـه آمرزيـده    103در نهج البلاغه اميرالمومنين مي فرمايد   

  .گناهيكه براي صاحبش اميد آمرزش است و گناهيكه بخشيده شدني نيستشده و 

اما گناهي كه بخشيده شدني است آن است كه در دنيا تلافي شده باشد يعني حـد بـر     

  .آن جاري گرديده است خدا كريمتر از آن است كه يك گناه دو مرتبه عقوبت بفرمايد

كه در دنيـا تلافـي نشـده باشـد     قسم دوم گناهي كه اميد بخشش است گناهي است    

  .لكن صاحبش توبه كرده

  مرصاد يا عقبه حق الناس

قسم سوم گناهيكه آمرزيده شدني نيست مظالم عباد بر يكديگر است اينها حق الناس   

است كه خداوند  نخواهد گذشت اگر پر كاهي را از كسي به ظلم گرفته باشد خداونـد  

                                                           
  بحار ٣فان قبلت قبل ماسواها، جلد  -  ١٠٢
  ذنب مغفو و ذنب يرجي لصاحبه و ذنب غير مغفور -  ١٠٣
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تفسـير بعقبـه النـاس شـده بـه       104آيـه قـرآن   در ) مرصـاد (تلافي خواهد فرمد چنانكه 

  .درستيكه پروردگارت در كمين است حق هر كس را به او رد كند

  يكسال معطلي به خاطر پركاهي

محدث قمي در منازل الاخره حكايت سليمان دارائي را كه از زهـاد و عبـاد اسـت و       

در خـواب ديدنـد    ذكر او در تذكره ها زياد گرديده نقل مي كند كه بعد از مرگش او را

از او احوالپرسيدند كه چگونه اي؟ گفت يكسال است كه در يـك عقبـه معطلـم روزي    

بار كاهي وارد شهر مي شد من تكه چوبي از آن گندم كه خلال كنم يكسال اسـت كـه   

مورد عتابم كه چرا بدون اذن صاحبش در مال مردم تصرف كردي آيا صاحبش راضـي  

  بود؟

  هزار سال در عقبه مظالم

بعضـي   -مگو اينكه ارزشي ندارد درست است لكن مال كه هست ملك مـردم اسـت     

هستند كه در رودربايستي يكديگر را مي گيرند و چيزي به دست مي آورند ايـن اخـذ   

كاري كنيد كه وقتي از دنيـا  . حرام است) المأخوذ حياء كالما خد غضباً(بحياء است كه 

تـاكنون مسـامحه اي بـوده از صـاحبانش      مي رويد باري بر دوش شما نباشد اگـر هـم  

حليت بطلبيد عقبه مظالم نسبت به اشخاص فرق مي كند برخي هستند كه هـزار سـال   

  .در اين موقف معطلند

                                                           
  ١٤آبه   ٨٩انك ربك لبا المرصاد، سوره فجر  -  ١٠٤
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  اخذ حقوق

خدايتعالي نسبت به بندگان دو قسمت معاملـه دارد يـك بـه عـدل ديگـري بفضـل،          

مـان مقـدار از حسـناتش    معامله به عدل هر كس حق ديگري بر عهده اوست بايد به ه

بگيرند و به صاحب حق بپردازند مثلاً غيبت كسي را كرده بـه كسـي تهمـت زده خـدا     

داند چقدر از حسنات و عباداتش بايد بردارد و بـه آن شخصـيكه غيبـتش را كـرده يـا      

تهمتش زده بدهند و اگـر مفلـس و حسـناتي نـدارد بهمـان انـدازه از وزر گناهـان آن        

  .نانكه در روايات به اين مطلب تصريح شدهشخص بايستي بردارد چ

  هيچ ستمكاري نتواند رد شود 

حديثي طولاني درباره حساب خلائق در قيامت و گرفتن  -79در روضه كافي حديث   

نقل نموده تا اينكه فرمايد خداوند مـي  ) ع(حقوق و مظالم از حضرت علي بن الحسين 

حـاكم و دادگسـتري هسـتم كـه      »من خدائيكه شايسته پرستش جز من نيسـت «فرمايد 

خلاف نگويد ميان شما به داد و  عدالت خود قضاوت كنم امروز در بر من بكسي ستم 

نرود امروز از نيرومند داد ناتوان بستانم و از بدهكار حق بستانكار بگيرم و با حسـنات  

امروز است كه هيچ سـتمكاري از ايـن گردنـه در    . و سيئات تقاص بدهكاريها را بنمايم

اي خلائق بهـم بچسـبيد و   . رابرم نگذرد در حاليكه مظلمه اي از كسي  بگردن او باشدب

هر حقي بگردن كسي داريد كه در دنيا بستم از شما باز گرفته از او بخواهيد مـن خـود   

  .گواه شما هستم بر عليه او
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  تقاص مؤمن از كافر و برعكس

) ص(اي پسر پيغمبـر   در آخر حديث است كه يك مرد قريشي به آن حضرت گفت   

هرگاه مرد مؤمني حقي به گردن كافري دارد از آن كافر كه اهل دوزخ است در برابر آن 

  چه بستاند؟

فرمود از گناهان آن مرد مسلمان به اندازه حقي كه به گردن آن كافر دارد كم ) ع(امام    

  .مي شود و آن كافر به اندازه آنها به همراه عذاب كفر خود عذاب شود

آن مرد قريشي گفت هر گاه مسلماني بگردن مسلماني حقي دارد چگونه حقش از آن   

  مسلمان دريافت شود؟

فرمود براي آن مسلمان بستانكار از حسنات مسلمان بدهكار ظالم بگيرنـد و  ) ع(امام   

  .بر حسنات آن ستم كشيده بيفزايند

  اگر آن ظالم حسناتي نداشته باشد؟: پس آن مرد قريشي گفت   

  .از گناهان آن مظلوم بستانكار بگيرند و به گناهان ظالم بدهكار بيفزايند: امام فرمود   

  تخفيف عذاب در برابر حق

ناگفته نماند هر گاه كافري بر مسلماني حقي داشته باشد چون كافر قابليت حسـنات     

ه مسلمانرا ندارد، پس مقتضاي عدل آن است كه به مقدار حقش از عذابش تخفيـف داد 
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شود و براي دانستن اين مطلب بداستان مرد عابدي كـه پـنج قـرآن بـه يكنفـر يهـودي       

  .بدهكار بود و در همين كتاب نقل گرديده، مراجعه شود

  ترس از ادعاي حقوي

مرويست كه فرمـوده روز قيامـت   ) ع(از حضرت سجاد  548در لثالي الاخبار صفحه   

مه او را ببينند و گفته مي شود هر كـس  دست بنده اي را مي گيرد و بلند مي كنند كه ه

بر اين شخص حقي دارد، بيايد او را بگيرد و نيست چيزي سخت تر بر اهل محشـر از  

اينكه ببينند كسي را كه ايشانرا بشناسند و آشنائي داشته باشد از ترس اينكه چيـزي بـر   

  .آنها ادعا كند

  مفلس ترين اشخاص در قيامت 

نقل نمايد كه به اصحاب فرمـود آيـا مـي دانيـد     ) ص(خدا در همين كتاب از پيغمبر    

  مفلس كيست؟

رسـول  . مفلس در بين ما كسي است كه وجه نقد و اثاثيه و دارائي هـيچ نـدارد  : گفتند 

فرمود جز اين نيست كه مفلس از امت من كسي است كه در قيامت بيايد با ) ص(خدا 

ي كه به كسي فحـش داده و سـب   نماز و روزه و زكوه و حج كه به جا آورده و در حال

كرده و مال ديگري را خورده و خون شخصي را هدر داده و ديگري را  زده است پس؛ 

از حسناتش به اين و آن داده مي شود و چون حسـناتش تمـام شـود و هنـوز بـدهكار      

  . باشد، از گناهان بستانكار گرفته مي شود و به او انداخته مي گردد
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  معامله بفضل

شمول عنايت پروردگار شود در صورتي كه مظـالم بـر عهـده او بـاش در     اگر كسي م  

موقف حق ا لناس كه معطل مي شود بعضي هستند كه غرق غرق مي شوند خـدايتعالي  

بفضل و كرمش قصري از قصرهاي بهشتي را نمايان مي كند؛ ندا مي رسد اي كسـانيكه  

ايـن قصـر برسـيد، او را    بگردن فلان بنده من حق داريد، اگر مي خواهيد در عوض به 

  .رها كنيد و حلالش نمائيد

بلي كسيكه با خدا بست و بند دارد؛ همه جا كارش درست است، اگر خـدا اصـلاح      

و مـن ايـد   «نالـه مـي كنـد كـه     ) ع(نكند، كي مي تواند؟ اين است كـه زيـن العابـدين    

  .»الخصماء غداً من يخلصني

مـا رفتـار نمـا، الهـي عاملنـا بقضـلك و لا       حالا بايد دعا كنيم كه پروردگارا بفضلت ب  

در دعاي ابوحمزه چند جا حضرت نالـه هـائي در ايـن زمينـه     » تعاملنا بعدلك يا  كريم

خدايا چشم انداخته ام بـه فضـل و   » فضلك رجائي -و الي معروقك اديم  نظري«دارد 

  .كرم تو

  حوض كوثر

  »1سوره كوثر آيه  -انا اعطيناك الكوثر«   

مسلم است و در قرآن مجيد به آنت تصريح شده و رايات عامـه و خاصـه   از اموريكه   

) ص(خير كثريكه خـداي تعـالي بـه محمـد     «هم بر طبق آن داريم، حوض كوثر است، 
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طول اين حوض چنانكه قبلاً هم اشاره شد از صـنعاء تـا بصـره    » مرحمت فرموده است

حـورالعين پـر مـي     است و بعدد ستارگان آسمان جام در اطرافش مي باشد كه بدسـت 

شود و بمومن داده مي شود، جامها مختلف است، بعضـي از نقـره بهشـتي و برخـي از     

  .بلور است

  

  حوض كوثر از شراب و شير و عسل بهشتي

انهـار مـن خمرلـذه    «ظاهر بعضي روايات اين است كه اين حوض سه قسمت است    

از شـراب بهشـتي و   » فيللشاربين و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من عسل مص ـ

بعضي هم فرموده اند كه قدر مسلم آن است كه حـوض محمـد   . شير و عسل مي باشد

بـه از چنـين حوضـي كـه شـرابش       به. از عسل شيرين تر، از برف خنك تر است) ص(

   105.گوارا است هرگز پس از آن تشنگي نمي آيد

كه حوض كـوثر   شيخ شوشتري در خائص و ديگران هم در كتابهاي خود ذكر كرده اند

  .است و هر مومني از آن  خواهد چشيد) ع(و علي ) ص(سقائيش با محمد 

  كوهر از عزادار حسين شاد مي شود

                                                           
  واسقنا من حوض جده به كاسه و بيده ريا روياً هنيئاً لاظمأ بعده ابدا ، دعاي ندبه  - ١٠٥
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) ع(اما حسيني ها يك خصوصيت ديگري بحوض كوثر دارند كـه حضـرت صـادق       

ديگران وقتيكـه بحـوض كـوثر    » )ع(و ان الكوثر لاشد فرحاً لباك الحسين «: مي فرمايد

  .شاد مي شوندمي رسند 

وقتي كـه بـه حـوض كـوثر مـي آيـد،       ) ع(مي فرمايد گريه كننده بر حسين ) ع(امام    

براي دانستن تفصيل بيشتري از حوض كوثر بـه اول كتـاب   . حوض كوثر شاد مي شود

  .محرم وقايع الايام مرحوم خياباني مراجعه شود

  گوشش آشنا به نغمه بهشتي

اطراف اين حوض هزار درخت خلـق فرمـوده،    فرمود كه خدايتعالي) ص(رسول خدا  

كه هر درختي سيصد و شصت شاخه و برگ دارد و از هر برگي نغمه اي بر مي خيـزد  

آواز خوش و طرب انگيز ميخواهد سـر حـوض كـوثر؛    . كه از ديگري شنيده نمي شود

بشرطيكه گوشيكه بايد چنين صـداهاي خـوش روحـاني را بشـنود بـه لهـو و لعـب و        

  .آشنا نكنيد موسيقي اينجا

  )ص(ظهور عظمت محمد و آل 

  صاحب لواء الحمد و المقام المحمود   

و آل ظـاهر  ) ص(از مواقف قيامت موقفي است كه عظمت شأن و جلالت قدر محمـد  

  .مي شود
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لواء حمد عبارت است از بيرقياز نور كه هزار سال راه طـول آن اسـت و داراي سـه       

ايت مي فرمايد هر شقه آن بين شـرق و غـرب و   شقه يعني تكه و پرده است كه در رو

و » بسم االله الـرحمن الـرحيم  «است بر يكي » اعظم من الشمس والقمر«در روايت ديگر 

نقـش  » لا اله الا االله محمـد رسـول االله  «و بر سومي » الحمد االله الرب العالمين«بر دومي 

  .بسته است

لمدار آن اميرالمـومنين اسـت قـرار    جميع انبياء و صلحا و مومنين زيرا اين بيرقيكه ع   

  .گيرند مي

  

  

  منبر وسيله

عبارت است از منبريكه خاص رسول االله است داراي هزار پلـه  » و قرب اليه الوسيله«   

و هر پله اي تاپله ديگر زبرجد و زمرد، يـاقوت وطلاسـت البتـه از جـواهرات بهشـتي      

بياء  است درجـه بعـدي   درجه آخر كه بالاي آن هيچ درجه اي نيست مختص خاتم الا

و پله بعدي ابراهيم خليل الرحمن و بعـد هـر   ) ع(وصي بلا فصلش علي بن ابي طالب 

  .يك از انبياء و اوصياء بر طبق  درجاتشان

  مقام محمود
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بر روي  چنين منبري شروع بمدح پروردگـار مـي فرمايـد چنـان     ) ص(پيغمبر اكرم    

ر مدح خدا نكرده و بعد حمد و ستايش مدحي كند كه از اولين تا آخرين كسي اين طو

از ملائكه و انبياء و صلحاء و مؤمنين مي فرمايد زهي سعادت و افتخـار كـه در چنـين    

» پرودگارا ما را جزء صلحا قرار ده«مقام رفيعي اول شخص عالم وجود ياد كسي نمايد 

ام المحمـود  واسئل االله ان يبلغني المق ـ«در زيارت عاشورا اين جمله را به دقت بخوانيد 

از خداي مي طلبم كه مرا به مقام محموديكه براي شما اي آل محمد » الذي لكم عنداالله

  .نزد اوست برساند

و سحر خيـزي رسـول خـدا اسـت كـه       106اين مقام ارجمند در اثر شب زنده داري    

  .دهسال تا صبح نخوابيد و آنقدر بعبادت ايستاد كه پاهايش ورم كرد

  

  و دوزخ علي قسمت كننده بهشت

  قسيم الجنه و النار   

در همان مقام محمود جميلترين ملائكه ها نزد پيغمبر آمده سلام مي كند و مي گويد    

من رضوان كليد دار بهشتم و كليدهاي بهشت را تقديم پيغمبر مي كند بعد ملك مهيبي 

رد و مـي سـپا  ) ع(هر دو را به علـي  ) ص(مي آيد و كليد جهنم را تقديم ميكند پيغمبر 

حضرت نزد صراط مي آيد هر كس را كه اذن فرمود به بهشت مـي رود و گرنـه زبانـه    

  .آتش او را پائين مي كشد

  ٨١آيه  ١٧عسي ان يبعثك ربك مقاماً محموداً، سوره  و من اليل فتهجدبه نافلة لك -  ١٠٦                                                           
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فرمود يا علي اطاعت آتش از تو از اطاعت عبد از مولايش ) ع(به علي ) ص(پيغمبر    

  .بيشتر است

  صراط

  و ان الذين لايؤمنون بالاخره عن الصراط لنا كبون   

چيزهايي است كه اعتقاد به آن واجب و از ضروريات مذهب است البته صراط هم از   

  .به اين هم اجمالاً بايد عقيده داشت

صراط در لغت به معني راه است كسانيكه در دنيا بـر صـراط راسـت بودنـد يعنـي از        

جاده  مستقيم حقيقت و درستي و دينداري كج نشده  اند در آخرت هـم از صـراطيكه   

يح و سالم رد خواهند شد بعضي مانند برق و برخي مانند اسـب  روي جهنم است صح

سوار و پاره اي افتان و خيزان مي گذرند تا در دنيا چگونه بوده باشند هر طوري كه در 

  .راه شرع سلوك كرده باشند، آنجا هم از صراط مي گذرند

  هزار مهار جهنم به دست هزار ملك

از رسول خدا مرويسـتكه فرمـود فـرداي    ) وجيء يؤمئذ بجهنم(در تفسير آيه شريفه    

قيامت كه مي شود جهنم را يك هزار ملك گرفته كه هزار هزار ملـك مـأمور كشـاندن    

جهنم هستند فرمود جهنم نعره مي زند و شعله آتش بالا مي زند و مثل نگـين انگشـتر   

اطراف خلايق را مي گيرد مردم چنان مضطرب مي شوند كه نزديكست هـلاك گردنـد   

از طرف پروردگار امر مي شود صراط را بياوريد پلـي را روي جهـنم قـرار مـي      آنوقت
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دهند همه بايد از اين پل عبور كنند هيچ چاره اي نيسـت و اسـتثاء هـم نـدارد صـريح      

چه بهشتي و چه جهنمـي همـه بايـد از ايـن راه     » 70در سوره مريم آيه « 107قرآن مجيد

ي موقفههايي دارد هر موقفي هفـده هـزار   بگذرند فرمود اين راه هفت عقبه و هر عقبه ا

فرسخ است و در هر عقبه هفتاد هزار ملك مأمورند همـه بايـد از ايـن هفـت عقبـه رد      

  .شوند

  »الرحم والامانه و الولايه«عقبه اول 

آري كسـيكه از بـرادرت، از پـدرت، از مـادرت از     . اول پل، جلويـت را مـي گيرنـد      

قطع رحم در دنيا دارد؛ از كوتاهي عمر و رفـتن  رحمت قطع كردي، علاوه بر آثاري كه 

بركت از مال، در آخرت هم دراولين موقف صراط بازخواسـت مـي شـود چنانكـه در     

پس اگر يكـي از ارحـام شـما مـريض شـد، عيـادتش كنيـد؛ اگـر          108قرآن مجيد است

  .محتاجست دستگيرش كنيد، حاجتي دارد انجام دهيد در اوقات لازم از او ديدن كنيد

  در سخن و مال خيانت

ديگر موقف امانت است البته اختصاص به مال ندارد بلكه اگر كسـي حرفـي را نـزد       

المجـالس  «شما امانت قرار داد كه به كسي نگوئيد، اگر گفتيد خيانت به امانت كرده ايد 

يـا در مـال اگـر خانـه اش     . اگر كسي را رسوا كرديد؛ به او خيانت نموده ايـد » بالامانه

د سر موعدي كه پولش را پرداخت خانـه را رد نكـردي ايـن هـم خيانـت      گروي تو بو

                                                           
  ٧٠و ان منكم الا و اردها كان علي ربك حتماً مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا و نذرالظالمين فيها جثيا، سوره مريم آيه  -  ١٠٧
  ١آيه  ٤واتقو االله الذي تسائلون به والارحام سوره نساء  -  ١٠٨
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است چون تصرف زائد از قرار داد است و همچنين اگر خانه اش مغـازه اش را اجـاره   

اجمالاً خيانـت در  . كردي، مدت اجاره كه سرآمد بايد فوراً تخليه كني و به او رد نمائي

  .قول يا فعل به طور كلي بازخواست كرده مي شود

  براي عبور از صراط) ع(برات ولايت علي 

موقف ديگر كه در همين عقبه است و روايات سني و شيعه در اين باره بسيار اسـت     

وقفـو هـم   «است كه در تفسير ثعلبي وغيره در آيه شـريفه  ) ع(ولايت علي بن ابيطالب 

را ايشـان  » مسـئولون عـن ولايـه علـي بـن ابيطالـب      «مي گويند يعنـي  » انهم مسئولون

كه آيا دوسـتار  ) ع(نگهداريد كه پرسيده گرديده شوند يعني از دوستي علي بن ابيطالب 

  علي هستند يا نه؟

روايـت  ) ص(حمويني و طبري كه هر دو از اجله علماي سني هستند از رسول خـدا    

. هر كس برات ولايـت تـرا دارد از صـراط رد مـي شـود      )ع(مي كند كه فرمود يا علي 

  .م در نظر است كه براي اختصار از ذكر آن خودداري مي شودروايات بسياري ه

  

  »الصلوه«عقبه دوم 

ورد امانت و صله رحـم گذشـت بعقبـه نمـاز مـي      ) ع(از عقبه اول كه با ولايت علي   

رسد، از نمازهاي واجب يوميه و آيات و قضاء و غيره پرسيده مي شود چنانكه قبلاً هم 

  .اشاره شد
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  .بشفاعت من نمي رسد كسيكه نماز را ضايع سازد: فرمود) ص(رسول خدا   

قيامت ما به كسـانيكه نمـاز را سـبك    «اين بود كه ) ع(آخرين وصيت حضرت صادق   

مثلاً نماز صبح را آفتاب زده يا ظهر و عصر را هنگام غروب مـي   109»شمارند نمي رسد

ك الصـوه  خواند چه رسد به اينكه اصلاً نماز را ترك كند كه در روايات است كـه تـار  

  .تشنه مي ميرد و تشنه سر از قبر بدر آورد

  بچه ها را به نماز واداريد

بالجمله موضوعي را كه بايد تأكيد كنم كـه همـه بشـنوند و بـديگران هـم برسـانند،          

مسئوليتي است كه در برابر فرزندان داريم، بايستي بچه ها را قبل از بلوغ به نماز عادت 

د كه نماز خوان بـار بيايـد، البتـه نتيجـه اش بـراي خـودت       داد بايستي بچه را تربيت ك

هست هر عمليكه بچه در اثر كوشش پدر و مادر انجام مي دهـد قبـل از بلـوغ ثـوابش     

براي آنها است و بعد از تكليفش هم چون سبب خير بوده اند، مشمول لطف و عنايات 

  .خدايتعالي هستند

  

  بسم االله بچه عذاب پدر را بر ميدارد

ده ايد كه پيغمبري با اصحابش از قبرستان عبور مي كردند به ايشان گفت كه زود شني   

سال بعد از همانجا گذشـت از عـذاب   . رد شويد كه صاحب اين قبر را عذاب مي كنند

عرض كرد پروردگارا چه شده كه اين  ميت ديگر معذب نيست؟ ندا رسيد . خبري نبود

  )سفينة البحار( لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلوة، -  ١٠٩                                                           
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را به مكتب فرستادند، اسـتاد يـادش داد   كه اين مرد پسري داشت كه پس از مرگش او 

ياد كرد مـا  » به رحمن و رحيم«چون پسرش ما را » بسم االله الرحمن الرحيم«كه بگويد 

  .برداشتيم) كه واسطه خلقت بچه بود(هم عذاب را از پدرش 

خلاصه وظيفه شرعي . غرضم تأثير عبادات بچه است كه براي والدين نافع مي باشد    

ست و مرتبه اول از امر به معروف و نهي از منكر نسبت به زن و بچه و بر عهده همه ما

   110.بعد ساير اقارب  است

  »الخمس والزكوه«عقبه سوم 

اگر كسي به اندازه يك درهم خمس يا زكوه بر ذمه اش باشد همان جـا جلـوش را       

: فرمايـد  رواياتي كه درباره عذاب مانع الزكوه است بسيار، از جمله آنكه مي. مي گيرند

» اقـرعش «موهـايش ريختـه مـي شـود و در عربـي      : اژدها وقتيكه سمش زياد گرديـد (

چنين اژدهايي را خدايتعالي قرار داده كـه دور گـردنش ميپيچـد و در روايـت     ) خوانند

زارعي كه زكوه زراعتش را ندهد؛ زمين او تا هفـت طبقـه طـوقي بـه     : ديگر مي فرمايد

ر حضرت ولي عصر عجل االله فرجه مانع الزكوه گردنش مي شود و همچنين زمان ظهو

را مي كشد مبادا كسي يك درهم زكـوه بـر ذمـه اش باشـد كـه اگـر از طـلا ونقـره و         

مسكوك اندوخته كند و زكوتش را نپردازد روز قيامت آن درهم و دينـار را سـرخ مـي    

  111.كنند و پهلو هايش را با آن داغ مي كنند

                                                           
  ٦سوره تحريم آيه . يا ايها الذين آمنو قواانفسكم و اهليكم ناراً و قودها الناس و احچارة -و انذرعشيرتك الاقربين - ١١٠
 ٩سوره . يوم يحمي عليها في نارجهنم فتكوي ا جباههم و جنوم و ظهورهم هذا ماكترتم لانفسكم فذوقواماكنتم تكترون - ١١١
  ٣٥آيه 
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مال و زكوه بدن نيست شب عيد فطر هم بايـد زكـوه   ضمناً بدانيد كه فرقي بين زكوه   

  .بدن را از مال خود خارج كرد

  وقتي شفيع، خصم طرف مي شود

و اما راجع به خمس، پس روايات و اراده در سختي پرسش از آن زياد اسـت و تنهـا     

كـه  ) ع(اكتفا مي شود به روايتي كه در كتاب كافي و تهذيب و فقيه از حضرت صـادق  

» اشد مافيه الناس يوم القيمه ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسـي  ان«: فرمود

يعني سخت ترني حالات مردم در قيامت وقتي است كه مستحقين خمـس برخيزنـد و   

مطالبه حق خود را از كسانيكه به آنها نرسانيدند بنمايند و بس است در سختي اين گناه 

  .كسانيكه از او شفاعت كنند خصم او باشند

  »الصوم«چهارم  عقبه

الصـوم جنـه مـن    «روزه ماه مبارك رمضان در عقبه چهارم مورد سوال قرار مي گيرد    

يكي هنگام افطـار  : فرمود روزه دار دو خوشي دارد. روزه سپري است مقابل آتش» النار

ساعتي كه مي خواهد بميرد يا از » عند لقاء االله«كه فرح خاصي دارد و خوشحالي ديگر 

  .و بلقاء پروردگارش برسد صراط رد شود

  »الحج«عقبه پنجم 

اگر كسي در عمرش شرائط استطاعت در او جمع شد و حج نرفت، اينجا نگهش مي    

» مـت يهوديـاً اونصـرانياً   «داند بلكه دو طايفه اند كه به آنها هنگام مرگ گفته مي شـود  
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ج اسـت و در  بدين يهود يا نصارا بايد بميري، يكي مانع الزكـوه و ديگـري تـارك الح ـ   

مدت و پستي كسيكه حج واجب را ترك كند؛ همين بس كه خدايتعالي از او در قـرآن  

   112.مجيد تعبير به كافر فرموده است

البته نمي خوانم درباره اين موضوعات بحث كنم چون از بحث اصول عقايد خـارج     

  .مي شويم غرض فهرست است براي اطلاع بيشتر مومنين

  علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان االله غني عن العالمين والله -  ١١٢                                                           
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  »الطهاره«عقبه ششم 

وضـو؛  «است كـه مـراد   » الطهارات الثلاث«در روايت ابن عباس ذكر شده كه منظور    

اگـر كسـي مواظبـت    » مطلـق الطهـاره  «مي باشد و بعضي هم فرموده انـد  » غسل؛ تيمم

طهارت را ننمايد مخصوصاً خانمها مواظب باشند كه غسلهاي مخصوص خـود را بايـد   

مسئولند، بكله نسبت به بپرهيز نكردن  در وقت خود انجام دهند وگرنه در چنين موقفي

  .از نجاسات داريم كه در قبر در فشار است همانطوريكه اشاره شد

  »مظالم«عقبه هفته 

حق الناس هم مي شود و در قـرآن شـريف   «و گاهي » عدل«تعبير از آن گاهي بعقبه    

ي سيلي زده اگر بيجا به كس» ان ربك لبالمرصاد«شده يعني كمين گاه » مرصاد« تعبير به 

باشد، پانصد سال آنجا نگهش مي دارند، براي سيلي ناحق استخوانهايش را خـورد مـي   

  .كنند

آقاي دكاندار توچه حقي داري كه شاگردت را مي زني؟ آقاي معلـم شـما بـه وجـه        

اي ! شرعي بچه ها را تنبيه مي كنيد كه گاهي بدن شاگر زبـان بسـته سـايه مـي كنيـد؟     

شوهر چه حقي دارد كه دست روي زنـش  ! زنانتان را مي زنيد؟ شوهر ها شما براي چه

  !بلند كند؟

بلي در بعضي موارد خاصه استثنائاتي داريم كه البته كم پـيش مـي آيـد و از بحـث مـا      

   113خارج است و گرنه ذكر مي شد

واللاتي تخاقون نشوزهن فعظهون و اهجروهن في المضاجع و اضربو هن فان اطعنكم فلا تبغـوا  «كه در اين آيه شريفه است  - ١١٣                                                              ٣٨آيه  ٤سوره » عليهن سبيلا
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  چهار سال حبس و چهل سال سرزنش

اگـر كسـي حـق    : خلاصه كيست كه ادعا كند مظالم عباد بر عهـده او نيسـت فرمـود     

ديگري را حبس كرده باشد مثلاً امانتش را پس نمي دهد در اين عقبه چهل سـال او را  

نگه مي دارند و به او هيچ نمي گويند و او در اين مدت گريه مي كند بعـد منـادي نـدا    

مي كنند كه اين كسي است كه مال مردم را حبس كرده چهل سال هـم سـرزنش كـرده    

  .افتدمي شد و سپس در جهنم مي 

البته در صورتيكه حسناتي نداشته باشد و گرنه در مقابل حسناتشرا بـه صـاحب حـق      

  .دهند چنانكه گذشت هفصتصد ركعت نماز را بر مي دارند و به او مي دهند مي

  داستاني عجيب از سوزش برزخي

ثقه الاسلام نوري در كتاب مستدرك از انوار امضيئه تأليف سيد غياث الدين نجفـي      

از علماي اماميه و فقهاي شيعه است اين حكايت را نقل نموده است كه در قريه مـا   كه

كه از قراء نزديك حله است متولي مسجد به نام محمد ابن ابي اذينـه روزهـا برحسـب    

عادت به مسجد مي آمد روزي گتفتند در منزل بستريست خيلي تعجـب كـرديم چـون    

م ديـديم سـرتاپايش سـوخته گـاهي     تا شب گذشته صحيح و سالم بود بديـدنش رفتـي  

ديشـب در  : بيهوش است و گاهي به هوش مي آيد گفتيم چه بر سر شما آمـده؟ گفـت  

خواب صراط را نشان من دادند امر شد كه منهم بايد بروم از اول زير پايم خـوب بـود   

بعد ديدم باريك شد و از ابتدا نرم و راحت بود بعد ديدم تيز و بران گرديـد همينطـور   
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سته آهسته مي رفتم خود را محكم ميگرفتم كه نيفتم رنگ آتش كه شعله اش بالا كه آه

آن طرف مـردم بـه گـودال جهـنم مـي       ميزد سياه بود و مثل برگ خزان از اين طرف و 

افتادند يك مرتبه ديدم زير پايم اندازه موئي بيشتر نيست و ناگهـان آتـش مـرا بـه ايـن      

دم هر چه دست و پا زدم پائين تـر مـي رفـتم    طرف و آن طرف كشانيد و به گودال افتا

همين كـه  ) آتش جهنم كشش دارد و در روايت دارد كه هفتاد سال راه ، پائين مي رود(

ديدم كار از كار گذشته بقلبم گذشت مگر نه هر وقت مي  افتادم مي گفتم يا علي گفتم 

آقائي را ديدم كه كنار به من الهام شد كه به بالا بنگرم  -اخشي يا مولاي يا اميرالمومنين

صراط ايستاده دست دراز كردم و كمر مرا گرفت و بالا كشـيد گفـتم آقـا سـوختم بـه      

فريادم برسيد حضرت دست مبارك را از زانو تا منتهاي ران من كشيد از خواب جستن 

كردم ديدم جاي دست علي اصلاً سوزشي ندارد و خـوب شـده لكـن بقيـه بـدنم مـي       

افتاده بود، ناله مي كرد، مرحمها مي آوردند، طبيبها عـوض مـي   سه ماه در بستر . سوزد

در همين . كردند تا پس از سه ماه رو به بهبودي گذاشت و گوشت تازه بر بدنش روئيد

بعداً هر وقت اين قضيه را نقل مي كـرد مـدتي تـب و لـرز     : كتاب مسندرك مي نويسد

  .ميكرد

وعده فرموده كـه  ) ع(حضرت رضا است ) ع(بلي راه چاره تمسك بولايت اهل بيت    

نسبت به منمسكين حضـرت ابـي عبـداالله    . زائرين قبرش را در صراط دستگيري فرمايد
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) ع(بشارتي در اين موقف رسيده حتي در روايتي كـه از حضـرت صـادق    ) ع(الحسين 

  .است مي فرمايد مختار را نجات مي دهد
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  شفاعت

هائيكه نزد خـدا آبرومنـد، صـاحب    از اصول مسلمه، شفاعت شافعين در قيامت است آن

قوه و قدرتند دست ضعيفي را كه افتاده است مي گيرند و بلندش ميكنند كـه از غـل و   

زنجير و دوزخ بيرون بياد و يكوقت هم براي شخص بهشتي است كه درجه اش را بالا 

و آل خوب بهره ببرد ) ص(ببرند مثلاً درجه اش پائين است نمي تواند در جوار محمد 

  .ايان شفاعتش مي كنند پس همه محتاج شفاعتندآق 
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  دارند) ص(همه حتي انبياء نياز به شفاعت محمد 

عـرض كـرد يـا ابـن     ) ع(در بحارالانوار از ابوايمن نقل مي كند كه به حضرت بـاقر     

يكدفعـه حالـت غضـبي در    . شما مردم را به شفاعت مغرور مـي كنيـد  ) ص(رسول االله 

واي برتو، روز قيامت اولين و آخرين و حتـي انبيـاء   : فرمود هويدا شد و) ع( چهره امام

هستند و فرمود آيا مغرور كرده است ترا كه لقمه حرام ) ص(هم محتاج شفاعت محمد 

  نمي خوري ديگر احتياج به شفاعت نداري؟

  شفاعت كبري مال محمد و آل است

ن اصلند مثلاً و آل  است ساير شافعين شعبه اي از اي) ص(اصل شفاعت مال محمد    

از جمله شفعاء علماء عاملين هستند كه عده اي به بركت آنها بـه بهشـت راه پيـدا مـي     

و آل انـد و همچنـين از جملـه    ) ص(كنند، آيا ايشان غير از ريزه خواران خوان محمد 

هر كس مؤمني يكصد نفر را شفاعت مـي كنـد، ايـن    : شفيعان مؤمنين اند كه مي فرمايد

و آل؟ يـامثلاً سـادات كـه از شـفعاي     ) ص(وردند جز از پيروي محمد آ آبرو را از كجا 

قيامت اند؛ آيا جز اين اسـت كـه از رگ و ريشـه ايـن دودماننـد؟ و همچنـين قـرآن و        

  . و آل او هستند، خلاصه برگشتش به آقايان است) ص(مساجد كه آنها هم آثار محمد 

  در همه جا شفاعت مي شود

ت است لكن شـواهدي در دسـت اسـت كـه در بـرزخ و      عمده شفاعت البته در قيام   

حتي در همي دنيا هم شفاعت مي شود مثلاً بلائي مـي خواهـد نـازل گـردد، بشـفاعت      
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يا مثلاً در برزخ معذب است، پدرش يـا فرزنـدش يـا    . برطرف مي شود) عج( عصر ولي

ن رفيقش در دنيا به اهل بيت توسل مي جويد و جداً آن ميت را مـي بخشـد اگـر آقايـا    

شفاعت كنند مورد عنايت پروردگار واقع خواهند شد، قضايائي هم در اين زمينه واقـع  

نسبت به شفاعت هنگام مرگ و قبل از مردن حكايـت سـيد حميـري     114گرديده است

   115.است كه در بسياري از كتابها نوشته شده

  طلبه اي كه طبيب مي شود

مين اواخـر اتفـاق افتـاده و    شفاعت در دنيا هم حكايت حاج ميرزا خليل است كه ه   

اينشـان ابتـدا در   . شايد بعضي از پيرمردهاي محترم هم هنـوز بـه خـاطر داشـته باشـند     

روزي در حجره نشسته بود كه پيرزني سراسـيمه وارد  . مدرسه دارالشفاي قم طلبه بوده

آيا دوائي سراغ داري؟ حاجي هم كه از : بي بي من دل درد شديدي گرفته: شد و گفت

فردا ديد ظرفهـاي  . شته اي نداشت؛ بدون مقدمه گفت فلان دارو را به او بدهطب سر ر

خوراكي متعددي بحجره اش آوردند بعنوان حق الطبابه، از افراد همسايه ها خبر شـدند  

كه طبيب خوبي در مدرسه دارالشفا پيدا شده كه به يك نسخه اين طور نمي شود كتاب 

ت رسمي شد بقسمي كارش بالا گرفـت كـه   تحفه حكيم مومن را خريد و مشغول طباب

. او را به تهران بردند وقتي به فكر رفتن افتاد، لكن عجله اي براي اين موضوع نداشـت 

                                                           
 سوره شريفه نجم از بيانات حضرت آيت االله شهيد دستغيب بچاپ رسـيده  دو داستان عجيب در اين باره در كتاب تفسير - ١١٤

  .از يكزن و حكايت ملاجعفرنمايند) ع(آن كتاب تحت عنوان شفاعت حضرت ابوالفضل  ١٣١و  ١٣٠است طالبين به صفحات 
  .بچاپ رسيده است» آثار شرب خمر«در كتاب گناهان كبيره در ضمن  -  ١١٥
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شب در عالم رؤيا شخصي را ديد به او گفت اگر مي  خواهي كربلا بروي حالا برو تـا  

  .دو ماه ديگر از طرف دولت جلوگيري مي شود

  علويه هندي و بيماران جذام

مرحوم حاجي خليل هم قبل از دو ماه حركت كرد و همين طور هم شد، فهميد كـه     

روزي دو نفـر زن  . مدتي در كربلا ماند آنجا هم مشغول مداوا بود. روياي صادقانه بوده

. به او مراجعه كردند يكي از آنها دست خود را نشان حاجي داد كه زخم عجيبي داشت

استخوان رسيده و علاج شدني نيسـت، ايـن   حاجي گفت اين مرض خوره است كه به 

  .زن دلشكسته رفت

. خادمه اش كه همراهش بود برگشت و جناب حاجي اين زن را شـناختي؟ گفـت نـه     

عرض كرد كه اين زن علويه است و از شاهزادگان هند مي باشد عشق زيـارت حسـين   

مدتي اسـت بـه    او را با تمام اموالش به اينجا كشانيده، حالا هم دستش تهي شده و) ع(

  .حاجي گفت فوراً او را برگردان. اين مرض گرفتار است تو هم او را رنجانيدي

گفت بي بي هر چند اين مرض خيلي سخت است اما من دواهائي ميكنم اميد ا سـت    

  .خدا شفا دهد

پس از ششماه دست زن خوب شد و بقدري شيفته حاجي شد كه خانـه اش را رهـا      

  .دلسوزي با او مراوده داشتنمي كرد و مثل مادر 
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  پس از ده روز ديگر مي ميري

پس از چندي همان شخص را كه در تهران در خواب ديده بـود بحـاجي در خـواب       

حـاجي وصـيت كـرد، طـولي     . گفت كه مريض مي شوي و پس از ده روز خواهي مرد

لحظـه  . نكشيد مريض شد و مرضش هم شدت كرد تا روز دهم بحالت احتضـار افتـاد  

آخرش بود كه زن علويه وارد شد يك دفعه منظره حاجي را كه ديد سخت منقلب شـد  

  .و گفت اصلاً به او دست نزنيد تا من برگردم

گفت يا جدا من حـاجي  : آمده، شبكه هاي ضريح را گرفت) ع(مستقيم سر قبر حسين 

كـرد در  آنقدر ناله كرد كه غش . را از شما مي خواهم از خدا عمر دوباره اش را بگيريد

ترا چـه مـي شـود؟ حـاجي     » دختر من«حال غشوه حضرت را ديد كه به او مي فرمايد 

عرض كرد من اين چيزها را نمي فهمم، حـاجي را از  . عمرش تمام است اجلش رسيده

  .شما ميخواهم

  )ع(عمر دوباره و دو برابر ببركت حسين 

. بـر مـي گردانـد   فرمود حال كه چنين است من دعا مي كنم اگر خـدا خواسـت او را     

طولي نكشيد كه تبسم كرد و فرمود خدا دعـاي مـرا پـذيرفت حـاجي را برگردانيـد و      

حاجي آنوقت سي ساله بود و بعد در سن نـود سـالگي وفـات    .  عمرش را دوبرابر كرد



١٨٤ 

 

چهار پسر نصيب او شد كه يكي مرجـع عاليقـدر شـيعه حـاجي ميـرزا حسـين و       . كرد

  .ديگري طبيب بزرگي گرديد

مي فرمايد اي علويه  . مله علويه بخانه برگشت ديد حاجي صحيح و سالم نشستهبالج   

  .خدا جزاي خيرت بدهد

در ضمن وصايايش بفرزندش اين بود كه بر شما باد برعايت كردن سادات مخصوصاً   

  .علويات كه ايشان نزد خدا آبرومندند

 ـ    ي ضـمن معجـزات و   و نظير اين داستان زياد است و در آخر كتاب دارالاسـلام عراق

داستان زنده شدن بچه شخص تربت پيچ را كه از بام ) ع(ديدن آثار توسل به اهل بيت 

  .افتاد و مرد نقل نموده است

  است) ص(اميد به شفاعت محمد 

ــتيبان       ــون پش ــد چ ــه باش ــت را ك ــوار ام ــم دي ــه غ   چ

  

  

ــتيبان      ــوح كش ــد ن ــه باش ــرا ك ــر آن ــوج بح ــاك از م ــه ب   چ

  

مروي است كـه فرمـود هـر پيغمبـري را     ) ص(از رسول خدا در جلد سوم بحارالانوار 

دعاي مستجابي است كه  انبياي گذشته در دنيا از خدا خواستند و به آنها داده امـا مـن   



١٨٥ 

 

اميـد اسـت كـه ايـن     . اين  دعا را براي گناهاهكاران امتم در روز قيامت ذخيره كرده ام

  .رحمت واسعه شامل ما بشود

و ائمه رسيده كـه در  ) ص(روايات متعددي از پيغمبر  هم) س(راجع به شفاعت زهرا  

روايتي پس از ذكر كيفيت ورود مخدره بمحشر و تشريفات خاصي كه دارد مي فرمايد 

هر زني كه نماز واجبش ترك نشده و روزه اش فوت نگرديده باشد و حـج و ذكـوه را   

زهـرا   در صورت وجوب ادا كرده باشد و شوهرش هم از او راضي باشد، بـه شـفاعت  

  .خواهد رسيد

  شفاعت موجب اميد است نه غرور

البته اين موضوع باعث غرور نبايد بشود كه چون چنين است و شـفاعت اهـل بيـت       

اي بسـا  . حتمي است ما هم هر كاري كه دلمان خواست بكنيم، نه اينطـور هـم نيسـت   

و اي بسـا    گناهاني كه شخص را بي ايمان از دنيا مي برد كه نوبت باين حرفها نميرسـد 

گناهاني كه آنقدر شخص بايد در جهنم بماند تا پاك شـود و قابليـت شـفاعت را پيـدا     

  .پس هميشه شخص بايد هم بترسد و هم اميدوار باشد   116كند

  اعراف

  و علي الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم   

  كبيره به چاپ رسيده است شرح اين مطلب در گناهان -  ١١٦                                                           



١٨٦ 

 

ايتعالي اعراف مكان مرتفعي است كه بر صراط قرار دارد؛ خد) ع(بنابر اخبار اهلبيت    

هر كس شيعه است از نور پيشانيش پيـدا  . آل را در اينجا جاي مي دهد و ) ص(محمد 

  .اجازه ورودش را به بهشت مي دهد) ع(است كه داراي ولايت است اميرالمومنين 

محمـد و  (يعنـي  » علـي الاعـراف رجـال   «پس بنابراين خبر معني آيه شريفه مي شود   

  » بسيماهم«) از آنهايي كه از صراط مي گذرند(را مي شناسند همه » يعرفون كلا«)علي



١٨٧ 

 

  .بچهره هايشان

  ديوار ميان بهشتيان و دوزخيان

تفسير ديگر درباره اعراف اين اسـت كـه همـان سـوري اسـت كـه بـين بهشـتيان و            

روزيكه «جهنميان در صراط زده مي شود كه در سوره حديد خدايتعالي بيان مي فرمايد 

در حالي كه نورشان از جلو و طرف راست مي تابد بشـارت بـاد   مي بيني اهل ايمان را 

شما را كه امروز بهشت جاودان كه از زير آن جويها در جريان اسـت بـراي شـما ايـن     

  .»كاميابي بزرگي است

روزيكه منافقها به انهايي كه ايمان آوردند گويند بما بنگريد تا از نـور شـما بگيـريم،       

و نوري بجوئيد، پس بين ايشان ديواري زده مي شـود كـه   گفته مي شود برگرديد بدنيا 

   117عذاب) از براي كافران(و بيرونش ) براي مومنين(دري دارد از داخل رحمت است 

  نور كسي به كار ديگري نمي خورد

در تفسير وادار است كه نوريكه جلوشان است نور اصول عقايد و ولايـت آل محمـد     

مي باشد بعضي نورشان به مقداريكـه چشـم    است و در طرف راست نور عبادت) ص(

مي بيند و برخي به قدري نورشان كم است كه گاه روشن و گاه خـاموش مـي شـود و    

پروردگارا نور ما را تمام كن كه بتوانيم » ربنا اتمم لنا نورنا«افتان و خيزان صدا مي زنند 

  .به منزل برسيم

  ١٣ايه  ٥٧فضرب بينهم بسورله باب باطنه فيه الرحمه و طاهره، من قبله عذاب، سوره حديد  -  ١١٧                                                           



١٨٨ 

 

افقين و گناهكاران التماس كننـد  اينجا نور كسي به كار ديگري نمي خورد هر چند من  

كه از نور سعادتمندان بهر ببرند فايده اي ندارد و ديواري بـين آنهـا زده مـي شـود كـه      

  )بنا بر تفسير(همان اعراف است 

  فكر نوري براي آنروز بكنيم

گويند اي مومنين مگر ما با شما نبوديم جواب مي دهند چرا لكن شما نفستان فريبتان   

امروز ديگر چـاره   118از خدا دوري كرديد فكر امروز نبوديد. ا را گرفتداد و غرور شم

  .نداريد جايگاه شما آتش است

ضمناً خواستم موعظه اي هم شده باشد كه فكر نوري براي آنروز باشيم پيش از آنكه   

  .چاره اي نداشته باشيم

  اعراف جائي ميان بهشت و دوزخ

بـين بهشـت و جهـنم كـه در آن      وجه سوم در اعراف ايـن اسـت كـه جـائي اسـت        

مستضعفين يعني ديوانه ها و بچه هاي نابالغ كه از دنيـا رفتـه انـد و آنهائيكـه عقلشـان      

كه البته مانند بهشتيان در خوشي و نعمت نيستند لكـن   119كامل نبوده در آنجا جا دارند

   120.از لحاظ عذاب هم معذب نمي باشند

                                                           
ينادوم الم نكن معكم قالوا بلي و لكنكم فتنتمم انفسكم و تربصتم و  ارتبتم و غرتكم الاماني حتي جاء امرالله و غركم باالله  -  ١١٨

  ١٣آيه  ٥٧سروه حديد . الغرور
  شرح بيشتر در كتاب حق اليقين مجلسي -  ١١٩
  حوران شتي را دوزخ بود اعراف -  ١٢٠

  »سعدي«  دوزخيان پرس كه اعراف شت  است       



١٨٩ 

 

  

  

  

  

  

  فصل چهارمفصل چهارم

  بهشت بهشت 



١٩٠ 

 

  بهشتبهشت

  رگ و هميشگيرگ و هميشگينعمتهاي بزنعمتهاي بز

در آخرت جائي را پرودگار عالم خلق فرموده و ذخيره براي كساني است كه با ايمان     

در اين مهمانخانه انواع پذيرائيها و اقسام نعمتهـا  . و تقوي از اينجا بروند قرار داده است

و لذتها كه در خور بزرگي خداوندي و وسعت آن عالم است تدارك فرموده به طـوري  

حقيقت و  تفصيل آن براي اهل  اين عامل محال است و بعين ماننـد اطـلاع   كه دانستن 

يافتن بچه اي كه در رحم است از بزرگي و اوضاع و گزارشات دنياست و لذا در قـرآن  

هيچ كس نداند چه نعمتهاي بزرگي كه چشـم آنهـا را روشـن    «مجيد مجملا مي فرمايد 

و نسـبت بـه نعمتهـاي     121ي نيك آنهامي كند براي ايشان ذخيره شده در برابر كردارها

براي بهشتيان در بهشت آنچه را كه بخواهند موجود اسـت  «بهشتي بيان كلي مي فرمايد 

  »122.و نزد ما از آنچه كه بخواهند زيادتر است

بهشـتيان در آنچـه بخواهنـد هميشـگي خواهنـد      «و نيز در جاي ديگر مـي فرمايـد       

  123.»بود

  دارالاسلام حقيقي بهشت استدارالاسلام حقيقي بهشت است      

خلاصه جائي است كه در آن ناكامي و ناراحتي نيست اندوه و ضعف، پيري مضـمن،      

سلامتي مطلق از هر حيث آنجا است، لـذا نـامش   . خستگي و كسالت در آنجا راه ندارد
                                                           

  ١٧آيه  ٣٢فلا تعلم نفس ما اخفي من قره اعين جزاء بما كانوا يعلمون، سوره سجده  -  ١٢١
  ١٠٢آيه  ٥٠لهم ما يشاؤن فيها و لدنيا مزيد، سوره ق  -  ١٢٢
  ١٠٢آيه  ٢١و هم فيما اشتهت انفسهم خالدون، سوره انبيا؟ء  -  ١٢٣



١٩١ 

 

سلطنت حقيقي كه عبارت از قدرت تامه است به طـوري كـه هـر    . دارالاسلام مي باشد

و در سـوره دهـر مـي    » أهل الجنه ملوك ان«چه بخواهد بشود، براي بهشتيان است كه 

زمانيكه ببيني آنجا خواهي ديد، نعمـت فـراوان و سـلطنت و پادشـاهي بـزرگ      «فرمايد 

  124.»را

  :در اينجا به پاره اي از نعمتهاي بهشتي كه در قرآن مجيد است اشاره مي شود   

  خوردنيها و آشاميدنيهاي بهشت

  .يل داشته باشند دربهشت موجود استگوشت مرغ از آنچه م» ولحم طيرمما يشتهون«  

  .ميوه از هر نوعي كه اختيار كنند» وفاكهه مما يتخيرون«

و ميوه كه هيچ وقت تمام شود و از بهشتيان منـع  » وفاكهه كثيره لامقطوعه و لاممنوعه«

  .نگردد

  .در بهشت ميوه و درخت خرما و انار است» فيها فاكهه و نخلو رمان«  

ي از آب خالص كه دگرگوني نـدارد و جويهـائي كـه از شـير     در بهشت است جويهاي  

است كه مزه آن تغيير نكرده و جويهائي كه از شراب نـاب كـه موجـب لـذت و فـرح      

يعني مثل شراب دنيوي كه متعفن و مضر و بيهوش كننده مـي باشـد   (خوردنگان است 

                                                           
  ٢٠آيه  ٧٦و اذا رآيتم ثم رايت نعيماً و ملكا كبيراً، سوره الذهر  -  ١٢٤



١٩٢ 

 

و نيـز   125نيست بلكه خوشبو و گوارا و بي ضرر و زياد كننده هوش و پاك كننده است

   126.جويهايي از عسل خالص و پاك از جميع فضولات مي باشد

                                                           
  ٢١آبه  ٧٦و سقيهم رم شراباً طهوراً، سوره الذهر  -  ١٢٥
اربين واار من عسل مصفي، سوره فيها اار من ماء غير آسن و اار من لبن لم يتغير طعمه و اار من خمرلذه للش -  ١٢٦

  ١٧آيه٤٧محمد



١٩٣ 

 

  نام چشمه هاي بهشتي در قرآن

و نيز در بهشت چشمه هـاي متعـددي اسـت كـه هـر يـك را خاصـيت و حـلاوت           

ماننـد چشـمه هـاي كافوريـه،     . بخصوصي است و به اسم مناسب آن ناميده مـي شـود  

كوثر است كه از زير عرش الهي جاري مي  زنجبيله، سلسبيل تسيم و از همه مهمتر نهر

شود، از شير سفيد تر؛ از عسل شيرين تر، از كره نرم تر، سـنگ ريـزه اش زبـر جـد و     

ياقوت و مرجان است و گياهش زعفران و خـاكش خوشـبوتر از مشـك مـي باشـد و      

مستفاد از اخبار آن است كه از زير عرش جاري و در بهشت به صورت نهري است كه 

  .شد  محشر در حوض عظيمي قرار مي گيرد كه قبلاً گفتهدر عرصه 

  پوشيدنيهاي بهشت

زينت كرده شوند بهشـتيان در بهشـت از دسـتبند هـاي     «در سوره كهف مي فرمايد     

و درجـاي   127»ساخته شده از طلا و مي پوشند جامه هـاي سـبز از سـندس و اسـتبرق    

  128.»لباس بهشتيان از ابريشم است«ديگر مي فرمايد 

مرويست كه چون مومن به قصر خود در بهشت رود؛ بر سرش ) ص(ز رسول خدا ا   

تاج كرامت نهند و هفتاد حله برنگهاي گوناگون كه بجواهرات بهشتي بافته شده باشـند  

به او بپوشانند و نيز فرمود كه اگر يكي از لباسهاي بهشتي را در اين عالم بياورند، اهـل  

مرويسـت كـه خـداي را در هـر     )  ع(حضرت صادق دنيا طاقت ديدنش را ندارند و از 

                                                           
  ٣٠آيه  ١٨يحلون فيها من اساور من ذهب و يلبسون ثياباً خضراً من سندس و استبرق، سوره كهف  -  ١٢٧
  ٢٣آيه  ٢٢و لباسهم فيها حرير ، سوره حج  -  ١٢٨



١٩٤ 

 

روز جمعه نسبت به مومنين در بهشت كرامتي است كه مي فرستد ملكي را بـا خلعـت   

هاي حله، پس مومن يكي از آنها را بر كمر بندد و ديگر را بر دوش افكند و بر هر چـه  

  .بگذرد از نور آن حله ها روشن گردد

  كاخهاي بهشت

ه مي فرمايد خدا شما را در بوستان هائيكه از زيـر عمـارات   در چند جاي قرآن وعد   

آن جاري مي شود جويها و مسكنهاي پاكيزه در بوستانهائيكه براي شما هميشگي است 

بهشـتيانرا غرفـه   «در سـوره زمـر مـي فرمايـد      129اين سعادت و رستگاري بزرگي است

جويهاي روان جـاري   هائيستكه از بالاي آن غرفه هائي بنا گرديده شده است از زير آن

مرويست كه آن غرفه هاي از مرواريد و ياقوت و زبرجد ) ص(از رسول خدا » 130است

بنا شده و سقف آن از طلا است و هر غرفه هـزار در دارد از طـلا و بـر هـر دري مـو      

  .كليست

  نمونه اي از غرفه هاي بهشتي

ز هـر رنگـي و   زمرد سبز و در هر حجره هفتاد تخت است و بر هر تختي هفتاد فرش ا

بر هر فرش حورالعيني ميباشد و در  حجره هفتاد خوان طعام اسـت و بـر هـر خـواني     

هفتاد قسم طعام است و در هر حجره اي هفتاد خادمه مي باشد و خداي تعـالي چنـان   

  .قوه اي به مومن مي دهد كه از تمام آنها بهره مي برد

                                                           
 ٩ اكبر هو ذلك الفوز العظيم سوره جنات تجري من تحتهاالاار خالدين فيها و مساكن طيبه في جنات عدن و رضوان من االله - ١٢٩
  ٧٣آيه 
  ٢١آيه  ٣٩سوره زمر . لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الاار -  ١٣٠



١٩٥ 

 

  

  كرسيها و فرشها و ظرفهاي بهشتي

و در سـوره   131هاي بهشتي تكيه زنندگان ثواب و جـزاي نيكوئيسـت  بهشتيان بر تخت«  

بر تختها و كرسيهائيكه از مفتول طلا بافته شـده  » علي سرر موضونه«الواقعه مي فرمايد 

تكيه زنندگان بـر  (و مزين به جواهر است نشسته باشند و در سوره الرحمن مي فرمايد 

  132)فرشهائيكه آستر آنها از استبرق است

در قرآن مجيد براي انواع لباسها و فرشهاي بهشتي اسامي چندي ذكـر شـده    و مجملا  

حرير، رفرف، نمارق و زرابي كه حقيقت آن ديدني اسـت نـه گفتنـي و    . ماننده اسبرق 

  .شنيدني

دور مي زنند بر اهـل بهشـت   : و راجع به ظرفهاي بهشت در سوره واقعه مي فرمايد    

و  133و نقره و اقسام جواهر با كاسه ها از شراب نـاب غلامان با قدحها و ابريقها از طلا 

دور داده مي شود بر بهشتيان ظرفها نقره قرحهـائي كـه از   «مي فرمايد  134در سوره دهر 

يعني  صفا و درخشندگي بلور را دارند و سـفيدي و  » بلورند و آن بلورها از نقره است

  .نرمي نقره را

                                                           
  ٣٠آيه  ١٨سوره كهف . متكئين فيها علي الارائك نعم الثواب و حسنت مرتفعاً -  ١٣١
  .٥٤آيه  ٥٥سوره الرحمن . متكئين علي فرش بطائتها من استبرق -  ١٣٢
  ٢٤آيه  ٥٢يطوف عليهم غلمان لهم كام لؤلؤء مكنون، سوره طور و  -  ١٣٣
  ١٥آيه  ٧٦و يطاف عليهم بآنيه من فضه و اكواب كانت قواريراً سوره دهر  -  ١٣٤



١٩٦ 

 

  حوريان و زنان بهشتي

جسماني در بهشت حوريان هستند لذا در قرآن مجيـد زيـاد بـه    چون اعظم نعمتهاي    

آنها ذكر شده و علت اينكه به اين نام خوانده مي شوند اين اسـت كـه حـور بـه معنـي      

سفيد اندام و عين به معني گشاده چشم هر دو ايشان موجود ميباشـد يـا اينكـه سـفيده     

ا و طـراوت اسـت و   چشم آنها در نهايت سفيدي و سياهي آن در نهايت سياهي و صـف 

ممكن است وجه تسميه آنها به اين نام باش كه چشمها از ديدن جمال ايشان حيـران و  

  .مي شود) و به اصطلاح سفيد(مبهوت 

يعنـي حوريـان ماننـد    »  وحورعين كامثال اللؤلؤ المكنـون «در سوره واقعه مي فرمايد   

غيـر بـه او نرسـيده     مرواريد پوشيده شده در صدفند كه غباري بر آن ننشسته و دسـت 

  .است

مرويست كه در بهشت نوري پديدار شود بهشتيان گويند چـه  ) ص(و از رسول خدا    

نوري است؟ گويند اين روشنائي دندان حوري اسـت كـه بـر روي شـوهرش خنديـده      

  .است

و بي سـبب  (ما حوريانرا ابتدا » انا انشأنا هن انشاء فجعلناهن ابكارا«و نيز مي فرمايد    

  .آفريديم و ايشان را دوشيزه قرار داديم) مادر پدر و

دوستان و عاشقان شوهران خود هستند با ناز و كرشمه و شيرين سخني » عرباً اترابا«   

سـاله   33سالگي باشـند چنانكـه مـردان بهشـتي بسـن       16و همگي همسن كه در سن 



١٩٧ 

 

يعنــي در » .…فــيهن قاصــرات الطــرف«: هســتند و در وســوره الــرحمن مــي فرمايــد

بوستانهاي بهشت حورياني هستند كه چشم فروهشته اند از نگاه بغير شوهران خـود و  

گوئيا ايشـان از   -به ايشان دست درازي نكرده باشد قبل از بهشتيان كسي از انس و جن

  »كانهن الياقوت و المرجان«ياقوتند در سرخي و مرجانند در روشنائي و سفيدي 

  حوريان از حدث به دورند

يعنـي بـراي   » و لهم فيها ازواج مطهر هم فيها خالـدون «: ه البقره مي فرمايدو در سور   

صاحبان ايمان و عمل صالح در بهشت زنهائي است كه از هر حيث پاك و پاكيزه اند از 

آن جمله حائض نمـي شـوند بلكـه از هـر كثـافتي و نجاسـتي دورنـد و  نيـز تكبـر و          

  .ندخودستائي نمي كنند و بر يكديگر غيرت نمي ورز

الحمـد االله الـذي صـدقنا و    (مرويست كه بر با زوي راست خود از نور نوشته شـده     

  ) الحمد االله الذي  اذهب عنا الحزن(و بر بازوي چپ ) عده

  حور ويژه براي كيست؟

مرويست ضمن حديث مفصلي كـه فرمـود خداونـد حـوريرا     ) ص(و از رسول خدا    

علـي  (و برگونه چـپ  ) محمد رسول االله( خلق فرمود كه بر گونه راست او نوشته شده

بسـم االله  (و بـر دو لـب او   ) الحسـين (و بر ذقـن او  ) الحسن(و بر پيشاني او ) ولي  االله

  )الرحمن الرحيم



١٩٨ 

 

ابن مسعود پرسي اين كرامت براي كيسـت فرمـود بـراي كسـيكه از روي حرمـت و        

  ).بسم االله الرحمن  الرحيم(تعظيم بگويد 



١٩٩ 

 

  زنان بهشتي زيباترند

ناگفته نماند كه زنان مؤمنه كه با ايمان از دنيا رفته و بهشتي باشند جمالشان از حور     

  يعني در بسوتانهاي بهشت زناني باشند ) فيهن خيرات حسان(بيشتر است و آيه شريفه 

  

كه به حسن خلق پيراسته و بحسن خلقت آراسته اند به زنمان دنيـوي كـه بهشـتي انـد     

  .تفسير شده است

زنهاي مومنه عارفـه  ) خيرات حسان(روايت كند كه ) ع(جلسي از حضرت صادق و م  

  .شيعه اند كه داخل بهشت مي شوند و ايشان را به مومن تزويج كنند

  ازدواج زنهاي بهشتي به ميل خودشان

و مرويستكه زنانيكه بهشتي باشند و در دنيا شوهر نكرده باشند يا اينكه شوهرانشـان     

اشند به هر يك از اهل بهشت كه مايل باشند ازدواج مي كنند و اگـر  در بهشت نيامده ب

در دنيا شوهران متعدد كرده با آخري آنها يا هر يك كـه خلقـش نيكـوتر و نيكـي اش     

  .بيشتر است ازدواج مي كند



٢٠٠ 

 

  گلها وعطرهاي بهشتي 

يعنـي  (در سوره الرحمن مي فرمايد براي كسيكه بترسد از ايستادن نزد پروردگـارش     

دو بوسـتان اسـت كـه داراي    ) از موقف حساب كه شرحش گذشت بترسد و گناه نكند

  135.جميع فنون و اقسام ميوه ها و گياهها و گلها است

نقل كرده است كه اگر زني از زنان بهشت در شب تـا  ) ص(و مجلس از رسول خدا    

  .از آسمان اول مشرف زمين شود بوي خوش او به شمام جميع اهل زمين برسد

مرويستكه بوي عطر بهشت تـا هـزار سـال راه مـي رسـد و نيـز       ) ع(و از امام صادق   

مرويستكه خاك بهشت مشك است و از روايات كثيره معلوم مي شود كه در و ديوار و 

  .زمين بهشت و هرچه در اوست تماماً معطر است

  روشنائي در بهشت

بهشتيان در بهشت آفتاب و  »لايرون فيها شمساً و لازمهريرا«در سوره دهر مي فرمايد   

گرماي آن را نمي بينند و همچنين سرما را يعني در هواي معتدل هستند و احتياجي بـه  

آفتاب و روشنايي آن ندارند بلكه همان نور ايمان و عمل صـالح ايشـان را بـس اسـت     

  .چنانكه گذشت

يـن طـور   مرويست كه نور حوريان بر نور آفتاب غالب ا ست بلكه از روايات كثيـره ا   

استفاده مي شود كه هر كه و هرچه در بهشت است حتي لبسا و فـرش و ظـرف تمامـاً    

  .نور افشاني مي كنند

  ٤٩و  ٤٦آيه  ٥٥ذو اتاافنان، سوره الرحمن  -و لمن خاف مقام ربه جنمتان -  ١٣٥                                                           



٢٠١ 

 

  نغمه و آوازه هاي بهشتي

از آنجائيكه هر چه در دنيا از انواع نعمتها و لذتها است تماماً قطره و نمونه اي اسـت    

ه كامله صداي خوش و از آنچه در بهشت است و اصل وخالص آن در آنجا است، مرتب

حقيقت آن هم در بهشت است به طوريكه اگر نغمه اي از آوازه هاي بهشتي به گـوش  

اهل دنيا برسد طاقت نياورده و هلاك مي شوند چنانكه آواز داود پيغمبـر بـا اينكـه در    

اين دنيا بود، كسي طاقت شنيدنش را نداشت و حيوانـات متضـاد در موقـع خوانـدنش     

ند و مدهوش مي افتادند و در آنحال با يكديگر كاري نداشـتند و  اطرافش جمع مي شد

  .همچنين هنگام خواندنش عده اي از مردم مي افتادند و بعضي هلاك مي شدند

  داود و حوريان خواننده بهشتي

در خطبه مباركه حضـرت اميرالمـومنين در نهـج البلاغـه ضـمن بيـان حـالات انبيـاء           

از ايـن جملـه معلـوم مـي     » مزامير و قاري اهل الجنهصاحبت ال) ع(و داود «فرمايد  مي

در بهشت براي بهشـتيان خواهـد خوانـد البتـه بـا نغمـه اي       ) ع(شود كه حضرت داود 

  .بهشتي و بهشتيان هم طاقت خواهند داشت

مرويست كه بهتري نغمه هـاي بهشـت آنسـتكه    ) ص(در مجمع البيان از رسول خدا   

ميكنند به صداي نيكوئي كه جن و انس نشـنيده  حوريان براي شوهران خود خوانندگي 

بلكه بـه تسـبيح و تمحيـد و تقـديس     ) آلت موسيقي است(باشند اما نه به روش مزمار 

  .پروردگار عالم



٢٠٢ 

 

  پاداش ترك غناء در دنيا 

  .و نيز مرويستكه مرغان بهشتي به بهترين نغمهها خوانندگي مي كنند   

شت غناء و سرود هست؟ فرمود در بهشـت  پرسيدند آيا در به) ع(از حضرت صادق    

درختي است كه خداوند امر مي فرمايد بادهاي بهشت را كه بوزند، پس از آن درخـت  

. آوازها ظاهر مي شود كه خلايق هرگز به آن خوبي سـازي و نغمـه اي نشـنيده باشـند    

پس فرمود اين عرضي است از آن كه در دنيا از ترس خدا گوش دادن به غناء را تـرك  

  .وده استنم

  نعمتها و لذتهاي روحاني

نعمتهاي روحاني هم در بهشت انواع متعددي دارد كه ادراك آن از عقـول مـا خـارج      

از آن جمله پرده از جلو چشم ادارك برداشته مي شود يعني آنچه در دنيا دانسـته  . است

بود اينجا مي بيند و به حقايق و معرفـت الهـي كـه در دنيـا آرزويـش بـود مـي رسـد         

  و آل ) ص(صوصاً معرفت و لقاء محمد خ

عن (مي نويسد يعني » و اقبل بعضهم علي بعض يتسائلون«در تفسير صافي ضمن آيه   

را با يكديگر مذاكره ) ص(بهشتيان معارف الهي و فضائل محمدي ) المعارف والفضائل

  .مي كنند



٢٠٣ 

 

فرد بهشتي پـدر و  و از آن جمله است انواع تكريمها و تعظيمهاي الهي مانند اينكه هر   

يعني بـا ايمـان   (مادر و همسر و اولادش را اگر صلاحيت دخول بهشت را داشته باشند 

  .آنها را شفاعت كرده پهلوي خود مي برد) رفته باشند

اين امر براي احترام مومن است هر چند بسـتگانش هـم اهليـت آن مقـام را نداشـته         

جنات عدن يدخلونها و من صلح «مايد باشند چنانكه خداي تعالي در قرآن مجيد مي فر

  .»من آبائهم و  ازواجعهم و ذرياتهم

  مباركباد ملائكه و مكالمه خدا 

و نيز پس از استقرار در بهشت هـزار ملـك مـأمور مـي شـوند كـه بـراي تهنيـت و            

  مباركبادي به زيارت مومن بيايند و قصر مومن كه هزار در دارد، از هر در ملكي وارد 

از همه بالاتر مكالمه پروردگـار  . و مبارك باد مي گويد 136ر او سلام مي كندشود و ب مي

عالم است با بنده مومن و رواياتي چند در اين زمينه رسيده لكن آنچه را كه خداوند در 

  .»سلام قولا من رب رحيم«سوره ياسين ذكر مي فرماي كافي است كه 

فرمـود چـون   ) ص(ه رسـول خـدا   و در تفسير منهج از جابربن عبدالله روايت كرده ك  

بهشتيان در نعمتهاي بهشت مستغرق باشند، ناگاه نوري برايشـان سـاطع گـردد و از آن    

و از اينجاست كه گفته شـده آنچـه در دنيـا    » السلام عليكم يا اهل الجنه«آوازي آيد كه 

                                                           
  .والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم -  ١٣٦



٢٠٤ 

 

نصيب پيغمبران خدا بوده كه از آن جمله گفتگو بـا پروردگـار عـالم اسـت در آخـرت      

  .بهشتيان مي گردد نصيب8

بحارالانوار احاديث مفصـلي اسـت در كيفيـت تجليـات انـوار الهيـه بـراي         2در جلد  

  137.بهشتيان كه از آن جمله مقام رضوان است كه در قرآن مجيد تذكر فرموده

  و برخورد با مؤمنين) ص(همسايگان محمد 

كه فرمود يـا  و آل، چنان) ص(و از آنجمله است نعمت همسايگي و اتصال به محمد    

شيعيان تو بر منبرهائي از نور با رويهاي سفيد اطراف منند و ايشان همسايگان ) ع(علي 

  138.من هستند در بهشت

و از آن جمله نعمت خلود در بهشت است وقتيكه متوجه مي شود كه اين نعمتهـاي     

  .بزرگ هرگز از او گرفته نمي شود لذت عجيبي مي برد كه به وصف در نيايد

چنانكـه  . ز نعمتهاي روحاني آن است كه با انبياء و صلحا و مؤمنين تلاقي مي كنـد ا    

  »علي سررمتقابلين«: در قرآن مي فرمايد 

  هر روز ميهماني يك پيغمبر

مرويست كه هر روزي در بهشت به زيارت و ملاقـات يكـي از پيغمبـران اولـوالعزم       

پنجشـنبه هـا ميهمـان خـاتم     . دحاضر مي شوند و آن روز را ميهمان آن بزرگوار هسـتن 

                                                           
  و رضوان من االله اكبر - شرهم رم برحمه منه و رضوانيب -  ١٣٧
  دعاء ندبه. و شيعتك علي منابر من نور مبيضة و جوهنم حولي في الجنة -  ١٣٨
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مي باشند و  جمعه ها به مقام قرب حضرت احديت جل و علـي دعـوت   ) ص(الانبياء 

   139.مي شوند

مقصود از ميهماني در روزهاي هفته چيست ندانيم زيرا در آخرت هفته به اين معني دنيوي وجو ندارد ممكن است مقداري  - ١٣٩                                                           
  . اندازه روزهاي هفته در دنيا است از زمان مورد نظر باشد كه به 
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  موعظه

  چرا براي تحصيل بهشت نمي كوشيم؟

اين مختصري از نعمتهاي بهشت بود كه ذكر گرديد، حالا انصاف دهيـد آيـا عـاقلي        

لذائذ روحاني و مقامـات و درجـات خـود را     مي تواند بر خود هموار كند كه از چنين

   140.محروم نمايد

براي رسيدن به مقامي از مقامات دنيوي، چـه رنجهـا كـه مـي بـرد و چـه زحمتهـا و          

ناراحتيهائي كه مي كشد با آنكه يقين ندارد كه به مقصود مي رسد و بر فرض هـم كـه   

لي و سـعادات بـاقي   برسد بمرگ از او گرفته خواهد شد ولي نسبت به اين مقامات عـا 

قدمي بر نمي دارد با آنكه هر كس در اين راه بكوشد يقيناً به مقصود مـي رسـد علـت    

كوتاهي و مسامحه پست همتي و دلخوشيس به شهوات دو روزه دنيا با هزاران آلودگي 

  .»بل يريد الانسان ليفجرامامه«است  چنانكه در قرآن مجيد مي فرمايد 

  ) ع(توصيف بهشت از زبان علي 

: در خطبه اي كه در نهج البلاغه اسـت چنـين مـي فرمايـد    ) ع(حضرت اميرالمومنين   

منزه مي دانم ترا از هر چـه لايـق بـه كبريـايي تـو نيسـت در آن حـال كـه آفريننـده          «

ن  مخلوقاتي و خداي مكنوناتي به اعتبار حسن آزمايش تو نزد آفريده هاي خود كه به آ

از مكان آشاميدن و محل غذا خوردن و حـوران پـاكيزه   اعتبار سرائي را آفريدي كه آن 

منظر خادمان پري پيكر وغرفه هاي در كمـال ظرافـت و جويهـاي در عـين لطافـت و      

زراعتها در غايت طراوت و ميوه هاي در نهايت نزاهت آماده ساختي سپس نماينـده اي  

  » دعاي كميل«. فهبني صبرت علي حرنارك فكيف اصبر عن النظر الي كرامتك -  ١٤٠                                                           
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كه در او است مي خواند مردمانرا به آن سرائي ) ص(را فرستادي كه او حضرت محمد 

انواع نعمتهاي جاوداني است پس نه آن دعوت كننده را اجابت نمودنـد و نـه در آنچـه    

ترغيب فرمودي راعب شدند و نه به سوي آنچه آرزومنـد گردانيـدي آرزومنـد شـدند     

بلكه بر مردار دنياي فريبكار روي آورند كه بخوردن آن رسوا شدند و با يكديگر آشتي 

ي مقدار، و هر كه دوست داشت و واله شد بـر دنيـايق بـي    كردند بر دوستي آن جيفه ب

اعتبار ديده او را كور ساخت به طوري كه عيب و صرر خود را ديگر نمي بيند و دلـش  

را بيمار كرد از ادراك آنچه سزاوار اوست پس به ديده بيمار مي نگرد و به گـوش غيـر   

و دنيا دلش را ميرانده و بر بدرستيكه شهوتهاي دنيا عقلش را پاره كرده . شنوا مي شوند

خود شيفته و واله ساخته پس بنده دنيا گرديده و بنده كسـيكه چيـزي از متـاع دنيـا در     

  141».دست او باشد

سبحانك خالقاً و معبوداً خلقت داراً و جعلت فيها مأديه و مشرباً و ازواجاً و ضروعاً و ااراً و قصوراً ثم ارسـلت داعيـاً    - ١٤١                                                           
يما غبت اليه رغبو و لاالي ماشوقت اليه اشتاقوا اقبلو علي جيفة قد افتضحوا باكلها و اصطلحسـوا  يدعواليها فلا الذاعي اجابوا ولاف

ـج  « …علي حبها و من عشق شيئاً اغشي بضره و امرض قل به فهو ينظر بعين صحيحه و اذن غير سميغه قدخرقت الشهوات عقله
  »البلاغه
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  فصل پنچمفصل پنچم

  دوزخدوزخ
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دوزخ گودالي است بي پايان و آتشي است افروختـه شـده از غضـب يـزدان و زنـدان      

و اقسام بلاها است كه ادراك آنهـا  اخروي است كه در آن انواع عذابها و اصناف شدتها 

فوق فهم ماست و تحقيقاً مقابل و ضد بهشت است چنانكه در بهشـت انـواع نعمتهـا و    

لذتها موجود و ذره اي ناراحتي نيست در جهنم انواع شدتها و نـاراحتي هـا موجـود و    

اندكي آسايش و راحتي نيست در اينجا هم به بعضـي از اصـول عـذابها در قـرآن ذكـر      

  .ده اشاره مي شودفرمو

  خوردنيها و آشاميدنيهاي جهنم

  ثم انكم ايها الضالون المذكبودن لاكلون من شجر من زقوم   

يعني پس به درستيكه شما اي گمراهان از طريق حق كه به قيامت تكذيب كننده ايـد    

پـس پـر   » فمـالئون منهـا البطـون   «هر آينه خورندگانيد از درختي كه از قوم خواهد بود 

فشـاربون عليـه مـن    «گان شكم هايتان باشيد از زقوم به واسـطه شـدت گرسـنگي    كنند

بـه  (آشامندگان باشيد بر بالاي آنچه از زقوم خورديد از آبي در نهايـت گرمـي   » الحميم

  )سبب زيادي تشنگي از چنين آبي به ناچار مي آشاميد

  شكنجه تشنگي و گرسنگي در دوزخ

دوزخيان مسلط مي كنند تا به ناچار شكمهاي در خبر است كه عذاب گرسنگي را به    

خود را از زقوم پر سازند پس از آن تشنگي راچنان بر آنها چيره مـي كننـد و حمـيم را    

بـه  » فسقوا ماء حمياً فقطع امعائهم«برايشان عرضه مي سازند كه بسيار از آن مي آشامند 
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اگر قطـره اي از لان   قسمي گرم است كه اندرون آنها را ريزه ريزه مي كند و مرويستكه

  .بر كوههاي دنيا بريزند آنها را متلاشي مي سازد

يعني آشامندگان باشيد از حميم مانند آشاميدن شـتران بسـيار   » فشاربون شرب الهيم«   

   142.تشنه و مدتها آب نديده

ابن زقوم و حمـيم پيشـكش ايشـان اسـت در روز جـزا يعنـي       » هذانزلهم يوم الدين«  

قدماتي است و اما آنچه براي آنها تدارك شده از انواغع خوردنيهـا و  عذاب ابتدايي و م

  .آشاميدنيهاي سخت پس قابل شرح و بيان نيست

  زقوم خوراك آتشين مجرمين 

ان شجره الزقوم طعـام الاثـيم كالمهـل يغلـي فـي      «: و در سوره حم دخان مي فرمايد   

خـوراك كسـي   ) و برگ آنميوه (يعني به درستيكه درخت زقوم » البطون كغلي الحميم

و گفته شده كـه مـراد كـافر معائـذ اسـت و زقـوم ماننـد        «است كه بسيار گناكار است 

روغن ) مهل(چيزيست كه به آتش گداخته شده باشد چون مس وروي و گفته شده كه 

  .»زيت جوش آمده است

  ظاهر و باطنشرا مي گدازد

باشد مي جود يا مثل روغـن   زقوم در شكمهاي كفار مانند آبيكه بي نهايت گرم شده   

زيت كه حرارت زياد ببيند و از همان آب جوش بر سر آنها مي ريزند تا ظاهر و بـاطن  

                                                           
ي شود كه آن مرضي شبيه استسقاء است كه بر شتر عارض مي شود هر هيم جميع اهيم اشتري است كه بدرد خيام مبتلا م - ١٤٢

  .چه آب مي خورد سيراب نمي شود تا هلاك گردد
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ان لـدنيا و جحيمـاً و   «و نيز مي فرمايد » يصب من فوق رؤسهم الحميم«آنها را بگدازد 

يعني نزد ما است قيـدهاي بزرگـي كـه بازشـدني نيسـت و      » طعاماً ذاعصه و عذاباً اليماً

  .آتش بزرگي و خوراك گلوگيري و شكنجه دردناكي است

منقولستكه درخت زقوم از قعر جهنم بيرون مي آيـد و ميـوه و   ) ع(و از حضرت باقر   

برگ و خار آن از آتش است و از سبر تلختر و از مردار گنديده تر و از آهن سخت تـر  

  .است

  غسلين و ضريع، صديد و غساق

و در مجمع البحـرين  » ولاطعام  الامن غسلين«ين است از جمله طعامهاي جهنم غسل   

از آنچه در شكم دوزخيان بيرون مي آيـد پـس از خـوردن زقـوم همـان دوبـاره       : گويد

  .خوراكشان مي شود

است و مرويست كه آن چيزي است شبيه خار، از حنظل تلخ تـر ،  » ضريع«از آنجمله   

  .از لاشه بدبوتر و از آتش سوزنده تر است

آن چـرك و خـوني اسـت كـه از      و » ويسقي من ماء صـديد «است كه » صدبد«ديگر   

  .عورت زناكاران در جهنم خارج مي شود

و بعضي از مفسرين فرموده اند كه آن چشمه » الاحميماً و غساقاً«است » غساق«ديگر   

  .اي در دوزخ است كه سمهاي حيوانات سمي در آن جاري است
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  لباس جهنميان

  »سوره حج«ب من نار قطعت لهم ثيا   

براي كفار جامه هايي از آتش بريده شده و مهيا گرديده است و منقولست كه جامـه      

  .اي از مس گداخته شده مي سازند

يعنـي  » سرابيلهم من قطران و تغشـي وجـوههم النـار   «و در سوره ابراهيم مي فرمايد    

  .تشلباسهاي ايشان از قطران است و مي پوشانند رويهايشان را آ

چيزي است سياه و بدبو كه به شتر جرب دارد ميماند كه او را با پوست  مي » قطران«  

  .سوزانند و نيز به آتش زود مشتعل مي گردد

مرويست كه اگر جامه اي از جامه هاي جهنم را بـين آسـمان و زمـين دنيـا آويـزان         

  .سازند تمام اهل زمين از بوي گند و حرامش خواهند مرد

  غل و زنجير -روي سياه

  يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذبالنواصي والاقدام    

گناهكاران بسيمايشان شناخته مي شوند كه كبودي چشم و سياهي روي نشـانه آنهـا      

است، آنگاه به موهاي  جلو سر و به قدمهاي گرفته شوند يعني گاهي بـا مـوي سـرود    

وهي را با موي پيشـاني و گروهـي   دفعه اي با پا به دوزخ كشانده مي شوند يا اينكه گر

  .ديگر را با پاها به آتش مي كشند
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  .»اذا الاغلال في اعناقهم و السلاسل بسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون«   

    

يعني زماني كه غلها در گرنهايشان است ، با زنجير كشانيده ميشوند و در حميم سپس   

يعني مي بينـي  » علي االله وجوههم مسوده تري الذين كذبوا«در آتش افروخته مي شوند 

تلفح وجوههم النار و هـم فيهـا   «كساني را كه بر خدا دروغ گفتند روهايشان سياه است 

آتش روهايشان را مي سوزاند و ايشان زشت رويانند يعني مانند كله گوسـفند  » كالحون

  .بريان شده دندانها نمايان و لبها آويزان است

  موكلين جهنم

  »لائكه غلاظ شداد لايعصون االله ماامرهمعليها م«  

يعني بر آتش جهنم ملائكه هائي كه غليظ و شديدند و رحمي بر جهنميـان ندارنـد و     

  .مخالفت نمي كنند خدايرا در آنچه از عذاب جهنميان مأمورند

بدست خزنه جهنم گرزهاي آهنين است كه بر سر جهنميان » ولهم مقامع من حديد«    

  .قت كه بخواهند از جهنم فرار كنندمي كوبند هر و

جهنم را نتواننـد بلنـد   » مقمعه«در وزن آن رسيده كه اگر جن و انس جمع شوند يك   

  .كنند
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و مرويست دو چشم موكلين دوزخ مثل بـرق جهنـده اسـت و نيشـهاي آنهـا ماننـد          

اه بلنديهاي كوهها است آتش از دهان آنها خارج مي شود مابين دو كتف آنها يكسـال ر 

  .است و ميتوانند به يك دست هفتاد نفر را بلند كرده در آتش اندازند
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  جهنم و دردهاي آن

  »لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم«   

براي دوزخ هفت در است و هر عده از جهنميان از دري كه به آنهـا اختصـاص دارد      

رسـيده بـدين قـرار     )ع(وارد مي شوند اسامي هفت در جهنم چنانكه از حضرت اميـر  

و فـوق آن  » حطمـه «و فـوق آن  » لظي«است و فوق آن » جهنم«اسفل دركات آن : است

مي باشد و البتـه عـذابهاي ايـن طبقـات     » هاويه«و فوق آن » سعير«و فوق آن » حجيم«

  .متفاوت خواهد بود

  آتش جهنم شعور دارد 

نيا؛ داراي ادراك و از ظاهر آيات شريفه معلوم مي شود كه آتش جهنم برخلاف آتش د 

شعور است چنانكه مي فرمايد روزي كه به جهـنم مـي گـوئيم آيـا پـر شـدي از اهـل        

يعنـي مـرا گنجـايش و    ! عذاب؟ پس در جواب مي گويد آيا بازهم اهل عذاب هستند؟

  چ 143. هم اشتياق بزيادتي است

د و و نيز آتش جهنم اهل عذاب را مي شناسد و به آنها حمله مـي كنـد و جاذبـه دار     

چون ببيند آتش جهنم ايشان را از جائي دور؛ از آن : نعره زننده است چنانكه مي فرمايد

   144.آتش آواز جوشسيدن از زيادي خشم و غريدن بشنوند

  .مرويست كه صداي خروش جهنم را خواهند شنيد) ع(و از حضرت صادق   

                                                           
  ٢٩آيه  ٥٠يوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزيد، سوره ق  -  ١٤٣
  .١٣آيه  ٢٥سوره فرقان . اذا رأم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً و زفيرا -  ١٤٤
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  نور مؤمن التهاب آتش را كم مي كند

  :در جاي ديگر مي فرمايد   

  .نزديك باشد كه پاره پاره شود از خشم بر كافران» تكاد تميز من الغيظ«   

مرويست كه در موقع عبور مؤمن از صراط صداي آتش جهنم بلند مي شـود كـه اي      

مومن زود از من دور شو كه نورت التهاب مرا خاموش مي كند چون مومن از رحمـت  

يـا كـم   «غالـب اسـت    است و آتش جهنم از غضب مي باشد، و رحمت حق بر غضب

و بالجمله شواهدي بر اينكه آتـش جهـنم مثـل سـاير موجـودات      » سبقت رحمه عضبه

اخروي صاحب حيات و داراي ادراك و شعور است، دوست دوستان خـدا و دشـمنان   

  .خداست داريم

  جهنميان در جاي تنگ قرار دارد

د هنوز جا دارد از اوصاف جهنم اين است با اينكه اگر جن و انس را در آن جاي ده   

مع الوصف جاي هر يك از جهنميـان تنـگ و در فشـارند ماننـد ميخـي كـه در ديـوار        

چون در انداخته شوند جهنميـان در دوزخ در  : بكوبند چنانكه در سوره قرآن مي فرمايد

   145.مكاني تنگ به جهت عدابشان در حاليكه بزنجيرهاي آتش بسته شده باشند

    

                                                           
   ١٤آيه  ٢٥سوره فرقان . منها مكاناً ضيقاً  مقرنين دعوا هنالك ثبورا و اذا القوا -  ١٤٥
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ي هلاكت كنند؛ يا اينكـه گوينـد وااسـفا و ارويـلا بهمـان      بقسمي در فشارند كه آرزو 

اندازه كه بهشتيان در روشـنايي هسـتند دوزخيـان در ظلمـت و تـاريكي و وحشـت و       

دهشت ابدي هستند مانند كسيكه در قعر دريايي گرفتار شود كه ظلمات امواج متراكمه 

اگـر دسـتش را   بقسمي اسـت كـه     146در سوره نور مي فرمايد. او را احاطه كرده باشد

  .بيرون آورد نمي تواند آنرا ببيند

  عذابهاي روحاني

از آن جملـه  . براي دوزخيان علاوه بر شكنجه هاي جسماني، عذابهاي روحاني است   

تذكر به اين موضوع كه اينجا هميشه خواهند ماند و نجاتي برايشان نخواهد بود كه اين 

كفـار و منـافقين كـه حجـب     سخت ترين عذابهاي دوزخيان است و شكي نيست كـه  

. برايشان تمام شده باشد و بي ايمان مرده باشند در عذاب جهنم هميشگي خواهند بـود 

ان الذين كفروا من اهل الكتاب المشـركين فـي تـار    «: چنانكه در سوره البينه مي فرمايد

ذلك جـزاء اعـداء االله النـار لهـم فيهـا      «و در جاي ديگر مي فرمايد » جهنم خالدين فيها

  .پس جزاي دشمنان خدا آتش است و جاي هميشگي ايشان است» ارالخلدد

                                                           
اوكظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يريهـا و   - ١٤٦

  ٤٠آيه  ٢٤سوره نور . من لم يعجل االله له نوراً فماله من نور
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  كافر محال است به بهشت درآيد

بلكه بيرون آمدنش را از آتش دوزخ تشبيه به محال فرموده در آنجـا كـه مـي فرمايـد       

داخـل نخواهنـد شـد ايشـان در     » ولايدخلون الجنه حتي يلج الجمل في سـم الخيـاط  «

  .سوراخ سوزن بگذردبهشت تا اينكه شتر از 

يعني چنانكه اين امر محال است پس دخول كفار در بهشت هم محال خواهد بـود و     

اخبار وارده در مقام بسيار است و كسيكه ذره اي ايمان در قلبش باشد هميشه در جهنم 

  .نخواهد ماند

  محرومين بدترين عقوبتها

ز الطـاف و رحمتهـاي بـي    ديگر از عذابهاي روحاني اين است كه متوجه مي شـود ا    

پايان حضرت آفريدگار محروم مانده است بعلاوه مورد غضب و بي اعتنايي خدا است 

جز اين نيسـت كـه ايشـان از    » كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون«چنانكه مي فرمايد 

پروردگار خود در حجابند يعني از رحمت و احسان و ثوابهاي الهـي محـروم خواهنـد    

ايشانرا جزاي نيكـي در آخـرت نيسـت و خداونـد بـا      «گر مي فرمايد بود و در جاي دي

   147».ايشان سخن نمي فرمايد و نظر رحمت و شفقت به آنها نمي كند

                                                           
آيـه   ٣عمران  آل الاخره و لايكلمهم االله و لاينظر اليهم يوم القيمه و لايزكيهم و لهم عذاب اليم،سورهاولئك لاخلاق لهم في  - ١٤٧
٧١  
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  حسرتهاي مرگبار در جهنم

از آن جمله است حسرت و هم غمهايي كه بر آنها وارد مي شـود كـه اگـر در دوزخ       

خدايتعالي مي فرمايد نشانشان مي  مرگ بود هر روزي مرگي داشتند از شدت اندوه كه

   148.دهد پروردگار عملهايشان را كه اسباب اندوه بر آنها است

روزيكه ظالم دو دست خود را با دندانهايش مـي جـود و   «: و در جاي ديگر مي فرمايد

  149»اي كاش با فرستاده خدا راهي تحصيل كرده بودم: ميگويد

از اسـتقرار بهشـتيان در بهشـت و    و از حضرت صادق عليه السـلام مرويسـتكه پـس      

دوزخيان در جهنم، روزنه هائي بين دوزخ و بهشت باز مي شود منادي ندا مي كنـد اي  

بهشتيان منازل جهنميان را ببينيد اگر مخالق خداوند را نموده بوديد در اين منازل جـاي  

 و بعد مي گويد اي جهنميان منازليكـه در بهشـت اسـت ببينيـد اگـر اطاعـت      . شما بود

خداوند را نموده بوديد جاي شما اينجا بود پس چنان اندوه و حسرتي عارضشـان مـي   

  .شود كه اگر مردن ميسر بود مي مردند

  سرزنشها، شكنجه هاي روحي در جهنم

از آن جمله انواع سرزنشها وتوبيخ ها و سخريه هـا كـه از طـرف خداونـد عـالم و          

ود همانطوريكه خداوند به آنها مي فرمايـد  ملائكه و بهشتيان وشياطين به آنها وارد ميش

                                                           
  ١٦٢آيه  ٢سوره البقره . كذلك يريهم االله اعمالهم حسرات عليهم -  ١٤٨
  ٢٩آيه  ٢٥سوره فرقان . و يوم يعض الظالم علي يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا -  ١٤٩
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آيا شما را پيغمبراني نيامدند كه به شما خير بدهند آيات مرا و شما را از چنـين روزي  «

  150.گويند بلي بر ضرر خود شاهديم» !بترسانند؟

و باز مي فرمايد ايا شما را در دنيا مهلت نداديم بـه مقـداري كـه بتوانيـد بـا خبـر و          

مد شما را ترساننده از چنين روزي؛ پس بچشـيد عـذاب را كـه بـراي     متذكر شويد و آ

   151.ظالمني ياري كننده اي نيست

و امثال اين قسم خطابات زياد است خزنه جهنم هم سرزنش كنند كه در قرآن مجيد    

هرگاه انداخته شود فوجي و دسته اي در جهنم، خزنـه جهـنم از آنهـا مـي     «مي فرمايد 

آري آمد لكن ما آنهـا را تكـذيب نمـوديم و    : گويند» اننده نيامد؟پرسند آيا شما را ترس

گفتيم كه شما در گمراهي بزرگي هستيد و گويند اگر ما اهـل شـنيدن حـق و تعقـل و      

  152»فهم بوديم هيچگاه جهنمي نمي شديم پس خودشان اقرار بگناه خود كنند

  شماتت شياطين و خودداري از ناله

ي كنند و مرويست كه دوزخيان از ترس اينكه مبتلا بـه  شياطين هم آنها را سرزنش م   

و «: شماتت ايشان نشوند كمتر از شدت عذاب ناله مي كنند و در آيه شريفه مي فرمايد

شيطان بدوزخيان پس از تمام شدن كار و قرار گرفتن آنهـا در آتـش؛ گويـد جـز ايـن      

بـر شـما قـدرتي    نيست كه خداوند به شما وعده حقي داد و من هم وعده دروغي، من 

                                                           
  ١٣٠آيه  ٦سوره انعام . يأتكم رسل منكم تقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا علي انفسنا الم - ١٥٠
  ٣٤آيه  ٣٥الوم نعمر كم ما يتغذكرفيه من تذكر و جائكم انذير، سوره فاطر  - ١٥١
قلنا ما نزل االله من شئي ان انتم الا في ضـلال   قالوا بلي قدجائنا نذير فكذبنا و -كلما القي فيها سألهم خزنتها الم يأتكم نذير - ١٥٢
  ١١تا  ٨آيات  ٦٧سوره ملك  …فاعتروفوا بذنبهم -و قالوالوكنا نسمع او نعقل ما كنافي اصحاب السعير -كبير



٢٢١ 

 

نداشتم جز اينكه وسوسه نمودم و شما به سوء اختيار خود وعده دروغـي مـرا اجابـت    

نموديد پس مرا ملالت نكنيد بلكه خودتانرا ملامت كنيد، امروز مـن از شـما بيـزارم از    

اينكه مرا در دنيا شريك خداوند قرار داديد جز اين نيست كه براي سـتمگران شـنكنجه   

  » 153دردناكي است

  ما هم بوعده حق رسيديدش

   154سوره اعراف مي فرمايد 42بهشتيان هم آنها را سرزنش مي كنند چنانكه در آيه    

بهشتيانت دوزخيانرا ندا كنند و گويند آنچه را كه پروردگار مـان بـه مـا وعـده داده     «   

ها نيز است از ثوابها بتحقيق يافتيم آيا شما هم آنچه را كه پرودگارتان وعده داده از عذاب

يافتيد گويند بلي رسيديم به آن عذلبها پس منادي ندا كند در بين ايشان كه لعنت خـدا  

  ».بر ستمكاران است

و آنهـا را مـورد    155»امروز مومنين از كفار ميخندند«: و در سوره المطففين مي فرمايد   

بـه  استهزاء و مسخره قرار مي دهند اين سخريه مقابل مسخره هايي كـه كفـار در دنيـا    

  .مومنين مينمودند

                                                           
و *&ل ا�a�J&ن �&*V@ ا���ان ا� و$"آ  و$ـ"ا�M و و$ـ"�:     - ١٥٣

�P &> �  ��u(�:  و�& آ&ن � $(�:  �� �(a&ن ا� ان د$��:  <&�
    @Pـ�j�  ـ& ا8ـ��و   :P�j� &8& ا�ا ا�8-:  ��8@ و�����)� R>

�ـ�ر�  . ا8@ آ��ت �& ا�fآ��0ن �� *� ان ا�p&�6 �  $,اب ا�� 
  ٢٧و  ٢٦���  ١٤ا��اه�  

و 8&دي ا_r&ب اO#� ا_r&ب ا�#&ر ان *"وGـ"8& �ـ&و $ـ"8&     - ١٥٤
�]ذن ��#?   ر�#& '�ً& <? وG"� �&و$"ر�:  '�ً& *&��ا K8  <&ذن

6�&pا� $(@ ا� �#K� ��٧ر� ا$�اف . ان  ���٤٣ 
١٥٥  -  6��a� ن، ��ر��:rV� ا�:�&ر ��ا �#��ا��  ٨٣<&���م ا�,�� 

٣٤. 
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  همنشيني با شياطين عذاب سخت

از جمله عذابهاي روحاني مصاحبت باشياطين و ساير دوزخيان است به همان انـدازه    

كه بهشتيان با يكيديگر انس دارنـد و از ملاقـات يكـديگر لـذت ميبرنـد دوزخيـان بـا        

ر قرآن مجيد تـذكر  يكديگر دشمنند و نهايت تناكر و تنافر بين آنها است و اين معني د

  :داده شده آنجا كه مي فرمايد

و هر كه خود را بر كوري دارد از ياد كردن خداونـد رحمـن پـس بـر او شـيطان را         

آنها را از راه حق بـاز مـي دارنـد و ايشـان مـي       -مسلط مي سازيم كه همنشين او شود

ست در محل جزاي ما تا وقتي كه كافر با شيطانيكه همراه او ا -پندارند كه راه يافتگانند

حاضر شود به او گويد اي كاش ميان من و تو به انـدازه اي دوري مشـرق و مغـرب از    

   156.يكديگر بود پس بد همنشيني است

  . و مرويست كه هردو را در يك زنجير بسته و در دوزخ افكنند   

  از يكديگر تبري ميجويند

اهي از رؤساي خود در  سـوره  درباره دشمني اعوان ظلمه و پيروان و پيشوايان گمر    

آنهـايي   از . چون بيزاري جستند آنهايي كه پيروي كرده شدند: مي فرمايد 161آيه  البقره 

كه پيروي آنها را كرده اند و ديدند كه خداي را و بريده شـد بـه ايشـان سـببها گوينـد      

                                                           
و �� ��K $� دآ�ا��a�f �� ���8 �w&8ً& <?��� *��� و ا9ـ    - ١٥٦

��#j"و9  $� ا�-�� و v-��ن ا9  �?�"ون 'ـs اذا T&G#ـ& *ـ&ل    
"K� =#�� N��&� 7 ا�����B�> 6*�Jـ�ف  . ا�P٣٥ا�ـ&ت   ��٤٣ز� ز 

 &�٣٧. 
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خـود   تـا از پيشـوايان  . متابعت كنندگان باطل، كاش ما را بازگشتن به دنيـا ممكـن بـود   

   157.بيزاري ميجستيم تا چنانكه امروز آنها از ما بيزاري مي جويند

پس در قيامـت  : و درباره دشمني دوزخيان با يكديگر در سوره العنكبوت مي فرمايد   

و در سـوره   158.بعضي از شما از بعضي ديگر بيزاري مـي جوييـد و نفـرين مـي كنيـد     

آن روز دشمن يكديگر خواهنـد   زخرف مي فرمايد كساني كه در دنيا دوست بودند در

   159. بود، مگر پرهيزگاران از اهل ايمان كه در قيامت هم مثل دنيا؛ دوست يكديگرند

و مرويست كه هر دوستي كه در دنيا براي خدا نبـوده و آخـرت مبـدل بـه دشـمني         

جـز ايـن نيسـت كـه بـراي سركشـها و       «مـي فرمايـد   ) ص(ميگردد و در سوره محمد 

حق بيرون رفتند بدترين بازگشت است كه آن دوزخي است كـه در   كسانيكه از پيروي

ايـن  . آن در آنيده و بستر و فراش آنها آتش است و بدفراش و آرامگـاهي اسـت دوزخ  

كه آبي سوزنده در جهـنم و  (شكنجه را بايد طاغيان بچشند پس بايد حميم و غساق را 

                                                           
اذ�dء ا�,�� ا���Kا �� ا�,�� ا��Kـ�ا و رأوا ا�Kـ,اب و    - ١٥٧

و *&ل ا�,�� ا��Kـ�ا �ـ�ان �#ـ&آ�� <#�ـdء      -��NKa !  ا���&ت
 ١٦٢و  ١٦١���  ٢�#?  آd� &0ؤا �#&، ��ر� ا����� 

١٥٨  - VK� �K)� و �K��  :VK� ��:� �0م ا����� Z ر��� ،&ًVK�  :
٢٤���  ٢٩$#:��ت . 

���  ٤٣ا�RPء ����K��  ?VK� ,B $"وا� ا���6، ��ر� ز�Pف  -  ١٥٩
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عـذاب اسـت از    بچشند و عذاب ديگري كه در شدت مثل) چرك سخت گنديده است

   160.نوع هاي گوناگون

  بدگويي دوزخيان به يكديگر

مرويست كه چون پيشوايان گمراهي را در دوزخ اندازند پشت سرش اتباعشـانرا بـه      

اينها گروهي هسـتند  ) خزنه جهنم گويند(آنها ملحق نمايند پس مي پرسند اينها كيستند 

. نها گويند هيچ مرحبا به اينها بـاد پس به آ. كه به رنج و سختي در دوزخ با شما درآيند

ايشان بدوزخ درآيندگانند پس اتباع گويند بلكه شما را مرحبـا مبـاد؛ شـما سـبب ايـن      

گويند پروردگار را هـر كـه سـبب    . عذاب براي ما شديد پس دوزخ بدقرار گاهي است

  .اين عذاب براي ما شد دو چندان فرما عذابش را براي گمراهي خود و ديگران

ه نقل شد از احوال و گفته هاي دوزخيان هر آينه راسـت اسـت و آن جـدال و    آنچ    

   161.نزاع كردن اهل آتش است با يكديگر

  آيا بدن ضعيف طاقت مي آورد؟

ممكن است چند شبهه در نظرها بيايد كه مجملاً به آنها اشاره مـي شـود و جوابهـاي      

با انسـان ضـعيف كـه تـاب     يكي اينكه اين عذابهاي شديد . هر كدام هم ذكر مي گردد

                                                           
هــ,ا  -G?ــ#  �jــ(�9& <�ــ#7 ا�?ــ&د -و ان ا�aــ&J� 6lــ���ب - ١٦٠

٥٥��&ت  ��٣٨ر� ص . �f ���P:(� ازواج <(�,و*�� �w  و l-&ق و  
 &�٥٨. 
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كمترين آنها را ندارد چگونه است؟ چون در مرحله اوليه نيست و نابود مي شـود، پـس   

  .مناسبتي با اين بدن جسماني ندارد

  بدنش مانند نفسش سخت مي شود

جواب آن است كه درست است كه بدن در قيامت همان بدن جسماني دنيوي است،    

تركيب مي شود و بقدري سخت و محكـم اسـت   لكن به قدرت اليه طوري در آخرت 

كه قابل مقايسه با بدن دنيوي نيست و در حقيقت بدن اخروي درلطافت و غلظت تـابع  

چنانكه نفس مؤمن در دنيا در نهايـت  . لطافت و غلظت نفسي است كه به آن تعلق دارد

ور نرمي و لطافت بوده به طوري كه در مقابل هر حقي متأثر و تسليم مـي شـود همـانط   

» المومنون هينون لينـون مستسـلون  «است كه ) ع(كه در خطبه نهج البلاغه اميرالمؤمنين 

پس در آخرت هم بدن آنها مانند نفس شريفشان در كال لطافت خواهد بـود همچنـين   

نفس كافر در دنيا در نهايت غلظت و سختي بوده كه از سنگ ه سخت تر كـه در قـرآن   

و لذا در مقابل هـيچ حقـي خاضـع و    » اوأشد قسوه قلوبهم كالحجاره«مجيد مي فرمايد 

پس در آخرت هم بدنش ماننـد نفـس پليدشـان در نهايـت غلظـت و      . منقاد نمي گردد

  .سختي است

  در آخرت غلبه معني بر صورت است 
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و !) پس بدنش چقـدر اسـت؟  (و مرويست كه دندان كافر مانند كوه احد خواهد شد    

عني بر صروتست و آشكار شـدن حقـائق و يكـي    بعبارت ديگر سراي آخرت غلبه به م

  .است» يوم تبلي السرائر«شدن ظاهر ها و باطن ها است 

    

نهـا از   و نيز پس از ملاشي شدن بدنشان از  عـذاب و پـاره پـاره گرديـدن انـدورن آ       

خوردن زقوم و نوشيدن ساير آبهاي دوزخ، دو مرتبـه بـدنهاي آنهـا درسـت مـي شـود       

   162.چنانكه صريح قرآن است

  آيا عذاب شديد با عدل مي سازد؟

شبهه ديگري كه ممكن است در بعضي از اذهان بيايد اين است كـه عـذابها بـه ايـن        

  شدت آيا از عدل الهي است؟

اين شبهه در اثر قياس كردن عذابهاي الهيه در آخرت است با شكنجه هاي سلاطين     

نيست زيرا انتقام سلاطين و حكـام  و حكام در دار دنيا؛ درحالي كه بهيچ وجه اين طور 

از مجرمين خود از روي تشفي غيظ يعني دل خنكـي اسـت بـر كسـيكه مخالفتشـان را      

كرده غضبناك مي شوند و خونشان بجوش مي آيد براي خنك شـدن دلشـان امـر مـي     

كنند كه او را بزندان برند شكنجه دهند بكشند وغيره ولي عذاب هاي اخـروي از بـاب   

اسباب است يعني لازمه بي ايمـاني بـي نـوري و مانـدن در تـاريكي       ترتب مسببات بر

                                                           
  ٥٩آيه  ٤كلما نضجت جلودهم بدلنا هم جلوداً غيرها ليذوقواالغذاب، سوره نساء  -  ١٦٢
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لازمه رويگردانيدن از خداوند در تنگي و فشار ابدي بودن است لازمـه  . هميشگي است

ناديده گرفتن هر حقي كوري و كري جاوداني است، لازمه پيروي از شيطان و رؤسـاي  

يم يا هر مال حرام ديگـر؛ بـر   گمراهي همنشيني ابدي با آنها است لازمه خوردن مال يت

افروخته شدن آتش در باطن است وغيره پس آتش جهنم از خود شـخص اسـت بلكـه    

   163.بنص قرآن مجيد آتشگيره دوزخ خود خلق هستند كه از آنها آتش افروخته مي شود

  عذابي كه خود تهيه ديده است

رده و خـودش  بنابراين هر عذابي كه به انسان مي رسد خودش سبب آنرا درست ك     

  164.به خود ستم روا نموده و گرنه خدا به كسي ظلم نمي كند

كافر را به آن غلظت و سختي كه دارد چگونه در بهشت كه در نهايت لطافـت اسـت     

مي شود جاي داد با آنكه بهشتي كه دارالاسلام اسـت جـاي آنهـائي اسـت كـه از هـر       

ماري قلبي است پـر از حسـد   مرضي دور مي باشند چگونه مي شود كسيرا كه سرتاپا بي

و بخل و كينه و عداوت، كبر و غرور است جاي داد محل چنين شخصـي دارالمرضـي   

  .جهنم است نه دارالاسلام) بيمارستان(

  آرايش براي كور و نوازندگاني براي كر
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در حقيقت جا دادن كافر در بهشت مثل ريختن شيشه عطر بـر سـر كسـيكه زكـام و        

جا دادن كافر در دوزخ به هيچ وجه بـا عـدل منافـاتي نـدارد      گريپ دارد مي باشد پس

زيرا معني عدل اين است كه هر چيزي را در محل مناسب خود قرار دهـد لـذا دخـول    

كافر در بهشت محال است چون برخلاف عدل حقيقي است اصلاً نمي توانـد از آنجـا   

يا نغمه دلربائي را  بهره ببرد مثل اين است كه عروس زيبايي را براي كوري آرايش كنند

  .براي كري بنوازند

  !رحمن را با عذاب چه كار؟

باز هم ممكن است از جهت رحمت رحمانيه پروردگار شـبهه اي كننـد كـه چطـور        

خداوندي كه به بندگانش مهربان است راضي مي شـود مخلـوقش كـه مـورد علاقـه و      

  محبت او بوده در چنين عذابي مخوفي بسر برد؟

كه همانطور كه خداوند متعال داراي صفات جماليـه و لطيفـي اسـت    جواب آن است   

فـي موضـوع   «داراي صفات جلاليه و قهريه هم مي باشد چنانكه ارحم الراحمين است 

همـانطور كـه بهشـت    » في موضع النكـان وانقمـه  «اشد المعاقبين است » العفو والرحمه

ي چون رحمـتش  محل ظهور لطف بينهايت اوست دوزخ هم محل قهر شديد اوست بل

 166راضي نيست كه كسي كـافر شـود و بـه دوزخ بـرود     165بر قهر و غضب چيره است

لكن اگر خلق به سوء اختيار خود رو به آتش روند آنها را بزور و جبر و اكراه باز نمـي  

                                                           
١٦٥  - ��Vl ��wر N��� �� &� 
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دارد زيرا بر خلاف حكمت اوست خدا بي نياز مطلق است احتيـاجي نـدارد كـه بـه او     

  .ايمان بياوريم

  بدرد نمي خوردتوبه اكراهي 

برحمت و رأفت خود بخلق، توبه را سبب رهائي از اين عذابها قرار داده و تـا لحظـه     

آخر عمر اين در را گشوده است لكن اگر خلق از اين سبب رحمت رو بگرداننـد آنهـا   

را مجبور بتوبه نمي فرمايد زيرا توبه اكراهي كه توبه نشـد بلـي خـدا رحمـن و رحـيم      

كه جميع واجبات و مستحبات ار امر نموده يعنـي آنچـه را كـه    است از رحمت اوست 

سبب استعداد و آماده شدن براي دخول بهشت و جوار حضرتش نافع است ما را بـدان  

راهنمايي فرموده همانطور كه از جميع محرمات و مكروهات نهي نموده يعني از آنچـه  

يد دور باشـيم و در  كه موجب دوري از خدا و نزديكي به شياطين و آتش يدي است با

حقيقت جميع تكاليف الهيه ناشي از رحمت واسعه اوست لذا مؤمن بايد مواظب نمايد 

كه در انجام تكاليف مسامحه نشود و بداند اگر تكليفي از او فوت شود ؛ ضرري جبران 

ناپذير كرده و به همان اندازه خود را از رحمت پروردگار محروم ساخته بقسمي كه بـه  

  .گري جبران نمي شودهيچ چيز دي

  عمر كوتاه و عذاب هميشگي

اشكال ديگر اين است كه خلود و هميشگي بودن كافر در جهنم چگونه باعمر كوتـاه    

  . دنيوي پنجاه يا شصت ساله جور مي آيد
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جواب آن است كه كافري كه عمري به كفر بسر برده در حقيقـت يـك امـر ثابـت و        

ه سوء اختيارش كسب نموده كـه لازمـه آن مانـدن    غير قابل زوالي در همين مدت كم ب

به عبارت ديگر ظلمي براي خودش تهيه ديـده كـه هيچگـاه    . هميشگي در آتش است 

همانطور كه مؤمني كه با ايمان و تقوا از اينجا رفتـه درمـدت   . روشنائي به آن راه ندارد

يعني نوري  كم عمرش امر غير قابل زوال و بينهايتي را به حسن اختيارش كسب نموده

  .به دست آورده كه هرگز خاموش نمي شود

  خلود به واسطه نيت خير يا شر

در پاسخ ابوهاشـم كـه از هميشـگي بـودن در     ) ع(در بحار است كه حضرت صادق    

براي ايـن  بهشت و دوزخ از حضرت پرسيد، فرمود هميشگي بودن دوزخيان در دوزخ 

ه اگر هميشه در دنيا بودند هميشه معصـيت  است كه نيتهاي آنها در دنيا اين طور بوده ك

و هميشگي بودن بهشتيان در بهشت براي اين است كه نيتهاي آنها ايـن  . خدا مي كردند

بود كه اگر هميشه در دنيا مي ماندند، هيچگاه از فرمانبرداري پرودگـار سـرپيچي نمـي    

آن مجيـد  چنانكه در قر. پس نيتهاست كه سبب خلود بهشتيان و دوزخيان است. كردند

  .»هر كس بر طبق نيت خود عمل مي كند«: مي فرمايد

                     

  »»پايانپايان«

 


